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"قد فصّلنا ألایاتِ لِقومٍ یذّکّرون"
ما بی گمان آیات را به روشــنی برای مردمی که پند می پذیرند بیان کرده ایم. )ســوره مبارکه 

انعام؛ آیه شریفه 126(

کلید در گنج حکیم هست  بسم الله الرّحمن الرّحیم 
گر  بی شــک یکی از مهم ترین وجوه قلم، ارجمندی و پندگونگی و اندرزدهی اوســت. کلمه ا
هدایتگر نباشــد و یقضه نباشــد و صرفا در مســیر ســرگرمی و فن بماند نامردمی شده است 

در مأموریت اصلی او و قدرش دانسته نشده است. 
گهی دهی ناب  قــرآن ایــن معجزه بی بدیل، هم در ســخنوری و هم در روشنی بخشــی و آ
. هــر که بــه او نزدیک تر شــد هم خود را بالاتــر برد و هــم تأثیرکلامش فزود.  اســت و بی تکــرار
مثــال نهج البلاغه ی پادشــاه ســخن؛ حضــرت مولی الموحدیــن، امیرالمؤمنیــن؛ علی علیه 
گانی اش، بســیار عمیق و  الســلام اســت. کلام نافــذش در عیــن قلت الکلامــی اش و اندک واژ

پرقدرت است و هرگز خزان بدان راه نیابد. 
ایــن ســخن ها بــدان آورده ام که انســان ها که به ســلاح ســخن مزیّن گشــته اند قدر کلام 

سخن نخست
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خویش بدانند و تآمّل کنند که چه  گویند و چه   نگارند و این دُر کم یاب را پای چه می ریزند 
و چــه خــوب فرمــود جناب ناصرخســروِ قبادیانی که؛ من آنــم که در پای خــوکان نریزم / مر 

این قیمتی دُر لفظ دری را
انســان ها هیچ گاه بی نیاز از تذکر و یادآوری نیســتند. لذا ســخنوران و اُدبا و اهالی ســخن 
گر نیک افتد و چنانچه غیر این باشد،  بار گرانی به دوش می کشند و آن همه حُسن است ا

کند. خلقی بیراه روند و به قول مولانا؛ عالَمی را یک سخن ویران 
اهالی روایت ایرانی مدام بر این ســخن پای می افشــارند که خصلت و ذات سخن ایرانی 
و انســان ایرانی همواره بنایش بر این بوده اســت که بر محور هدایت گری باشــد. حال چه 

داستان باشد یا هر روایت دیگری.
کید بر زوایای روایت ایرانی در بخش پرونده، به جشــنواره خاتم  در این شــماره ضمن تأ
پرداخته ایــم بــه تفصیــل تا هم تقدیری از این جریان کرده باشــیم و هــم بر اهمیت مطلب 

کرده باشیم.  اذعان نماییم و ترغیب 
ســخن بســیار است من باب اهمیت سخن و ســخن آوری، لیک سخن کوتاه می کنیم که 
به قول شــیخ و عارف بزرگ ما ســنایی؛ در ســخن دُر ببایدت سُفتن ورنه گنگی بِه از سخن 

که بسیار گوی بیهُده تاز کم آواز بِه  گفتن / گنگ اندر حدیث 
خداوند منّان منّت نهد تا در این مسیر بپاییم. 



گرفته  گالش  کبری دیزگاه نویسنده کتاب های مسأله محوری است. از سیا ابراهیم ا گفت وگو
تا برکت و بیروط. او مدتی است البته درباره انسان ایرانی می اندیشد. انسان ایرانی 
به لحاظ جایگاهی که در روایت ایرانی دارد این موقعیت و ظرفیت را دارد که درباره 

کبری دیزگاه است در باب انسان ایرانی. گفته های جناب ا کنیم. متن زیر  گفتگو  آن 

 صحبتــی کــه قبــاً در روایت ایرانی داشــتیم، این بود که ســراغ انســان ایرانی برویم. 
اینکــه انســان ایرانــی، موضــع و جایگاهــش در روایت ایرانی چیســت؟ قرار شــد شــما 
دربــاره ایــن موضــوع صحبــت کنید تا ببینیــم اصاً دنبال چه هســتیم؟ وقتــی می گوییم 
روایت ایرانی، مضامین خاصی که در روایت ایرانی اســت به طور اخص، مثاً مضامین 
الهی و مضامین اندیشه ای و خرد ایرانی و نگاه به آسمان و تعالی و این فضایی که در 
آثــار مکتــوب چــه به صورت نظم و چــه به صورت نثر به ذهن متبادر می شــود. به نظرم 

تمرکز بر این امر اتفاقات خوبی را می تواند رقم بزند.
 بســم الله الرحمــن الرحیــم. قال رب اشــرح لی صدری، و یســرلی امــری، وحلل عقدة من 
لســانی، یفقهــوا قولــی. اول اینکــه دســت گذاشــتید روی روایت ایرانــی، این یک امر بســیار 

روایت ایرانی و انسان ایرانی
در گفت وگو با ابراهیم اکبری دیزگاه؛ نویسنده و پژوهشگر
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گر بخواهیم تأملی بکنیــم )روایت و ایران(، به نوعی  بســیار مبارکی اســت. در ایــن دو کلمه ا
پیوســتگی را بــه مــا نشــان می دهــد و وقتــی کــه از ایــران صحبــت می کنیــم یــا ایرانــی، یک 
مجموعــه  از داشــته های مــا را بــه ما نشــان می دهد. شــما وقتی کــه از روایــت ایرانی حرف 
می زنید به نظرم در واقع از انســان ایرانی حرف می زنید؛ یعنی روایت ایرانی به عبارت  دیگر 
روایت انســان ایرانی اســت. من شــخصاً معتقدم وقتی که صحبت از انسان ایرانی می شود 
این انســان یک موجود تاریخی اســت. به این معنا در طول تاریخ شــکل گرفته، رشد کرده، 
بسط پیدا کرده، صیقل خورده، تراش خورده، دچار هرمان شده، خم شده، شادی داشته، 
نشــاط داشــته، افتــاده، بلند شــده و به اینجا رســیده اســت و به نوعــی این انســان مدام از 
قبلی های خودش آموخته اســت و بر بعدی های خودش، از پیشــینیان گرفته بر پسینیان 
ارائه داده اســت و در طول این چند هزار ســال رســیده به اینجا که ما هســتیم و الان داریم 
دربــاره اش حــرف می زنیــم. آن چیــزی کــه می خواهیــم در روایت یــاد بگیریم این اســت که 
از انســان ایرانی حرف بزنیم. طبیعتاً باید اول ببینیم انســان ایرانی چه کســی اســت؟ بعد 
گــر بخواهم یک ذره  ببینیــم در کجاســت؟ و بگوییــم که این جهــان را چه طوری می بیند. ا
خردتــر بشــوم باید بگویم که این انســان ایرانی خودش را چه طــور می بیند؟ منزل خودش 
را چه طور جایی می داند؟ در کدام شــهر زندگی می کند؟ و تمایزش و به عبارت دیگر مرزش 
در کجاست؟ یا بگویم قلمرواش در کجاست؟ انسان ایرانی مسلمان شیعه متجدد. بعضی  
شــیعه و مســلمانی را بــا هم یکــی گرفته اند. یک وجه ایرانــی دارد، برآمــده از تاریخ فرهنگ 
ایران اســت بعد با اســلام آشنا می شود، سپس متجدد می شــود. با مدرنیته آشنا می شود. 
این انســان در دوره قاجار وقتی با مدرنیته آشــنا می شــود یک انقطاعی رخ می دهد و این 
انســان به نوعی در یک تقســیم بندی دو شقّه می شود و این دو شقّگی همچنان با اوست. 
دوتکه شــده اســت، یک گروهی به ســنت می چســبند، از ســنت ســو و وام می گیرند و با آن 
دارنــد زندگــی می کنند یک گــروه متجددند و با تجــدد برمی آیند و به نوعی ارتباطشــان را با 
آنجا قطع کردند و چه بســا این گونه بتوانیم بگوییم که این ســنت، یعنی دین اســلام آمده 

است تا سنت متوقف شود. 
ما باید یک انســان متجدد را خلق کنیم. ولی یک بخشــی از دعوایی که این انسان دارد 
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در ساحت سیاست و ساحت فرهنگ، حتی می توانم بگویم در ساحت اجتماع و خانواده 
کار دست انسان داده است. فقط تعداد کمی هستند  به اینجا برمی گردد. این گسیختگی 
کــه این هــا را بــه هم وصل می کنند و خیلی صدای رســا و زبان شــفاف و محکمی ندارند که 
سنت و مدرنیته با همدیگر وصل شده باشد. ما یک قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی را 
در نظر بگیریم. قاجار می خواست سنت داشته باشد. ما بعضی چیزها را از قاجار داریم؛ به 
لحاظ ســنت، آداب، آیین، مراســم و سبک زندگی، مثل عروسی کردن، عزا و ختم و... اغلب 

از دوره قاجار است. 

 قباً نبوده؟ مثلا از دوره صفویه.
 بوده؛ ولی در قاجار صورت بندی شــده اســت و به دســت ما رســیده اســت، مثلاً ببینید 
لباس عروس باید ســفید باشــد قاجار آن را از جاهای مختلف گرفته و پرورانده اســت، و یا 
مثلاً آیین های چهارشنبه سوری و عید و این ها از قاجار است، در قاجار صورت بندی شده 
و به دست ما رسیده است. در عوض پهلوی کاملاً می خواهد مدرنیته شود و به نوعی دارد 
کنشی است به این ماجرا، یعنی نمی تواند سنت را  ســنت را نفی می کند. انقلاب اســلامی وا
کنار بگذارد. حالا ما می خواهیم این انسان ایرانی را در داستان یا در روایت جستجو کنیم، 

این یک تمهیدی می خواهد. 

 در داســتان ها و قصه هــا، یــک نمــودی از انســان ایرانی می بینیم، یــک رفتاری دارد، 
 این انسان ایرانی یک انسان فرهیخته 

ً
کنشــی نســبت به پدیده ها دارد و اتفاقا یک وا

اســت. انســانی که خیلی اندیشــمند اســت، انســانی کــه بــه خداوند به شــیوه دیگری 
کــه ایزدخواه اســت و خداپرســت، آیین های  می اندیشــد، حتی انســان قبل از اســلام 
دینی و آیین های مذهبی جایگاهی ویژه در زندگی اش دارد. اعتقادم بر این اســت که 
کنون رســیده، ویراســتار آن انســان قدیم  انســان قرون گذشــته و این انســانی که به ا
در قصــه ماســت. ایــن انســانی که در داســتان های مدرن مــان از او نــام می بریم کاماً 
، با همان اندیشه، با همان استیصال  کپی برداری از انســان غربی اســت؛ با همان تفکر
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 از آســمان بریده  
ً
در مقابــل اتفاقاتــی کــه در زندگــی اش رخ می دهد. این انســان تقریبا

است.
 انســانی که در روایت زبان فارســی یا بگویم روایت ایرانی تجلی پیدا می کند، حداقل من 
می توانم در دو ســاحت این را نشــان بدهم، یکی در ســاحت ادبیات اســت، یکی ســاحت 
 ، گر از شاهنامه شــروع کنیم و به پنج گنج نظامی برسیم، بعد از آن به عطار فلســفه اســت. ا

سعدی، مولانا و حافظ.
گــی دارد.  گــر بخواهیــم انســان ایرانــی بر اســاس روایت غالــب بر متــون ببینیم چند ویژ ا
گــی آن موحد اســت، یعنــی موحد بودن. یعنی این انســان جنبنده ای اســت که  اولیــن ویژ
یــک نســبت خیلی خیلــی وســیع محکم اســتوار و روشــن و امر مطلقــی دارد. در شــاهنامه 
می بینید. شــاهنامه در واقع عصاره فکر و ذکر و ســکنات انسان پیش از اسلام است. یعنی 
شــاهنامه فردوســی در واقــع در قــرن چهارم می آید برای انســان ایرانی پیش از اســلام یک 

صورت بندی می کند. 
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گــر می خواهیــم بعد از اســلام را صورت بندی کنیم در این هشــت بند، بایــد در حافظ و  ا
مولانا ببینیم، پیش از اســلام شــاهنامه است. شاهنامه اولین و اساسی ترین مسئله اش به 
گــی را دارد پایانش هم دوباره  نــام خداونــد جان و خرد اســت، با نام خداونــدی که این ویژ
رســیدن بــه همین خداوند اســت. همان پیروزی اهــورا بر اهریمن. این یکــی از اصلی ترین 
گی این انســان اســت. دومین مســئله انســان ایرانی مسئله آینده اســت. نزدیک شدن  ویژ
به افق و رفتن به ســمت آینده و دیدن آینده به شــکلی که خیر در آن جریان دارد. در این 
آینده دینی و توجه به آینده چند تا مســئله اســت. یک امید است، انسان همیشه امیدوار 
است و چون که موحد است و معتقد است به امر مطلق، آینده را همیشه روشن می بیند. 
مســئله بعــدی ماجــرای ایمــان اســت، آینــده ای روشــن، مــن خیلــی نبایــد غــم و غصــه 
بخــورم بایــد در امنیــت زندگی کنم. مســئله بعــدی این انســان ایرانی در طــول تاریخ، این 
انســان همیشــه معتقد است که بین زمین و آســمان باید واسطه باشد، واسطه فرشتگان، 
پیامبران، امامان هســتند، در هر دوره یک شــکلی دارد و اندیشیدن به این واسطه، اینکه 
همیشــه ایــن انســان در معــرض وحــی و فیوضات الهی اســت، بر ایــن باور اســت که زمین 
گر به معنــای پیش از اســلامش بگویید  و آســمان هیــچ موقــع ارتباطــش قطع نمی شــود، ا
گــر بعد از  قائــل بــه سوشــیانت اســت. هــم آینــده، هــم آن واصــل زمیــن و آســمان را دارد. ا
اســلام را بگوییــم کــه این انســان قائل به حضرت حجت اســت. می گوید الان زنده اســت و 
این ارتباط همیشــه هســت. قائل شــدن به این میانه، ارتباط این انســان باواســطه با خدا 
هســت، فرشــتگان هستند، پیامبران هستند، امامان هســتند، این ها همه شان یک نقطه 
مشترک  دارند، اساساً مفهوم امامت فقط در این نگاه می تواند شکل بگیرد که من انسان 
ایرانــی، نیــاز بــه امــام دارم که مــن را مدام متوجــه امر مطلق بکنــد. اصلاً امــام دقیقاً یعنی 
گر نگاه کنید به این انســان  ، ا این، دســت من را بگیرد و به ســمت خدا ببرد. ماجرای دیگر
گی های دیگــرش دال مرکزی این انســان اســت. کارهایش را بر  ایرانــی، همیشــه یکــی از ویژ
، بعد از اســلام  اســاس متن مقدس جلو می برد. قبل از اســلام اوســتا هســت و متون دیگر
شــما می بینیــد بــا اینکــه خود زرتشــت ایرانی به آن معنا نیســت، ولــی ایرانی هــم می گیرند 
، در مکه و مدینه در ســرزمین  می آورنــد مــال خودشــان می کننــد. کما اینکه ظهــور پیامبــر
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حجــاز اســت، ولی وقتــی ایرانی ها می روند ســمتش این کتاب را می گیرند تفســیر می کنند. 
برایش می نویســند و بر اساســش، یعنی خیلی راحت می فهمندش. کتاب هایی متعدد در 
ساحت خدمات متقابل ایران و اسلام نوشته شده، یکی از آن ها اثر شهید مطهری است.
تقریبــاً می توانــم بگویــم تمــام آدم هــای مهم جهــان اســلام، به نوعــی برخاســته از ایران 
هســتند، یعنی این انســان ایرانی برایش متن مهم است، پیامبر مهم است. انسان ایرانی، 
اســلام را خیلــی راحــت پذیرفتــه اســت و برایش شــرح و تفســیر و گونه های مختلــف، یعنی 
بــا تمــدن خــودش درآمیختــه اســت. ایــن انســان چــون خــودش را صاحــب اراده و تمدن 
، سمت  می داند، هیچ موقع زبانش را تغییر نداده اســت. ببینید اســلام می رود سمت مصر
غرب، آن ها مســلمان می شــوند،  طبعاً زبانشــان بعد از مسلمان شــدن، عربی هم می شود 
ولی این انســان چون که صاحب اراده اســت برای خودش در جهان برنامه دارد، شاهنامه 
ظهور می کند. مثنوی در این فرهنگ ظهور می کند و لطیف ترین، دقیق ترین و ظریف ترین 
گی های دیگر این اســت )این ها را می شــمرم  تفســیر را بر این کتاب می نویســند، یکی از ویژ
که به روایت خودمان برســیم( که این انســان قادر است شــهر بسازد، تمدن بسازد، مدینه 
بســازد. ببینیــد دو تــا مدینــه دو خاســتگاه در جهــان دارد، حداقــل بگویــم یکــی از این دو 

یونان است، یکی دیگر ایران. 
وقتی انســان ایرانی، با کتاب مقدس اســلام، با قرآن، با نبی آشــنا می شود، با پیامبر شهر 
خودش آشنا می شود. بر این اساس طراحی کننده شهرها فیلسوف ها هستند؛ فارابی یکی 
از آن هاســت. فارابــی می گوید که شــهر کجاســت، در شــهر چــه اتفاقی می افتــد، چه طوری 
که  شهر شکل می گیرد. فارابی مدینه را به فاضله و غیرفاضله تقسیم می کند. معتقد است 
اساساً این انسان، انسان مسلمان بعد از سیصد سال دنبال چه بوده است. شما می گویید 
کنانش  دنبال ســعادت بوده اســت، وقتی که سعادت فقط در شهری اتفاق می افتد که سا
نســبتی با نبی داشــته باشــند، مدینه فاضله به گونه ای شــکل می گیــرد، می خواهم بگویم 
انســان ایرانــی بعــد از توحید و افق بینــی و آینده نگری و مســئله کتاب مقدس مســئله اش 
ســاختن شــهر اســت، تمدن اســت، حالا مــن خیلی خلاصــه می گویــم. مدینه از نحــوه قرار 
گرفتن منزل ها در کنار هم و نسبتی که با نبی که به نوعی جان مدینه است شکل می گیرد 
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و از همه مهم تر باید مرز داشــته باشــد؛ یعنی بگوید که این شــهر تا اینجا شــهر است بعد از 
این دیگر شهر نیست. چون برای انسان ایرانی مدینه مهم است، پس مرز هم مهم است، 
چون مرز مهم اســت، پس این انســان همیشه دشمن داشــته است. چون دشمن داشته 
اســت، پس متن حماســی باید داشــته باشــد، پس باید قهرمان داشته باشــد، هم قهرمان 

رزمی دارد، هم قهرمان عرفانی. 
وقتی که به ســهرودی می رســیم، می گوید ما ســه تا فره ایزدی داریم، فره پادشاهی که از 
جانب خدا داده می شــود، فره علمی به عالم داده می شــود، از آن مهم تر فره مرزبانی است 
کــه بــه ســردار داده می شــود. این قائل شــدن بــه همچنین چیزی در ســایه انســان موحد 
گر انســان ایرانی موحد نباشــد نمی تواند قائل به فره ایزدی شــود. ســوره آفلین را  اســت. ا

متأسفانه کسی نفهمیده است، دقیقاً دارم زور می زنم همین حرف را بزنم. 
انســان ایرانــی واســطه بین خــود و خــدا می خواهد و این وقتــی که با تشــیع درمی آمیزد 

دزش بالا می رود. 
پارســال نزدیــک بــه هفت، هشــت، ده تا کتــاب از خاطــرات آدم های مهم انســان ایرانی 
نگاهــم همیــن بــود. بهمن فرمــان آرا، امامــی جمارانی، ابوتراب خســروی، آیت الله شــبیری 
زنجانــی و خاطــرات هفــت، هشــت نفــر دیگــر را خوانــدم، خاطــرات زندگی شــان، بیوگرافــی 
! هر کس هر حرفی  )سرگذشــت(، احوال و... مخرج مشــترک این ها می دانید چه بود؟ پدر

گفته من هر چه دارم از پدرم دارم، این انسان پدر می خواهد.  زده 
کید دارد.  که برآمده از نگاه شیعی است همین را تأ نگاه ولایت فقیه 

ایــن انســان بــه لحــاظ توحیدی همیشــه یک نگاهــی دارد به هســتی و به نوعــی تنزیه و 
غ، کثرت بر وحدت، وحدت  غ و سیمر کنار هم قرار می دهد و به نوعی سی مر تشبیه را در 
غ می شــوند که این ســیر را عطار دارد و  غ یک مر بر کثرت را واقعاً تجســم می کند. ســی تا مر

کاملاً در ساحت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معنا دارد. اتفاقاً 
مــن تصــورم این اســت که تــا دوره پیشــامدرن این روایت شــکل گرفته و آمــده، وقتی که 
انســان ایرانــی بــا رمان آشــنا می شــود، کــه قرار اســت انســان ایرانی را رمــان روایــت کنیم یا 
نمایشــنامه روایت کنیم یا شــعر روایت کنیم، شــعر مدرن، اینجا دچار لکنت می شود، چرا؟ 
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چون که این پیوســتگی را از دســت داده اســت، به جای اینکه این انســان روایت خودش 
را در ذیــل شــاهنامه قــرار بدهــد، در ذیــل اســکندرنامه قــرار بدهــد، در ذیــل مثنــوی قــرار 
بدهد، و حتی در ذیل بهارستان قرار بدهد، یا حافظ قرار بدهد، در ذیل ادبیات فرانسه و 
گر بگوییم رمان با  روسیه قرار می دهد، بیشتر فرانسه. شما رمان های مهم را ببینید. حالا ا
صادق هدایت، یا با جمال زاده شــروع می شــود وضعیتی که دارند چه وضعیت آدم ها مثلاً 
کور که مهم ترین، پر سروصداترین رمان ما است، یک آدم بی هویت  شخصیت اصلی بوف 

است و اصلاً معلوم نیست چه کسی است؟ 
مثــلاً او در رمانــش زن اثیــری را می کشــد، زن اثیــری را کشــتن یعنــی چــی؟ اثیــری یعنــی 
فرشــته، یعنی واســطه، خب دقیقاً این دارد رابطه اش را با ســنت قطع می کند. این انسانی 
گی ای  که در رمان روایت می شود )من بیشتر در ساحت رمان مطالعه اش کردم( اتفاقاً ویژ
ندارد، انسانی که اینجا روایت می شود، حالا چه در آثار صادق هدایت و چه در آثار صادق 
چوبک. مثلاً انرژی چوبک معطوف به این می شــود که انســان حرام لقمه چه جور انســانی 
اســت، می خواهد این را اثبات کند. هدایت کلاً ماجرایش در یک جای دیگر اســت. اینکه 
مــن چه جوری خودم را بکشــم. اساســاً برای چــی اینجا زندگی بکنیم یا نکنیم. بیشــتر یک 
سگ ولگردی است. یا شخصیت هایش چنین وضعیتی دارند. من اصلاً درباره شان داوری 
نمی کنــم فقــط دارم از منظــر انســان ایرانی که اینهــا دارند روایت می کنند مــی گویم آیا این 
روایت ها روایت ایرانی هســتند؟ یعنی به نوعی آن تداوم و پیوســتگی این انســان را برای ما 
نشــان می دهند؟ که من معتقد نیســتم که چنین روایت می کنند. حتی نویســنده  محترم 
و زحمت کشــی مثل دولت آبادی یا مثلاً احمد محمود دارند این انســان را روایت می کنند؟ 
این انسان نسبتی با توحید ندارد نسبتی با آینده ندارد، شهر اصلاً ساخته نمی شود بیشتر 
یا روستاســت، یا این ها قهرمان هایشــان یاغی های شــهر هستند. و حتی مثلاً در آثار جلال 
آل احمــد چنیــن چیــزی را نمی بینیــد، هیــچ فروغــی از این انســان نمی بینید، یک انســان 
سرکشی است که درگیر مسائل خودش است. شما روایتی که در شاهنامه است مثل آرش 

یا رستم ببینید این آدم موحد است، ایران برای این آدم مهم است. 
ایــن آدم )رســتم( چــون اهــل مدینــه اســت بــه مدینــه و نظــم در مدینــه فکــر می کند؛ 
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کــه ردپــای ایــن انســان  . شــما می بینیــد  به خاطــر همیــن پســرش را می کشــد و الــی آخــر
ایرانــی، وقتــی که در رمان روایت می شــود به نوعی ذائقه توحیــدی ندارد، وقتی که ذائقه 
که از متن رمان ها با اینکه آقای  توحیدی ندارد طبیعتاً از متن مقدس دور اســت. وقتی 
جمالــزاده، تربیتــش دینی بوده اســت، داســتان هایی که می نویســد واقعاً نســبتی ندارند 
بــا انســان ایرانــی. مثــلاً آن درد دل قربانعلــی را بخــوان یــا کارهــای دیگرش، نســبت با آن 
کــه بــه نوعــی برایش منــزل و مدینــه و مرز مســئله اســت، برایــش آینده  انســان موحــدی 
مســئله است، اساساً مسئله اش الهیاتی است خیلی خیلی کم فروغ است، کم رنگ است. 
تــا می آییــم بــه انقلاب اســلامی می رســیم و بعــد از آن، باز هــم رمان نویس های مــا خیلی 
نتوانســتند ایــن انســان را روایت کنند زیرا دچار انقطاع با ســنت شــدند. یعنــی می بینید 
کــه می خوانیــد نســبتی بــا  بچه هــای مســلمان داســتان می نویســند، داستان هایشــان را 
متــن مقــدس نــدارد، این یک وضعیت اســت. مســئله بعدی، این انســان را اهل فلســفه 
دارنــد  به نوعــی  و  و عرفــان معرفــی می کننــد 
هفتصــد  ایــن  طــول  در  می کننــد.  نقاشــی 
هشــتصد ســال، بــه نظرم بعــد از قرن هشــتم 
کــه  عرفــان ابن عربــی به نوعــی عرفــان نظــری 
کمــا اینکه  بــا ذائقه ایرانی ها ســازگارتر اســت. 
قبــلاً عرفــان عملی را بالاخره داشــتند و بهش 
توجــه داشــتند. می دانیــد که بــرای ابن عربی 
نوشــتند.  ایرانیــان  را  شــروح  بیشــترین 
نمی خواهــم بگویــم ابن عربی فقط این ماجرا 
ح کرده اســت، قبــل از او حکیــم ترمزی  را طــر
قــرن چهــارم مســئله انســان کامــل را طراحی 
ابن عربــی  ولــی  زده،  حــرف  دربــاره اش  کــرد، 
 ، کامل تــر شســته رفته تر  و  تروتمیــز  خیلــی 
طرحش می کنــد. ایرانی ها آن را می گیرند و با 
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همــان انســان موحد درمی آمیزنــد، مدینه اندیش را، قهرمان هایش را. به لحاظ سیاســی 
کمان بغداد هســتند، خیلــی نمی تواننــد کاری بکنند.  کــه آشــفته اند و در ذیــل حا چــون 
فقــط حرفــش را در کتابشــان می زنند. مثلاً ســید حیــدر آملی در بند هشــتم مفصل دارد 
گرفته و آورده اســت. ما  کاملاً ایرانی حرف می زند. او این را از ابن عربی  درباره این انســان 
کاملاً دارند این  که به دوره صفویه می رســیم، دیگر مســئله خیلی جدی می شــود،  وقتی 
انســان را طراحــی می کننــد. در دوره صفویه کاملاً دیگر دارنــد احادیث و این ها را زیر و رو 
می کنند که چهره این انســان مشــخص بشــود، ولی هنوز این انســان ظهور نکرده اســت. 
گــذرا از آن عبور  دوره قاجــار همچنیــن مفصــل درباره اش صحبت می شــود که من خیلی 
می کنــم تــا دوره پهلــوی و به انقلاب اســلامی می رســیم. در واقع انقلاب اســلامی به نوعی 
کنشــی اســت، یک ساحتش، ساحت کنش گری اســت که در این هفتصد هشتصد  یک وا

ســال شکل گرفته اســت و منتظر است این انسان ظهور کند. 
در دوره صفویه این انســان فقیه فیلســوف اســت که هم متفقه در دین، هم در فلســفه 
باشــد. بعــد از آن در دوره انقــلاب اســلامی این به مــرور ظهور می کند، ظهــورش هم با امام 
خمینی )ره( اســت، که این انســان آمده اســت نظم موجود را نفی  کند که این نظم نظمی 
نیست که انسان موحد در آن زندگی می کند و به نوعی تداوم آن هفتصد ساله است. مدام 
در متون خیره شــده اســت، مخصوصاً در متن اصلی که این کجاســت؟ و جالب اینکه این 
انســان وقتــی ظهــور می کنــد اصلی ترین مســئله اش، یا یکی از مســائل کانونی اش، مســئله 
قــدس اســت. از نگاه امام مســئله قدس، مســئله بســیار مهمی اســت کــه باید آزاد بشــود. 
مســئله قدس یکی از مســائل انسان ایرانی است، یعنی مسئله ابن عربی هم است، مسئله 
غزالــی هم اســت، تمام اهــل توحید که برآمده از نوعی ســنت عرفانی بودنــد بیت المقدس 
برایشــان مســئله بــوده اســت، ایــن هم با این تصــور که انســان موحد دو حرکــت دارد، یک 
گــر بخواهد عروج بکنــد از بیت المقدس باید برود.  حرکت افقی که به ســمت کعبه اســت، ا
مسجدالاقصی؛ باید از آنجا حرکت عمودی صورت گیرد. حرکت عمودی از آنجا باید تحقق 
پیدا کند. انســان ایرانی عروج، مســئله اش است که این در ساحت توحید که گفتم موحد 
بــودن شــکل می گیــرد، حــالا این انســان ایرانــی ظهور کرده اســت. می گوییم اســرائیل شــر 
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مطلق اســت، چرا شــر مطلق اســت؟ چون که اشــغال کرده اســت. کجا را؟ بیت المقدس را 
اشــغال کرده اســت، باید آزاد بشود، برای چی آزاد بشود؟ برای این که هر موحدی در روی 
گر بخواهد عروج کند نقطه عروج آنجاست. و الان ماجرای بیت المقدس یا ماجرای  زمین ا
فلسطین، ماجرای به نظرم مسلمان و یهود نیست، حتی عرب و یهود هم نیست، مسئله 
موحــدان اســت و کســانی کــه آنجــا را اشــغال کردند و محــل عــروج را در اختیار خودشــان، 

کردند.  غصب 
پروژه امام خمینی )ره( پروژه توحیدی اســت و این پروژه فقط در ســاحت انســان ایرانی 
معنــا پیــدا می کنــد که اولیــن خصیصه اش توحید اســت. از دل ایــن پروژه ســرداری متولد 

کند.  می شود به نام سلیمانی که سپاه قدس را باید شکل بدهد و آنجا را آزاد 
آخرین جمله ام را دارم می گویم که معمولاً من نتیجه ام یک جمله بیشتر نیست. روایت 
ایرانــی و روایــت انســان ایرانی روایت همین انســان اســت. اراده اش معطوف بــه توحید در 
کاملاً عینی و مشخص است در طول این 40 سال یا 50 سال درباره  نظر است. در عمل که 
فلســطین اغلــب بحث های سیاســی، امنیتــی، اجتماعی و فرهنگی به نظــر من اصلی ترین 
مســئله، مســئله پروژه انســان توحیدی اســت که پروژه انســان ایرانی اســت، توحید پروژه 
انسان ایرانی است. بنابراین روایتی که در رمان و در داستان کوتاه، در نمایشنامه بخواهد 
شــکل بگیرد باید توجهش به این انســان باشــد و پایانش به این ســمت برود که خیر بر شر 
پیروز شــده اســت و کســی که در معرض این روایت قرار می گیرد حس خوبی به زیســتن در 
این دنیا بکند. چرا؟ چون که پایان خیر اســت. چرا؟ چون که این کســی که در معرض این 

گرفته است به آینده امیدوار می شود. روایت قرار 

 می خواســتم بپرســم که نسبت انســان ایرانی در داســتان معاصر چیست که لابلای 
 گفتیــد. حالا بعضی هــا به آن نزدیک شــدند، بعضی هــا خالی از 

ً
صحبت هایتــان تقریبــا

ایــن انســان ایرانــی در داستان هایشــان اســت و کــه این ســنجه باعث می شــود که ما 
که کدام داستان به انسان ایرانی می پردازد. می فهمیم 

 لزوماً داستانی که به زبان فارسی نوشته شده لزوماً داستان ایرانی نیست. مسئله اصلی 
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ک تعلق  و ســنجه اش این اســت که شــما وقتی داســتان بخوانید حس کنید که به این خا
دارید، باید بلند شــوید یک کاری انجام بدهید. آن کســی که می آید می نویســد ســیاهی بر 
ســفیدی، ظلمت بر نور  غلبه دارد، این شــهر جای زیســتن نیســت تو باید تعلقت را قطع 

کنی. این روایت، روایت ایرانی نیست. 
ایــن حرفــی کــه می زنیــم بــه ایــن معنا نیســت که ایــن انســان ایرانی کــه الان دربــاره اش 
صحبت می کنیم نقصی نداشته باشد مشکلی نداشته باشد، تا دلت بخواهد مسئله دارد، 
ک  مشــکل دارد، ناتوانــی دارد، ضعف دارد، ولــی آن روایت باید به تو بگوید که تو به این خا
تعلــق داری و فقــط خــودت می توانــی اینجا را بســازی و درســت کنــی. روایتی کــه تعلق را از 
خواننده بگیرد اینجایی که تو زندگی می کنی ویرانه است، ویران شهر است. تو باید از اینجا 
بروی، این روایت انسان ایرانی نیست، روایتی که بگوید همه این آدم هایی که اینجا زندگی 
می کنند یک مشت آدم های پلشت و ناهمگون و دغل و دزدند؛ این روایت، روایت انسان 
ایرانی نیست. این البته به این معنا نیست که شما اینها را نشان ندهید یا می توانید اینها 
را نشــان بدهید. شــاهنامه پایانش خوش اســت. چون که این انســان ایرانی در طول این 
چند هزار ســال توانســته مســائل خودش را از لابه لای این ماجراها بیرون بکشد و به اینجا 
خودش را برســاند. روایت ایرانی چاق شــده، لاغر شــده، قوی شده، ضعیف شده ولی هیچ 
موقع از بین نرفته است. فکر می کنم که روایت ایرانی باید مشخصه هایش اینها باشد حالا 

بعد از آن به زبانش، به بیانش بپردازد. 



کارنو به انقلاب کبیر فرانســه و ســقوط لویی شــانزدهم می پردازد.  مســتند ســعدی  یادداشت
یکــی از دو ســرکرده انقلاب فرانســه شــخصی به نام »لازار کارنو« اســت کــه دیدگاهی 
فرهنگی به انقلاب فرانسه دارد. او به اشعار سعدی علاقه زیادی دارد. وی به خاطر 

عشق به »سعدی« وصیت می کند تمام بچه ها و نوادگانش نام »سعدی« را برای خود برگزینند.
اهمیت شیخ اجل سعدی علیه الرحمه در نقاط مختلف دنیا بسیار خواندنی و عبرت آموز است. 
وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد 
متن حاضر تلخیصی از مســتند ســعدی کارنوســت تا به میزان شــیفتگی او به شــیخ اجل اشاره ای 
شــود و ببینیم کلام وســخن جناب سعدی چگونه در فرانسه نفوذ داشته است. )سعی شده است 

مطالب عینا آورده شود(

تیــری کارنــو )از نــوادگان لازار کارنو(: "از آن جا که در نســل های قبل از ما همیشــه 
نام ســعدی در میان افراد خاندان مان وجود داشــت حالا این خوشبختی نصیب 
مــا شــده کــه نوه ای بــه نام »ایپولوک ســعدی« داشــته باشــیم کــه می توانــد با نام 
خودش عشــق به گل رز و »ســعدی« شــاعر ایرانی را در خانواده ما زنده نگه دارد و 

وقتی نام سعدی در قلب اروپا ماندگار می شود
نگاهی به انقلابی بزرگ؛ سعدی کارنو
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به نســل های بعد انتقال دهد. من »تیری کارنو« نوه ســه نســل بعد از »لازار کارنو« 
هســتم که پایه گذار پیروزی انقلاب فرانســه بود. او عاشــق گل های رز و شاعر بزرگ 
ایرانی »ســعدی شــیرازی« بود و این عشــق به ســعدی بود که باعث شد به تأثیر از 
ســعدی اشــعاری بگوید و یکــی از بنیانگذاران اصلــی انجمن ادبی »آراس« باشــد. 

که نام »سعدی« نسل به نسل در خاندان ما رواج یافت." اینگونه شد  
زبان فرانســه یکی مهم ترین زبان های دنیاســت با این حال راوی در خلال مســتند اذعان 
مــی دارد کــه: زبــان فرانســه ما با همه کمــال خود، قــدرت آن را ندارد که زیبایی ســخن تو و 
عمق آن را کاملاً منعکس کند ولی عطر پنهان این سخن در خلال ترجمه کلام تو به مشام 

همه می رسد.
پروفســور فرانســیس ریچارد پژوهش گر و ایران شناس: "اســم سعدی یک نماد 
لطافــت در ادبیــات فارســی یعنی هم از نظر کمال شــعر و هم از نظــر لطافت معنی 
اســت. کمی عرفانی اســت. عاشــقانه اســت. برای مردمان فرانســه یک سرچشــمه 
ادبی بزرگ بوده. »ویکتور هوگو« هم اســتفاده کرده حتماً. اولین دفعه که فرانســه 
بــا ادبیــات ایران آشــنا شــد اوایل قــرن هفدهم میلادی اســت. یعنی زمــان »لویی 
ســیزدهم«. آن زمان ارتباط سیاســی بین فرانســه و ایران شروع شــد. به طور دائم 
بــا فرســتادن یــک گــروه راهبان مســیحی به اصفهــان که آن جــا اقامت داشــتند. از 
طرف دیگر این ها که در کشور عثمانی زندگی می کردند و تاجران، مردمان سفارت 
، یــک گــروه بــا ســواد بودنــد کــه در کشــور عثمانــی زندگی  فرانســه، آدم هــای دیگــر
می کردنــد، متــون یونانــی جمــع آوری می کردنــد و یکــی از زبان های مهم در کشــور 
عثمانــی فارســی بــوده و این فرانســوی ها که در اســتانبول زندگی می کردند شــروع 
کردنــد بــه فارســی یــاد گرفتــن و از بین آن ها یــک نفر بســیار جالب توجه اســت که 

ایشان »آندره دو ریه Andre du ryer« بوده.
کتابخانه ملی پاریس  کریم به فرانسه نوشت. الان در  ایشان یک ترجمه متن قرآن 

گلستان وجود دارد." چند نسخه بوستان و 
فرانســویان ســعدی را اولین شــاعر و ادیب شــرقی می دانند که مورد توجه اروپاییان و غرب 
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گرفتــه اســت. نهضــت بهره گیــری از ایــن  قــرار 
شــاعر ایرانــی باعث گردیــد تا شــاعران غربی از 
»ســعدی« اقتبــاس کننــد. شــاعران رمانتیک 
کــردن  غنــی  بــرای  داشــتند  اعتقــاد  فرانســه 
گون  ادبیــات فرانســه باید از ادبیــات ملل گونا
بهــره گرفت و ادبیات ملی را وســعت بخشــید. 
ایــن ترجمه هــا در مجامــع فرهنگــی و علمــی 
علاقمنــدان  و  بــود  دســترس  قابــل  فرانســه 
می توانســتند بــه مطالعه آن ها اقــدام کنند. با 
استفاده از همین ترجمه فرانسوی، مترجمان 
دیگر کشــورهای اروپایی، گلستان را به آلمانی 

کردند. و سپس به لاتین و انگلیسی ترجمه 
 ژنرال »لازار کارنو« که یکی از نظامیان ارشد 
دستگاه پادشاهی »لویی شانزدهم« بود با در 

اختیار داشتن مسئولیتی مهم، سری پرشور داشت و در جستجوی درکی از عالم معنا بود. 
او به »سعدی شیرازی« علاقمند شده بود.

: "»لازار کارنو« در ماه می  پروفسور ژان دهومرس، مرکز مطالعات الکساندر کویر
1۷۸6 اصل کتاب گلستان و ترجمه آن را خرید و آن را در کتابخانه شخصی اش قرار 
داد و به مطالعه آن پرداخت. او شعر و نوشتن را دوست داشت و عاشق این کار بود. 
گاهی سیاسی و گاهی هم از سر تفنن و سرگرمی شعر می سرود. به نوشتن و مطالعه 
عشــق می ورزید و جالب این که برخی اشــعارش هم شــبیه اشــعار »ســعدی« بود".

شــهر »آراس« در 400 کیلومتــری شــمال پاریــس قــرار دارد. ایــن شــهر مرکــز اســتان »پــاس 
دکالیــس« می باشــد. شــهری به یادگار از قرون وســطی کــه امروز یک مرکــز تاریخی و مکان 

بسیاری از جنگ های شمال اروپا و مملو از سنن و آداب فرانسویان به شمار می آید.
ســاختمان های قدیمــی ایــن شــهر هنــوز هــم از رونــق تجــاری و فرهنگی آن در گذشــته 
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حکایــت دارنــد. بســیاری از انقلابیونــی که در انقلاب فرانســه در ســال 1۷۸۹ میــلادی فعال 
« و »لازار کارنــو« هم در این  کســیمیلیان روبســپیر بودنــد در این شــهر تجمع داشــتند. »ما

کن بودند. شهر سا
 رزمـــاری نرمـــال، مســـئول بایگانی و آرشـــیو اســـناد انجمـــن ادبـــی آراس: "»لازار 
که تعدادی  کارنو« بود. پدرش 1۹ فرزند داشـــت  کارنو« چهارمین پســـر فعال »کلاد 
« در ســـال 1۷5۳ میـــلادی در نلوبرگونی در خانه  از آن هـــا فـــوت کرده بودنـــد. »لازار
خـــودش به دنیا آمـــد. این نظامی دارای هوش و ذکاوتی سرشـــار و سیاســـت مدار 
کادمی آراس را تأســـیس   و شـــاعری پـــر احســـاس بـــود و توانســـت در ســـال 1۷۸۷ آ

کند."
، مدیر انجمن ادبی آراس: "ابتدا انجمنی بود که تعداد آن ها  دکتــر ایوس کایلرتــز
« »فوشــه« و »روســو«  ۹ نفر بودند. در میان آن ها افراد مشــهوری چون »روبســپیر
هم  دیده می شدند ولی مطمئناً از همه معروف تر »لازار کارنو« را با کلاه نظامی اش 
می بینیــد. او بــه »آراس« آمــد زیــرا حرفــه اش ایجــاب می کــرد و یک نظامــی بود که 

رئیس انجمن شده بود." 
ایــن انجمــن ادبــی در شــهر آراس قــرار داشــت و محــل تجمع افــرادی بود کــه دیدگاه های 
« نامیــده بودند با حضور  نزدیکــی بــه هم داشــتند. ژنرال »لازار کارنو« کــه او را »کارنوی کبیر
در ایــن انجمــن ادبی و تشــکیل نشســت ها و جلســاتی به بررســی و تمجید از افــکار و آرای 
متفکریــن جهــان و از جملــه ایرانــی می پرداخــت. آن ها با اســتفاده از ترجمه هــای موجود 
در کتابخانه هــا بــه بحــث و گفت وگو با هم دیگــر می پرداختند. یکی از ایــن ترجمه ها کتاب 

که آن را تفسیر می کردند. بوستان »سعدی شیرازی« شاعر ایرانی بود 
»لازار کارنــو« و دوســتان اندکــش بــا خوانــدن اشــعاری از گلســتان، افــکار »ســعدی« را با 
آرمان هــای خــود پیونــد می زدنــد و داغ دلشــان تــازه می شــد. آنــان در جســتجوی نوعــی 
دســتورالعمل و تعلیماتــی اســتوار بــرای اداره حکومــت بودنــد. تعلیماتــی که بــر عالی ترین 
کمــان و  احساســات بشــری تکیــه داشــت. در فرانســه آثــار ســعدی بســیار زود توســط حا
پادشــاهان و ادیبــان زمــان خــود شــناخته شــد و مورد توجــه قرار گرفــت. و »کارنــو« یکی از 
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انقلابیونی بود که می خواست با بهره گرفتن از آرای »سعدی« پلی از فرهنگ را به سیاست 
کند. پیوند دهد تا قدرت معنوی انقلاب را تسخیر 

، مدیر انجمن ادبی آراس: "»لازار کارنو« کاپیتان حمله و دفاع  دکتر ایوس کایلرتز
کادمی آراس و عضو آن بود. زیرا با اشــعار ســعدی آشــنا  از قلعه ها بود. او مؤســس آ
بود. او ابتدا از گلستان سعدی شروع به صحبت کرد. صحبت هایی زیبا و جذاب. او 
توانست بین »آراس« و »سعدی« رابطه ایجاد کند و خاطره ای خوب به جا بگذارد.

دکتـــر ژان کلـــو دوان فلترن، مدیـــر روابط عمومی انجمن ادبـــی آراس: "همه در 
جریـــان بودنـــد کـــه او به گل ســـرخ علاقه ای خاص داشـــت. این عـــادت و فرهنگ 
کلـــی او بـــود. او و دوســـتانش بـــه دنبـــال نوشـــتن شـــعر بودنـــد. اشـــعاری همانند 
کادمـــی ادبیـــات و نجـــوم آراس  »ســـعدی« شـــاعر ایرانـــی. او دوســـت داشـــت در آ
شـــرکت داشـــته باشـــد. آن ها افرادی درســـت کار و با فرهنگ بودند و افکاری بلند 
و باز داشـــتند. شـــاید روشـــن بینی آن ها بود که منجر شـــد تا بعدها از لحاظ ادبی 
 و بســـیاری علوم دیگر مثل ژئومتری و حتی فلســـفه و شـــعر انســـان هایی ســـرآمد 

دیگران باشند."
در این جلســات آنان دور هم جمع می شــدند و در فضای آشــفته فرانسه به انتقاد از نظام 

سلطنتی »لویی شانزدهم« می پرداختند.
« وکیلی که نطق های آتشــین را اجرا می کرد و »لازار کارنو«  کســیمیلیان روبســپیر مثل »ما
افســری بلند آوازه از رژیم ســلطنتی که نبوغ ریاضی و نظامی داشــت. اما به نظر می رســید 
« گرایشاتی افراطی در  مشــی و تفکر آن ها در ادامه انقلاب متفاوت اســت. چرا که »روبسپیر

جهت تحقق انقلاب داشت.
در قرن 1۸ میلادی مردم فرانســه می خواســتند با قیام خونین اعتراض خود را نسبت به 
گونی از فســاد و شــکاف های عمیق طبقاتی  حکومت نشــان دهند. بی عدالتی و انواع گونا
کمیــت خانــدان »لویی شــانزدهم« در جامعه پدیــد آمده بود همــه را آزار  کــه در نتیجــه حا
می داد. آشفتگی و هیجان در سراسر فرانسه گسترش یافت و طی آن توده های مردمی به 

هر مکانی با شدت تمام حمله می کردند.
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»باســتیل« نــام زندان بزرگــی بود که بســیاری از مخالفان ســلطنت در آن زندانی بودند. 
ایــن زنــدان با یــورش مردم در 14 ژوئیه 1۷۸۹ ســقوط کــرد. مردم فرمانده زندان را دســتگیر 
و بلافاصلــه اعــدام کردنــد و باســتیل را به آتش کشــیدند. بســیاری ســقوط زندان باســتیل 
را اولیــن جرقــه انقــلاب می داننــد. بــا برگــزاری یــک انتخابــات عمومــی نطق هــای آتشــین 
« از همه جلوتر افتاد. گروه او در مجلس شعار می دادند که پادشاه  کسیملیان روبسپیر »ما

گردد. »لویی شانزدهم« باید اعدام 
مســیری دشــوار و پرتلاطم در پیش روی کشور قرار گرفته بود. خشونتی سخت همه جا 
دیــده می شــد و بســیاری در نوبت اعدام قرار داشــتند. فهرســت اعدامیان هــر روز افزایش 
« حرف آخر را می زدنــد. آن ها در برابر این  می یافــت. در ایــن موقعیت طرفداران »روبســپیر
وضعیــت خون بــار تنها یک راه حل را ارائه می دادند. »گیوتین« ماشــین اعدامی که بعدها 
به »تیغ ملی« معروف شــد و اختراع آن به نام دکتر »ژوزف اینیاس گیوتین« در تاریخ ثبت 
گردیــد. در میــدان شــهر پاریس کــه »کنکورد« 
نامیــده شــده اســت چندیــن گیوتــن بی وقفه 
بــالا و پایین می آمدنــد. 21 ژانویه 1۷۹۳ »لویی 
گیوتیــن  برابــر  در  صبحگاهــان  را  شــانزدهم« 
قــرار دادند و لحظــه ای بعد تیــغ گیوتین فرود 
آمــد. در دورانــی که شــورش و انقلاب فرانســه 
کارگیــری خشــونت و رواج  بــه  ادامــه داشــت 
انتقام گیری های شــخصی از ســوی طرفداران 
«، فضایی متشــنج و پر التهاب را در  »روبســپیر
کرد که به تدریج و به مرور زمان  جامعه ایجاد 
مورد نقد و انتقاد بســیاری از هم سنگران این 
انقلابــی افراطی قرار گرفت. در این میان »لازار 
کارنــو« یکــی از مخالفــان اصلــی تندروی هــای 

« در جریان انقلاب بود. »روبسپیر
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"»لازار  کارنــو:  لازار  کتــاب  نویســنده  و  پژوهش گــر  دهومــرس،  ژان  پروفســور 
گاه کردن  کارنو« نگاهی انســانی به انقلاب داشــت. او می خواســت در پیشــرفت و آ
جامعــه ای که تهی از اخلاق شــده بود نقش مؤثری بــه عهده بگیرد. »لازارکارنو« به 
اخلاق و مناســبات انســانی کاملاً اعتقاد داشت و به روش و خلقیات و افراط گرایی 

« معترض بود و او را نمی پسندید." »روبسپیر
کارنو باید  دکتــر ژان کلو دوان فلترن، مدیر روابط عمومــی انجمن ادبی آراس: "
از یــک طــرف با دشــمن های داخلی مبارزه می کــرد و از طرف دیگر با دشــمن های 
خارجی. اطرافش پر از خطر بود. او باید ضرورت درک انقلاب در ابعاد انسانی را در 
افــراد بــه طور عمیقی به وجود می آورد. او تمام ســعی خودش را در پایان دادن به 

گرفته بود." کار  اعدام ها و ترورها به 
و ســرانجام در غــروب 2۸ ژوئیــه 1۷۹4 ســال دوم جمهــوری از تقویــم جدیــد فرانســه، ســر 
روبســپیر هــم توســط گیوتیــن از بــدن جدا شــد. او در هنــگام مرگ مســن ترین فــرد از گروه 

اعدامیان بود؛ فقط ۳6 سال!
روبســپیر به تنهایی بیش از 2000 نفر را به گیوتین ســپرد. او حالتی زنانه داشــت. به طور 
مرتــب بــه صورتــش پودر می زد. در تمام این دوران »لازار کارنو« نســبت بــه این تندروی ها 
عکس العملی معترضانه داشت و بیش از گذشته بر ترویج سیاست های اعتدال گرانه خود 

اهتمام می ورزید. 
:"لازار کارنــو اعتقادی  پروفســور ژان دهومــرس، مرکــز مطالعات الکســاندر کویــر

که باید در همه امور حد اعتدال را مدنظر داشت." راسخ داشت 
« و هم دســتان افراطــی اش از دایــره قــدرت، موقعیــت جدیــد  بــا از بیــن رفتــن »روبســپیر
فراهــم گردیــد و اعتــدال در اداره حکومــت مــورد توجــه قرار گرفــت. هر چند در رســیدن به 
این خواســتگاه خون های بســیاری ریخته شــد و نخبگان بسیاری روش مبارزه با خشونت 
توســط خشــونت را نقد می کردند ولی »لازار کارنو« بر اســاس آموزه های بوســتان و گلستان 
هم چنــان معتقــد بود کــه هرگونه اغماض بــر اعمال جنایــت کاران به مثابه ظلمی اســت بر 

مردم ستمدیده و این یعنی عین بی عدالتی.
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ستم بر ستم پیشه عدل است و داد جفاپــیشـــگان را بــده ســر بــه بـــاد 
از کلام شیخ اجل در خصوص سیرت پادشاهان از باب اول گلستان می توان دریافت مقام 
حکم رانی موهبتی است خطیر از سوی خداوند متعال که به انسان اعطا می شود تا انسان 
به واســطه آن و بر اســاس دســتورات پروردگار و فرمان بری از وی بر دیگران حکم رانی کند. 
کم عادل  گی های حا کمان را الگوی مردم می داند. به همین خاطر ســعی می کند ویژ او حا

کند. را به عنوان رکن اصلی یک جامعه آرمانی برای گسترش عدالت بیان 
هســت از تو بزرگــتر خـداوند این حکم و غرور و خشم تا چند 
فرمانده خود مکن فراموش ای خــــواجـــه ارســـلان و آغـــوش 

بی شــک »لازار کارنــو« پیامــی کــه ســعدی در باب ســیرت پادشــاهان آورده بود به درســتی 
دریافــت. او بــه دنبــال اخلاقی کردن سیاســت بــود تا قدرت و سیاســت لجام گســیخته ای 
را کــه خانــدان »لویی شــانزدهم« به واســطه آن در انجــام هر کاری مجاز بودنــد مهار کند. 
او می خواســت بــا وارد کــردن ارزش هایــی چــون پارســایی و پرهیزکاری به دنیای سیاســت 

جامعه ای نیکو بر قامت آن پوشیده شود. 
: "او بیهوده فکر نمی کرد  پروفسور ژان دهومرس، مرکز مطالعات الکساندر کویر
و کســی هم نبود که بخواهد به ســرعت از کاری که انجام می دهد سود ببرد. یعنی 
ســود آنی از زندگی را نمی پذیرفت. »کارنو« کســی نبود که بخواهد کارش به سرعت 

نتیجه بدهد.
شتربان همچنان آهسته می راند سمند باد پا از تک فرو ماند 
کارنو«  : "از طرف دیگر » پروفسور ژان دهومرس، مرکز مطالعات الکساندر کویر
می دانســت مــرگ در انتظار هر انســانی به ســر می بــرد. بنابراین می بایســت از هر 
فرصتی به خوبی اســتفاده می کرد و این روش عین اســتفاده از حکمتی است که 
کارنو« همیشــه  »ســعدی« ســعی می کــرد آن را در اختیار بگیــرد. به عنوان مثال »
کار  کســی که عقلــش را به  کــه می گفت: » به این ســخن »ســعدی« اشــاره داشــت 
که زمین خودش  کســی اســت  نمی گیرد و از آن در زندگی اســتفاده نمی کند مثل 
کارنو« به  که »لازار  را شخم می زند ولی بذری در آن نمی کارد.« این جمله ای بود 
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فرانســه گفــت ولی من آن چیزی که »ســعدی« به فارســی گفتــه را نمی دانم. این 
کار نمی کنیم، بلکه برای چیزی  که بیهوده  کارنو« بود  برداشــت و احســاس »لازار 
که قابل اســتفاده اســت و می تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد مثل  کار می کنیم 
کردن محصول. برای همین وقتی او اسم پسرش را »سعدی« گذاشت حس  درو 
می کرد خوشــبخت اســت. چرا که محصولش را درو کرده و از آن ســود و بهره برده 

بود."
کنون  تیری کارنو از نوادگان لازار کارنو: " باغ و خانه  ما از زمان ژنرال »لازار کارنو« تا
وجود داشــته ولی بعدها بازســازی شــد. در این باغ فقط گل های رز سعدی وجود 
دارد کــه »کارنــو« بــه آن علاقمنــد بــود. ایــن گل ها را بر اســاس یک ســنت پیشــین 
خــودم کاشــتم. هم چنان که پــدرم هم خودش می کاشــت. ما این جــا نوعی گل رز 
داریم که رز ســعدی نام دارد و این شــاهدی اســت بر وجود این گل در خاندان ما 

کارنو« متداول شده است. که از دوران »لازار 
کریم تر شوند اندر نعیم گل مردم  گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت 
وز گل عزیزتر چه ستانی به جای گل؟ ای گل فروش گل چه فروشی برای سیم؟ 
علاقه او به گل رز سعدی هرگز بیهوده نبود. او حتی در موقع ورود به جلسه با گل 
وارد می شــد و آن را روی میز می گذاشــت. بســیار شعر می ســرود و تمامی این ها به 
خاطر عشق به اشعار فارسی و گلستان سعدی بود و نام »سعدی« را بر فرزندانش 

به دلیل علاقه به »سعدی شیرازی« و سروده هایش گذاشت".
کــه در ســال 1۷۹6 میــلادی در شــهر  کارنــو« نــام فرزنــد او بــود  »نیکــولا لئونــارد ســعدی 
که در حال حاضر قوانینی بســیار مشــهور  « به دنیا آمد. او دانشــمندی بزرگ بود  »لیموژ
کــه بعدهــا قانــون دوم ترمودینامیک را کشــف کرد و  ترمودینامیــک بــه نــام او ثبت اســت 
کارنــو را در ماشــین های گرمایــی به نام خود به ثبــت رســاند. »لازار کارنو« با مرگ  چرخــه 
زود هنگام این فرزند هم چنان می خواســت فرزند بعدیش نام »ســعدی« داشــته باشــد. 
کارنو فرزند آخر به پیروی از پدر و به یاد برادر دانشــمندش نخســتین فرزند خود  ایپولید 

را سعدی نامید.
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دکتـــر ژان پـــل شـــارنی، رئیـــس مرکـــز فلســـفه و اســـتراتژی دانشـــگاه ســـوربون 
فرانســـه: "اولین فرزنـــد »کارنـــو« دارای افـــکاری جمهوری خواهانـــه و میانه رو بود 
و البتـــه خوشـــنام که در میـــان جوان هـــای آن دوره محبوبیت فراوانی داشـــت. او 
می خواســـت خاطـــره »ســـعدی« از بیـــن نـــرود. به همیـــن خاطر نام »ســـعدی« را 
روی فرزندانـــش گذاشـــت. اقدامی که در خانواده آن ها مؤثر واقع شـــد و البته بعد 
هم رئیس جمهور شـــد. یـــک رئیس جمهور مردمـــی و محبوب. آن هـــا خانواده ای 
دانشـــمند و توانـــا بودنـــد که نام هایی چـــون »ســـعدی« را برای خودشـــان اختیار 

کردند".
»ماری فرانســوا ســعدی کارنو« سیاست مداری مبارز و هوشــیار بود که به عنوان چهارمین 
رئیــس جمهــور در جمهــوری ســوم فرانســه در ســال 1۸۸۷ میــلادی بــه ریاســت جمهوری 
کنگره بود  که پنجمین دوره انتخابات اعضای  فرانسه رسید. در پنجم دسامبر سال 1۸۸۷ 
، روزی تعیین کننده بــرای کاندیدهایی بود که  همــه در کاخ ورســای جمع شــدند. این روز

کرده بودند . خود را برای مسئولیت ریاست جمهوری آماده 
« و »فری« نام  دو کاندید داوطلب که دارای دیدگاه هایی نزدیک به هم بودند »سوســیر
داشــتند. آن هــا همه نــوع رایزنی را برای پیروزی بــه کار گرفتند اما تنها توانســتند 1۸6 رأی 
را به دســت آورند. مقابل آن ها کســی قرار داشــت که پیشتر به ریاست حزب محافظه کاران 
که با 616 رأی  کاندیدایی  کنگره برگزیده شــده بود. از نظر مردم او انســانی شــرافتمند بود. 
کارنو«  گردید. او »ســعدی  به پیروزی رســید و به عنوان ریاســت جمهوری فرانســه انتخاب 

نام داشت.
کوتاه زمانی بعد و در خلال دیدارهایش معلوم گردید که او اعتقادی عمیق به اخلاق و به 
کارگیری مناســبات انســانی در قدرت دارد . پروفســور ژان دهومرس، پژوهش گر و نویسنده 
کتاب لازار کارنو: "زمانی که پســر »کارنو« رئیس جمهور فرانســه بود همچون یک اندیشمند 
مشــهور در یــک مجلــه علمی-ادبــی درباره اشــعار »ســعدی شــیرازی« مطالبــی را به چاپ 
رســاند کــه در آن افــکار و زندگــی »ســعدی« را شــرح می داد و ایــن حکایــت از علاقه وی به 
»ســعدی« بــود. درک ۳0 ســال اندیشــه، ۳0 ســال ســفر و ۳0 ســال تفکر و عبــادت در زندگی 



۲7
فصلنامه روایت ایرانی

کارنو علاقمند شدند و ایمانشان برای  »سعدی« به او آرامش می داد. این بود که خانواده 
اندیشه، کسب درآمد و لذت بردن از زندگی زیاد شد. بنابراین نام سعدی را انتخاب کردند 

و تا امروز همچنان نگه داشتند."
کارنــو« بــا مطالعــه اشــعار فارســی  کارنــو: "»ســعدی  کارنــو از نــوادگان لازار  تیــری 
شخصیت ویژه ای پیدا کرد و به شخصیت جهانی تبدیل شد. البته ایران به خاطر 
سیاســت های مداخله جویانه بیگانگان وســعتش کوچک تر شــد. »سعدی کارنو« 
در آن دوران بــا ایــران توافــق کرد تــا ایران در یک نمایشــگاه بین المللــی در پاریس 
شــرکت کند تا با دولت های دیگر بیشــتر آشنا شود. ایرانیان هم به فرانسه آمدند و 

کردند." کارنو« ملاقات و ارتباط برقرار  با »سعدی 
کارنو« و شاه قاجار صورت  در سفر اول »ناصرالدین شاه« به فرانسه ملاقاتی بین »سعدی 
گرفت. »سعدی کارنو«ی رئیس جمهور از شاه قاجار خواست تا به او اجازه دهد یک نقاشی 
کنــون  هم ا کــه  بکشــد  شــاه«  »ناصرالدیــن  از 
موجود اســت و روایت شــورانگیزی را از عشــق 
بــه ایــران و میــراث معنــوی آن بازگــو می کنــد.
او بارها اشعار سعدی را با استفاده از ترجمه 
مضامیــن  و  بــود  خوانــده  فرانســه  از  بهتــری 

انسانی اش را به رخ هم وطنانش می کشید.
کارنــو« در اوج  در 24 ژوئــن 1۸۹4 »ســعدی 
محبوبیت برای شرکت در یک ضیافت عمومی 
به شهر »لیون« رفت تا یک سخنرانی را در این 
شهر انجام دهد. مهم ترین نکته سخنرانی اش 
بــه  دوبــاره  بازگشــت  اندیشــه  در  کــه  بــود  آن 
ریاســت جمهوری نیســت. چــرا کــه آن چــه کــه 
می خواســت بــه عنــوان رئیس جمهــور انجــام 

داده است.
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همســر دکتر تیری کارنو: "»ســعدی کارنو« و همسرش رابطه خوبی با هم داشتند 
و احترام زیادی برای هم قائل بودند. یک شــب همســر »ســعدی کارنو« در خواب 
می بیند که شوهرش را طی یک سوء قصدی به قتل رساندند. البته خود »سعدی 
کارنو« هم خوب می دانست که آنارشیست ها در اندیشه قتل او هستند اما او هیچ 
ترس و هراسی از قاتلین نداشت. یک سال بعد »سعدی کارنو« به تنهایی به لیون 
مــی رود و همســرش نمی توانــد او را در ایــن ســفر همراهی کنــد. او ابتدا با کالســکه 
ریاســت جمهوری بــه محــل ضیافت مــی رود. او در همیــن مرکب به قتل می رســد. 
همسر او با تلگرام از این واقعه باخبر می شود و با قطار صبح روز بعد خودش را به 
لیون می رساند. اما متأسفانه »سعدی کارنو« نتوانسته بود از ضربه خنجری که به 

شکمش فرو رفته بود جان سالم به در ببرد."
ضارب یک آنارشیست ایتالیایی بود که »سانته جرونیمو کاسریو« نام داشت. آنارشیست ها 
مخالــف هرگونــه قانــون و حکومــت بودنــد. تــرور او موجــی از تــرس و دلهــره را پدیــد آورد. 
»ســعدی کارنو« فردی آرام و عاشــق خانواده بود. به فلســفه علاقه ای کامل داشت و بدان 

احترام می گذاشت.
او می خواست یک مدنیت و مدرنیته جدید را در فرانسه به وجود آورد. به همین خاطر 
وزارت خانه هــای جدیــد و مشــاغل نویــی را ســامان دهی کرد. بــه موضــوع مالیات ها توجه 
ویژه ای داشــت تا با موضوع فقر مبارزه کند. همین راهکار در مقابل با مشــکلات اجتماعی 

فرانسه آن روز از او چهره ای جذاب و دوست داشتنی پدید آورد. 
در محله لاتن کلیسای پانتئون پاریس، بر سنگ قبر »سعدی کارنو« و »لازار کارنو« هیچ 
علامتــی از صلیــب دیــده نمی شــود. گل هــای پیچ در پیــچ فراوانی بر ســنگ آرامــگاه نقش 
بســته اند و خاطــره ای از علاقــه آنــان را از گل و گلســتان کــه برگرفتــه از نــام کتــاب گلســتان 

کننده تداعی می کند. سعدی است برای هر بازدید 
شــعاعی از یــک نــور از پنجــره ای در انتهــای مقبــره بــر هــر دوی آنــان می تابد و نــام بلند 

کرده است. سعدی را بر سنگ مزارشان جاودان 
خانــدان  کارنــو:  کتــاب لازار  پروفســور ژان دهومــرس، پژوهشــگر و نویســنده 
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"»ســعدی کارنو« به طور پیوســته نام فرزندانشــان را »سعدی« گذارده اند اما »لازار 
کارنــو« روش دیگــری هــم داشــت و احســاس خوبــی را در به خاطر ســپردن اشــعار 
ســعدی داشــت. شــاید شــاعر خوبی نبود ولی مســائل را به گونه ای مطرح می کرد 
کــه از زمانــه ی خــود جلوتر بــود. خانــواده »کارنو« نام »ســعدی« را بــرای خود نگه 
کارنو« را در خیابان ها و کوچه های  داشــته اند. امروز شــما می توانید نام »ســعدی 
متعــددی در فرانســه ببینیــد امــا مــن فکر می کنــم که بســیاری از مــردم ندانند که 
ایــن نام ها از کجا آمده اند. ممکن اســت فقط بدانند کــه آن ها رئیس جمهورهایی 
هستند که کشته شده اند، همین! ولی نام آنان بر روی بسیاری از خیابان ها دیده 

می شود.
همســر دکتــر تیــری کارنــو: "پســر مــا هــم بــه دلیــل ارادت و احترامی که بــه علایق 
کان خودش دارد اسم پسرش را »ایپولیت سعدی« گذاشته. ما علاقه ای خاص  نیا

به پیشینه ایرانی خودمان داریم."
کـه جز فـیض آســمانی نیــست ســپاس  دار  گرفتی ای سعدی  زمین به تیغ بلاغت 

که آبش بدین روانی نیست  نرفت دجله  که در آفـاق شـعر تو رفـت  بدین صفت 



در این مقاله ابتدا، پیدایش مکتب ادبی سمبولیسم در قرن نوزدهم بررسی می شود،  مقـــالــه
سپس با اشاره به سمبولیسم فرارونده که در آن، تصاویر عینی نمادهایی از اندیشه ها 
کــه دنیــای معنــا و مــاده را بــه هــم  و احســاس های آرمانــی و جهان شــناختی اســت 
گی هــای مهــم ایــن مکتــب خیلــی فشــرده و گــذرا توصیف می شــود. در ایــن میان  می پیونــدد. ویژ
گی هایــی همچون خودارجاعی، اســتقلال و توجه به مخاطــب در ارتباط با آیات قرآن به عنوان  ویژ
یک متن مقدس بازبینی می شــود. ســرانجام این ســه قصه از نظر تفســیر ســنتی، باتکیه بر تفســیر 
 المیزان شرح داده می شود. آنگاه با بررسی نمادهای موجود در این سه قصه، نمادهایی همچون 
غار، عددهایی مانند ســه، چهار، هفت و نه و آب و ماهی و نهنگ و... و القای مفهوم تولد دوباره 

کنار معنای مرسوم آن، نشان داده می شود. به وسیله ساختمان نمایشی این سه قصه در 

نگاهی فشرده به نمادهای این سه قصه قرآنی
اولین نمادی که در قصه ی اصحاب کهف با آن روبه رو می شویم غار است فرهنگ نمادها 
می نویســد: »غــار الگوی از لی رحم مادر در اســطوره های خاســتگاه و مبدأ و اســطوره های 
باززایش و سرسپاری بسیاری از جوامع دیده شده است .« برای افلاطون غار مجسم کننده 

تولد دوباره در قصه های »اصحاب کهف«، 
»یونس« و »دیدار خضر و موسی«

با تکیه بر مکتب ادبی سمبولیسم _ بخش دوم
دکتر صابر امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
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وضعیت انســان در دنیاســت. غار نمادی از دنیاست و نور غیرمستقیم که دیوارهای غار را 
روشــن می کند از خورشــیدی نامرئی اســت؛ اما این نور راهی را نشان می دهد که روح برای 
کــردن خوبــی و حقیقــت باید دنبال کند. فرا رفتن به ســوی بالا و مشــاهده ی آنچه در  پیدا
بالا وجود دارد، نشانه ی جاده ای است که روح برای صعود به جایی روشن باید طی کند. 
)مثل افلاطون( بنابراین نمادگرایی غار را افلاطون، نه تنها دارای معانی کیهانی است؛ بلکه 
در ضمن معنایی اخلاقی را دربرمی گیرد. غار و نمایش سایه هایش که مانند عروسک های 
خیمه شــب بازی می نماید نشــانه ی  این دنیــا و ظالم درهم ریخته ی این دنیاســت. جایی 
اســت کــه روح بــرای دیدن حقیقت دنیــای واقعی بایــد از این تصورات ذهنی خارج شــود 
)لازم به یادآوری اســت که در روایت قرآن ما نور خورشــید را داریم که از راست در غار طلوع 
می کند و از جانب چپ به غروب می رســد.( بســیاری از مراســم سرســپاری با عبور از موانع 
موجــود در غــار یــا خنــدق آغاز می شــود که میرچــا الیاده آن را بازگشــت به رحــم معنا کرده 

است...
گاهی و خطــرات غالبــاً غیرمنتظره ی آن  غــار می توانــد از یــک نظر دیگــر ، نمــاد ناخودآ
باشــد... غــار می توانــد نمــاد کشــف مــن درونــی، حتی کشــف من نخســتین باشــد که در 
گاه ســرکوب شده اســت... غار به عنوان یک گیرنده ی عظیم انرژی ملحوظ  عمق ناخودآ
می شــود... معابــد زیرزمینی خاطره ی غارهای دوره یخ بندان و تولد دوباره ی بشــریت را 

به ذهن می آورد...
در خــاور نزدیــک ، غــار هماننــد زهدان ، نماد خاســتگاه ها و تولــد دوباره اســت. در ترکیه 
ک رُس در دل غار ســخن می گویــد . آب ها در  افســانه ای از تولــد و شــکل گیری انســان از خا
ک رسی را که به شکل انسان است با خود می برند و پس از نه ماه  غاری وارد می شوند ، خا
قالب رســی انســان در زیر گرمای خورشــید جان می گیرد... )لطفاً به معناهای نمادین آب ، 
ک رس و سرانجام پیدایش انسان توجه کنید.( در سنت خاور دور ، غار  خورشید ، غار و خا
نماد دنیای شناخته شده و محل تولد و سرسپاری است و تصویر مرکز و قلب زمین است.
»نماد غار به عنوان مرکز ، آن را محل تولد و تولد دوباره می کند، و همچنین محل مراسم 
سرســپاری  کــه خــود یک تولد دوباره اســت و آزمون هــزار دالان ها که معمــولاً در جلوی غار 
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گری است...« )ژان  انجام می گیرد. غار به مثابه یک زهدان است و مانند یک کوره ی کیمیا
شوالیه، 1۳۸۸ ، ج4-ص4۳1-۳۳2(

کیــد قــرآن ، روی اعداد ســه ، چهار ، پنج ، شــش ، هفت و حتی هشــت  از دیگــر نماد هــا ، تأ
است. فرهنگ نماد ها می گوید: »در سراسر جهان، سه،  عددی بنیادی است. سه، نشانگر 
نظامی فکری و روحی در ارتباط با خداوند، کیهان و آدمی است. موجود زنده از سه واحد 
ترکیب شده و سه در واقع جمع یک و دو است . در این حال سخن از وحدت زمین و آسمان 
است . چینیان می گویند که سه یک عدد کامل است و بیان تمامیت و غایت ظهور است.«

و امــا عــدد چهــار ، معنــای نمادیــن چهار بــا مربع و صلیــب ارتبــاط می یابــد . از دورترین 
اعصــار ، از چهــار برای نشــان دادن آنچه مســتحکم ، ملموس و محســوس اســت ، اســتفاده 
می شــد ، چهار نماد بی نظیری ، فراوانی ، جهانگیری و جامعیت می باشد . در کتاب مقدس 

به خصوص در مکاشفات عدد چهار نشانه ی نظریه تمامیت است . 
نمادگرایــی عدد پنج ، متکی بر آن اســت که از یک ســو مجموعــه ی اولین عدد های زوج 
و فرد اســت ، یعنی از مجموع ســه و دو تشــکیل شــده اســت. )در نتیجه معانی آن دو را در 
( و علامت  خود دارد( و از ســویی عدد میانی نه عدد یک رقمی اســت )توجه به میان، مرکز
وصلت است... در ضمن عدد پنج مرکز هماهنگی و توازن است ... و همچنین عدد ازدواج 
مقــدس ، وصلــت اصــل ملکوتی مادر )عدد ســه( بــا اصل زمینی مــادر )عدد دو( اســت... و 
بالاخــره نماد مشــیت الهی اســت که هیچ چیز جــز نظم و کمال نمی خواهــد... پنج علامت 

تمامیت علم محسوس است...
هفت نمایانگر کل منظومه ی سیارات و ملائک ، کل طبقات آسمان ، کل نظام اخلاقی و 
کل نیرو ها ، به خصوص در نظام روحی است ، در میان مصریان هفت نماد زندگی جاویدان 
بــود ، هفــت نماد حلقه ی کامل کمالی پویا اســت، هر چرخش قمری هفــت روزه و هر چهار 
دوره ی چرخــش قمــری )4×۷( یک دور را ختم می کند. فیلون اســکندرانی عقیده دارد که 
مجموع اعداد تشکیل دهنده هفت )1+2+۳+4+5+6( که با عدد )۷×4( برابر است، هفت 

کامل و یک شروع مثبت می کند. را نشانه ی مفهوم تغییر پس از یک دوره ی 
هفت در ارتباط با عدد چهار که نماد زمین ، یا چهار جهت اصلی اســت و یا عدد ســه که 
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نماد آســمان اســت ، هفت نمایانگر کل جهان در حال حرکت است. عدد هفت عدد پایان 
یــک دوره و آغــاز دوره ی بعدی اســت. شــش خود عدد کمال اســت همچون شــش جهت 
فضــا. خداونــد جهــان را در شــش روز آفرید و هفت عدد پایان و آغاز دوره بعدی در سراســر 
جهــان اســت. هفــت نمــاد  یک کلیــت و تمامیــت اســت، کلیتی در حــال حرکــت و پویایی 

کامل...
به ظاهر نُه مقیاس آبستنی ، جست وجوهای پر بار و نماد افتخار پس از اهتمام و فرجام 

یک آفرینش است.
به زعــم دیونوســیوس سلســله  مراتــب فرشــتگان بــه نُــه دســته یــا ســه دســته ســه تایی 

طبقه بندی شده است: کمال در کمال ، نظم در نظم ، واحد در واحد.
ک بــه تعبیری هفــت و به تعبیــری دیگر نُه  ک ســماوی اســت . افلا نُــه یکــی از اعــداد افلا
طبقــه هســتند. هــر عالمی بــا یک مثلث و با یک عدد ســه گان نمادین می شــود . آســمان، 
زمین، زیر زمین. نُه نشــانه تمامیت ســه عالم 

است.
نُــه آخرین رقم از مجموعه ارقامی اســت که 
در آن  واحــد هــم پایــان و هم شــروع دوبــاره را 
نویــد می دهــد ، یعنــی قرارگرفتــن بــر زمینه ای 
جدیــد را و به این گونه مفهوم یک تولد جدید 
و جوانــه زدن، هم زمان بــا مفهوم مرگ و پایان 
در آن دیــده می شــود. نُــه نشــانگر پایــان یــک 
دوره فرجــام یــک مرحلــه و چفت وبســت یک 

حلقه عظیم است...
آخریــن نمــادی کــه در قصه اصحــاب کهف 
معانــی  ســگ  اســت ،  ســگ  می شــود  دیــده 
متفــاوت و متضــادی را با خــود حمل می کند. 
امــا مســئله وقتــی جالب می شــود که بخشــی 
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از نقش هــای نمادیــن ســگ ، در رابطــه  با خلقــت ، آفرینــش ، و تولد و زایمان انســان مطرح 
می شــود . در فرهنــگ نماد هــا می خوانیم : »نماد پیچیده ی ســگ ، در نظر اول وابســته به 
ک و آب و ماه اســت، سگ، بلد )راهنمای ( انسان در شب مرگ است  عناصر ســه گانه ی خا

پس از اینکه همراه انسان در روز زندگی او بوده است . 
میمون های سگ سر که در شمایل نگاری های مصر بسیار دیده می شوند، مأمور زندانی 

کردن ، یا نابودکردن دشمنان نور ، نگهبانی از در ورودی مکان های مقدس هستند...
مکزیکی هــا ســگ هایی را ، خصوصــاً بــرای راهنمایــی و همراهــی مــردگان در عالــم دیگــر 
تربیــت می کردند... ســیزدهمین و آخرین صــورت فلکی در منطقة البــروج مکزیکی ، صورت 
فلکــی کلب اســت . این صــورت فلکی به عنوان مرگ ، پایــان عالم زیریــن ، و همچنین آغاز و 
تجدید ، تعبیر و تفسیر می شود . این دو مفهوم در شعر نروال )از شاعران سمبولیک( دیده 

می شود.
گاهی ســگ از عالم دیگر ، و همچنین آن ســوی دیگر زندگی انســان ، باعث شده  بالاخره آ
کــه ســگ را قهرمانــی تمدن ســاز و اغلــب صاحب یــا فاتح آتــش و همچنین به عنــوان بنای 

اساطیری انسان به شمار آورند...
بعضــی تاتارهــا عقیده دارند که خداوند در هنگام خلقت، ســگ را مأمور حفاظت از شــر 
شیطان کرد ، اما سگ خود را به دشمن فروخت و به همین دلیل باعث هبوط انسان شد.
کید دارند که نور پس از دیدار  »اساطیر ترکی ، مغولی، حاملگی زنان را از نور می دانند و تأ
با زن او را به صورت سگی جوان ترک می کند...« )ژان شوالیه، 1۳۸۸، جلد۳، ص616-601(

کید نمادین و بصری قصــه را بر مفاهیمی از رحم،  تأمــل در معانــی ذکر شــده به خوبی تأ
کمال و تمامیت که به صورت مشترک در همه اعداد به چشم می خورد ، انسجام کامل آسمان 
و زمین و آغاز دوباره که حرکت در مســیر شــدن و رســیدن به رشــد را تداعی می کند و عبور 
از تاریکی های وجود، و رســیدن به نور و روشــنایی ، گذشتن از وحشت و رسیدن به آرامش 
که در اســاطیر کهن با راهنمایی و حضور یک ســگ نگهبان در توأمان اند، نشــان می دهد.
گر آن ها  پناه بردن اصحاب کهف به غار و ربایش آن ها به وسیله خوابی عمیق آن گونه که ا
را می دیــدی بــه تعبیــر قرآن دچار وحشــت می شــدی و می گریختی، و تــکان و حرکت دادن 
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آن هــا به وســیله خداونــد حضــور آفتــاب و ســگی نگهبان کــه پرتو هــای معانــی نمادین آن 
بی ارتبــاط بــا زن حاملــه و زایمان نیســت، همه تداعی گر یک زهدان و رحم باردار اســت که 
ک شــدن و تکوین  که با  بچــه در درون آن نطفــه می بنــدد و بــا عبور از گردنه های وحشــتنا
حرکت هــای روزانــه و پی درپــی در هر ســاعتی همراه اســت. پس از نه ماه با پایان رســاندن 
مرحلــه آفرینــش ابتدایی ، وارد مرحله دیگری می شــود و طی فراینــد زایمان محیط تاریک ، 
ک ماننــد رحــم را ترک می کنــد و وارد دنیای روشــن و هزارها برابــر بزرگ تر از رحم  نــرم و مغــا

می شود.
طراحی صحنه در جهان امروز ، یک رشــته ی دانشــگاهی اســت که تا مقاطع کارشناسی 
ارشــد و دکتــرا قابــل پیگیــری اســت . بــزرگان ایــن رشــته ی هنــری تعریف هایــی از آن ارائــه 
داده انــد کــه توجه بــه چند نمونه از آن ضروری اســت : »مکلبرک بلژیکــی آن را انطباق فضا 
بــا رویدادهــای صحنه ای و خوزه کارلوس از برزیــل آن را ترجمان فضایی صحنه و مایکل از 
کانادا ، جســمیت بخشــیدن به ایده های مشــترک ، پریکــوت از کاتالونیــا ، آن را بصری کردن 
متن دراماتیک ، به گونه ای که قابل باور باشــد و آنتونوپولوس آن را مواجهه بصری واقعیت 
بــا تخیــل و دلبــرت از آمریــکا ، تجلــی مطلقــاً اســتعاری دنیــای بصــری نمایــش می نامنــد.« 

)مهدی ارجمند، 1۳۸۸، ص15و1۷(
باتوجه بــه تعریف هایــی کــه ارائه شــد، به راحتی روشــن اســت که قرآن ضمــن روایت یک 
ماجــرای تاریخــی ، عناصــر بعــدی روایــت را چنــان گــرد هــم آورده و از آن هــا یــک مجموعه 
کــه می توانــد معانــی متفاوتــی از  کل منســجم را فراهــم آورده اســت  ســازمان یافته و یــک 
ایده های پنهان و پشت پرده را تجسم و شکل ببخشند در این میان تعریف یوانای یونانی 
بــه مفهومی که ما به دنبال آن هســتیم بســیار نزدیک تر اســت ، او می گویــد طراحی صحنه 

برگردان درام به نظامی از نشانه های بصری است. )مهدی ارجمند، 1۳۸۸، ص16(
به این ترتیــب بــا توجــه  به نشــانه های بصــری و قابل دریافــت و ملمــوس روایت اصحاب 
که ارتباط مســتقیم با  کید قرآن در ســیصد و نه ســال و تکرار واژه ســه و نُه  کهف، به ویژه تأ
ک و  حاملگــی و زایمــان دارد. به راحتــی معنــی تولــد و زایمان، عبــور از گردنه های وحشــتنا
گاهی ، عبور از دنیا و رســیدن به روشــنایی خورشــید حقیقــت در ورای دنیا  تاریــک ناخودآ
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بی شــک  اســت .  دریافــت  قابــل  قصــه  از  و... 
همان طــور کــه در صفحــات گذشــته از بابــک 
کردیــم ، متــن نمادیــن  احمــدی خاطرنشــان 
را  آن  کــه نمی تــوان  اســت  و معنایــی  ســخن 
یک بــار و برای همیشــه گفت ، و طبیعی اســت 
آن  از  را  کــه مخاطبــان دیگــر معانــی دیگــری 
خواهنــد فهمید که قــدرت و جاودانگی متون 
مقدس در همین راز نهفته است. اما آنچه که 
کید نماد های حاضر )باتوجه  روشــن اســت تأ
کــه در صفحــات   بــه گلچینــی از معانــی آن هــا 
اخیر ذکر شــد ( بر مفهوم ولادت مجدد و تولد 

که آشکارا دیده می شود. دیگر است 
دریافــت  بــا  کهــف  اصحــاب  به این ترتیــب 
عمیــق معنــای توحیــد ، و بــاور و ایمــان ســراپا 
کنده از صمیمیت و اطاعت از این ایمان ، به توسعه و اعتلایی از روح می رسند که  قلبی و آ
می تــوان از آن بــه تولد آن شــخصیت و انســان بزرگ درونی آن ها تعبیر کــرد و این تولد را در 

که قرآن انجام داده است. این طراحی صحنه نشان داد . همچنان 

نمادهای قصه ی یونس 
اولیــن نمــادی که در این قصه جلب توجــه می کند آب و امواج دریاســت: »معانی نمادین 
آب را می تــوان در ســه مضمــون اصلی خلاصه کرد . چشــمه ی حیات و وســیله تزکیه و مرکز 
زندگــی دوبــاره . ایــن ســه مضمــون در قدیمی تریــن ســنت ها متلاقــی می شــوند و ترکیبات 

گون ، و درعین حال هماهنگی را شکل می دهند... گونا تخیلی 
آب  ریــگ ودا ،  اســت ،  امکانــات  بــودن  نامحــدود  تــوده ی بی شــکل، نشــانگر  ایــن  آب 
زندگی بخش، نیروبخش و مصفا را همان قدر در زمینه معنوی می ستاید  که در زمینه مادی .
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در آســیا ، آب شــکل جوهری ظهور ، اصل حیات و عنصر تولد دوباره جســمانی و روحانی 
اســت. نماد باروری ، خلوص ، حکمت ، برکت و فضیلت اســت . آب ماده نخســتین است. در 
متــون هندویــی آمده اســت که همه جا آب بود و همچنین در ســفر پیدایــش نفخه یا روح 
خداونــد در آب هــا دمیده شــد ... آب اصل و حامل تمامی حیات اســت . )به تعبیر قرآن هر 
چیز زنده را از آب تشکیل دادیم. انبیا، ۳0( در سنت یهودی و مسیحی ، آب پیش از هر چیز 
نماد اصل آفرینش است ... نشانه مادر و زهدان است ، و مبدا هرچیز برتر را نشان می دهد .

آب فضیلتی تزکیه کننده دارد و به همراه آن قدرتی رســتگار کننده ، غوطه خوردن در آب 
ک می کند؛ زیرا موجود را در مرحله جدید  مولد است ، موجب باززایی است ، آب تاریخ را پا

قرار می دهد...« )ژان شوالیه، 1۳۸۸، جلد11، ص1الی20(
که باید از آن حرف بزنیم امواج اســت. »مواج نمایانگر ، نیروی ثقل توده ای  نماد بعدی 
عظیم است . امواجی که به دلیل طوفان و طغیان می کنند با اژدهای اعماق وجود مقایسه 
گاه اســت که از توده ی عظیم دیگری ،  گهانی ناخودآ شــده اند  که این اژدها نماد طغیان نا
یعنی روان سرچشمه گرفته و با نیروی ثقلی خدعه گر ، به وسیله گرایش های غریزی ، پرتاب 

می شود  و به من راهبری شده توسط عقل یورش می برد...
یکــی از پســران ایزدبانــوی غالیایی ، ارهیان رود یا راه نقره ... به دیلان پســر موج موســوم 
اســت . نماد هــای ایــن ایزدبانــو، مشــابه نماد های آب اســت ، یعنــی سرچشــمه ی زندگی و 
نشــانه تصفیه و تزکیه اســت و درعین حال نماد زهدان است جایی که موجود در آن شکل 

می گیرد.« )ژان شوالیه-1۳۸۸-جلد11-ص24۹( 
نماد قابل توجه دیگر ماهی است. »ماهی نماد آب ها، سرکوب وارونه ، و ارتباط با تولد یا 
تجدید دوره ای اســت ، پیدایش بر روی آب ها ایجاد می شــود. ماهی هم منجی است و هم 
وسیله کشف و شهود ... از سوی دیگر ماهی به دلیل شیوه عجیبش در تولیدمثل، و تعداد 

که می ریزد ، نماد زندگی و باروری است... بی شمار تخمی 
در شــمایل نگاری جوامــع هنــد واروپایــی، ماهــی علامــت آب و نمــاد بــاروری و فرزانگــی 

است.« )ژان شوالیه، 1۳۸۸، جلد11، ص 1۳۹ الی 144(
در کنــار ماهــی که به صورت اســم عام مطرح شــد باید از نهنگ یاد کنیم که در داســتان 
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حضــور دارد و یونــس را می بلعــد : »نمادگرایــی نهنــگ هــم بــه نمادگرایی دهانــه ی مکانی 
تاریک و هم به نمادگرایی ماهی ارتباط دارد در اســطوره ی یونس )نون معنای ماهی دارد 

که یونس صاحب ماهی نامیده شده است.(
شــکل ظاهــری حــرف نــون به شــکل نیمه زیریــن دایــره ، و به صــورت کمانی اســت که بر 
نقطــه ای در مرکــز خــود اتــکا دارد . حرف نون نماد کشــتی نوح و شــناور بر آب هاســت. این 
نیم دایــره، درعین حــال نشــانه ی جــام اســت و جــام خــود از بعضــی جنبه ها نمــاد زهدان 

است ...« )ژان شوالیه، 1۳۸۸- جلد 11، ص 4۸1 الی 4۸۷(
از  بــارزی  آمــده اســت : »کــدو نمونــه ی  کــدو، در فرهنــگ نمادهــا  بوتــه ی  و ســرانجام 

چندوجهی گری در نماد است.«
کدو به دلیل تخمه های بسیارش مقام و موقعیت بالنگ ، پرتغال و هندوانه را دارد . نماد 
باروری و فراوانی است. در اساطیر لائوس آمده است که لائوس شمالی و لائوسیان ، از کدو 
متولد شده اند ... کدو منبع زندگی و نماد توالد و تناسل است ... کدو در جزایر جاودانگان 

کرد... کرد و به آسمان صعود  می روید اما می توان به آن دسترسی پیدا 
کدوهــای خارق العــاده ی قصه هــا، همگــی در غــار جــای داشــتند، و از ســویی خــود این 

کیهانی غار وجه مشترکی دارند. کدوها غار بودند ، در نتیجه ) کدوها( با نمادگرایی 
در میــان بامباراهــا ، کــدو حلوایــی ، نمــاد تخــم کیهــان ، آبســتنی و زهدان زنان اســت که 
زندگــی در آنجا ظاهر می شــود ، بامباراها بندناف کودک را بنــد کدویی کودک می نامند...« 

)ژان شوالیه، 1۳۸۸-جلد4، ص5۳۸ الی 5۳4(
که  کنار هم چیده شده اند  در همین قصه ی یونس نیز ، باز نمادها و تصویرها چنان در 
به راحتی خاطره ی زهدان و حضور نوزاد و رشد و تولد را یادآوری می کند. بر اساس اشاراتی 
کــه بــه بعضــی از معانی آب ، امواج ، ماهی و نهنگ و کدو شــد، آشــکارا ملاحظه می شــود که 
باروری ، آبســتنی ، ولادت و شــکل گیری حیات از معانی مشــترک آن هاســت ، جدا از معانی 
تزکیــه ، و عبــور از چشــمه حیــات ، و جــدا از معانــی ســهمگین پالایــش نفــس و رســیدن بــه 
گاه که همگی در مســیر  گاهــی و غافلگیــری با هجوم موج آســای انرژی های ناخودآ ناخودآ
رســاندن انســان از مرحله ای به مرحله ای والاتر و برتر عمل می کنند، آب های تاریک دریا ، 
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کید می کنند.  شــکل زهدان مانند نهنگ ، حضور کدو ، همه  و همه بر مفهوم تولد دوباره تأ
که در تفسیر طبری می خوانیم: کید می شود  این معنا آن قدر تحت تصاویر قصه تأ

»یونــس همچنــان گشــته بــود، چون کودکی کــز مادر بزاید، خــدای عزوجــل فرمان داد ، 
، تا هــر روز دوبــاره بیامدی و یونــس را شــیر دادی ، پس  وحــی فرســتاد ســوی آهــوی بشــیر
یونــس را از آن آفتــاب رنــج بود، و آنجا درختی بود خشــک شــده ، خــدای عزوجل کدو بر او 
برویانیــد، برآمــد و ببالیــد، و بر آن درخت برشــد و بر یونس ســایه کرد، تا یونس بدان ســایه 

گرفت...« )طبری، 1۳6۷، ص6۹0( درخت اندرهمی بود تا لختی قوت 
به این ترتیــب واضــح اســت که قــرآن بار دیگر بــه کمک ســازمان دادن به تصاویــر در کنار 
حکایت یک قصه به کمک مهارت های ادبی و پرتوهایی از معانی  نمادین و معانی دیگر و 

به ویژه معنای مهم تولد دوباره را در نظر دارد.
بدیهــی اســت یونــس در مســیر تعالــی ، از مرحلــه ای می میــرد و در مرحلــه ای عالی تــر و 
گرم ذات حیات است  کامل تر متولد می شود  و نتیجه این تولد و نزدیک شدن به روشنای 
که درمی یابد باید به ســوی قوم خود بازگردد و به عنوان یک روشــنفکر و مســئول اجتماعی 
بــا سرنوشــت ملــت خود همراه و همگام شــود و به شــکرانه چنین دریافتی از معناســت که 

خداوند او و قومش را از عذاب می رهاند.
اما درباره قصه ی موسی )علیه السلام(، تنها نمادی که باید به معانی آن نظری بیفکنیم، 
خضــر اســت . آقــای یاحقــی در فرهنــگ اســاطیر می نویســد: »بعضــی خضــر را از پیامبــران 
بنی اســرائیل و برخــی بنــدگان خــدا همچــون لقمان دانســته اند و بــدان جهت بــه این نام 
خوانده شد که روزی روی سنگی بنشست ، چون برخاست از زیر آن سنگ گیاه سبز رسته 
بــود... خضــر راهنمای دریاهاســت. هرکه در دریاها راه گم کنــد ، او را راه نماید... آب حیات 
در درون ظلمت جای دارد و خضر که پیر طریقت و زنده ی جاویدان است ، سالک را بدان 
راه می نمایــد. به طورکلــی خضــر با عمر جــاودان ، آب حیات ، ظلمات که جایگاه چشــمه ی 
لت گم گشــتگان ارتباط دارد .« )یاحقی،  1۳۷5، ص  حیوان و حیات اســت و راهنمایی و دلا

1۸2 الی 1۸4(
در داســتان موســی نیز باز با نمادهای آب ، دریا، ماهی  که توصیف آن ها گذشــت و نماد 
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خضر روبه رو هستیم ، بسیار جالب است که مفهوم خضر با همه معانی گسترده ی دیگرش 
با حیات و رستن و به نوعی با ولادت و تولد دوباره سروکار دارد .

موســی در التقــای دو دریــا ، جایی که ماهی بریان به حیات می رســد ، مــردی را می یابد که 
حیــات از جــای پای او ســر می زند و متولد می شــود . مردی که به اســتعلایی دســت نیافتنی 

دست یافته است.
در کنــار معانــی ذکر شــده بــرای آب و دریا باید به معانی ســمت بی شــکل حیات ، قدرت 
ک و غیر قابل تحمل انرژی های حیات هم  خروشان و جوشان مواج زندگی ، اعماق سهمنا
در رابطه با آب و دریا اشــاره بکنیم . موســی در نقطه مرکزی بین دو دریا، در مرکز حیات، با 
مردی ملاقات می کند که در مســیر رشــد و کمال فردی هر انســانی قرار دارد . او پدیده های 
متناقض زندگی را که در ذات الوهیت به شکل تضادها و پارادوکس ها به تفاهم و هم زیستی 

رسیده اند، می فهمد و برای موسی توجیه می کند.
باتوجه بــه بحــث هنــر و ادبیات مــدرن و القای معنــا از طریق ســامان دادن به تصویر های 
نمادین که گذشت و باتوجه به اینکه: »درامای جدید اساساً یک پدیده ی اندیشگون است ، 
به این معنا که صحنه تئاتر مدرن ، محملی اســت برای عرض اندام اندیشــه های مؤلفین اثر ، 
ایــن افــراد هــر کدام بــه نوبه ی خود چیزی در صحنــه خلق می کنند که در حکــم تألیف یا اثر 
گر از دیدگاه تأویلی )هرمنوتیک( به مسئله نگاه کنید . آخرین مرحله تألیف  هنری آن هاست . ا
گران  که همراه با رمزگشــایی های شــخصی مخاطبان از معنای صحنه اســت ، در ذهن تماشا
روی می دهــد ، آن هــا از نشــانه های متن که در صحنه شــکلی تجســمی و بصری پیــدا کرده، 

معنایی اخذ می کنند که تنها از آن خودشان است و بس.« )ارجمند، 1۳۸2، ص25(
گــزارش مســتقیم و شــرح جزئیــات روی برتافتــه اســت و  از  بی شــک هنــر جهــان امــروز 
دریافــت معنــا را بــه کمــک تصاویر و ســامان دادن نمادها به عهــده مخاطب قرار داده اســت . 
اندیشــه نگاری که همان اندیشــیدن با تصاویر و ایده نگاری از طریق خلق فضا است. بی شک 
در داســتان های عمیــق متــون مقدس نیز به ویژه قــرآن که ادعای اعجاز ادبی دارد ، به چشــم 
می خــورد و در چنیــن نگاهی به  راحتی می توان گفت موســی در تولد دوبــاره خود به آن وجود 
والا و ربانی خود می رسد و پارادوکس های هستی و مدیریت الهی جهان، برای او حل می شود .
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مظهـــر  را  خضـــــر  قصـــــه  ایـــــن  در  یونــــــگ 
کـــه موســـی  گاهـــی عالی تـــر« می یابـــد ،  »خودآ
گاهی مـــن« از او طلب تعلیم  به عنـــوان »خودآ
می کنـــد. او این حکایت را برای ســـالک نوآموز 
پنـــدی  واقعـــی  مؤمـــن  بـــرای  و  امیدبخـــش 
ک ناپذیر  می دانـــد که به قـــدرت مطلـــق و ادرا
 قـــادر متعال اعتـــراض نکند . یونگ ســـرانجام 

تصریح می کند:
را  رمــزی  حکایــت  چنیــن  یــک  کــه  »کســی 
می شــنود خــود را در موســای طالــب و یوشــع 
فراموشکار خواهد یافت و حکایت به او می گوید 
تولد مجدد که انسان را جاویدان می کند چگونه 

رخ می دهد.« )یونگ، 1۳۹0، ص۹0(
با توجه به تعریف سمبولیسم که آن را بیان 

افکار و عواطف از راه اشاره به چگونگی آن ها و استفاده از نمادهایی بی توضیح برای ایجاد 
آن عواطف و افکار در ذهن خواننده می شناســاند و با توجه به سمبولیســم فرارونده که در 
آن تصاویر عینی نمادهایی از اندیشه ها و احساس هایی آرمانی و جهان شناختی است که 

دنیای معنا و ماده را به هم می پیوندد.
همچنیــن عنایــت به معنای ســمبول که یونــگ آن را معرف چیزی مبهم و ناشــناخته و 
یا پنهان از ما می داند . ســمبول علاوه بر معنای آشــکار و معمول خود ، پرتوهایی از معانی 
دیگر را نیز شــامل می شــود  و هنگامی ظاهر می شــود که بیان مقصودی لازم باشــد که فکر 
نتواند به حیطه ی اندیشه درآورد یا چیزی مورد نیاز باشد که فقط پیش بینی یا احساس 

می شود.
وقتــی ماجــرای ســه قصــه قــرآن ، رفتــن اصحــاب کهــف بــه غار بعــد از ســیصد و نه ســال 
خوابیــدن، دوبــاره زنــده از آن غــار بیــرون می آینــد . یونــس در دل تاریــک آب هــا در شــکم 
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نهنــگ وارد می شــود و دوبــاره زنــده از آن بیــرون می آید و درحالی که پوســتی نــازک دارد به 
ساحل پرتاب می شود. موسی در التقای دو دریا، جایی که ماهی بریان به حیات می رسد، 
گاه اســت دیــدار می کنــد. باتوجه به  بــا بزرگ مــردی کــه بــه اســرار الوهیت و مشــیت الهــی آ
گانی خضــر و دیگر نمادهــای موجود در  ، شــکم نهنگ و معنــای واژ معناهــای تلویحــی غار
، که در همه آن ها زهدان رحم ، تولد و ســر زدن دوباره ی حیات به چشــم  قصه هــای مزبــور

می خورد .
و بــا عنایــت به اهمیت زمینه ها و محیط وقوع حوادث که در هنر مدرن بحث می شــود ، 
همچــون تعریفــی کــه یوانــای یونانی از صحنــه ی نمایش می دهــد و آن را برگــردان درام به 
نظامــی از نشــانه های بصــری می شناســاند ، بــه وضوح پیداســت که قــرآن در ضمن روایت 
معمــول و تاریخــی حوادث این ســه قصه ، آن ها را چنان در فضایــی از نمادها و زمینه های 
گاه به معانی دیگری که در آن ســاختمان روایی  تصویری ســامان می دهد، تا خواننده ی آ
طنین انــداز اســت، پی ببــرد. بی شــک یکــی از آن معانــی می تواند ســخن از تولــد دوباره ی 

انسان باشد. 
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روایت هایی که در بخش برگی از متون کهن آورده می شود به غیر از زیبایی  برگی از متون کهن
نثری، مطالبش مملو از مفاهیم پندآموز اســت. از میان منابعی که در زبان 
فارســی وجــود دارد داســتانی از کلیله و دمنه انتخاب شــده اســت. کلیله و 
دمنه از مهم ترین منابع زبان و ادبیات فارســی اســت. یکی از شــاخصه های کلیله و دمنه تو در تو 

کوتاه زاغ و گرگ و شگال از آن جمله است.  که داستان  بودن داستان هاست 

آورده انــد کــه زاغــی و گرگــی و شــگالی در خدمتِ شــیری بودند و مســکن ایشــان نزدیک 
شــارعی عامــر1. اشــترِ بازرگانــی در آن حوالــی بمانــد بــه طلب چراخور در بیشــه آمــد. چون 
نزدیــکِ شــیر رســید از تواضــع وخدمت چاره ندید، شــیر او را اســتمالت2 نمــود و از حال او 
استکشافی کرد و پرسید: عزیمت در مُقام و حرکت چیست؟ جواب داد که: آن چه فرماید. 
گر رغبت نمایی در صحبتِ من مرفّه و ایمن بباش. اشــتر شــاد شــد، و در آن  شــیر گفت: ا
 بیشــه ببود. و مدّتی بر آن گذشــت. روزی شیر در طلبِ شکاری می گشت. پیلی مست با او

1. خیابانی آباد
2. دلجویی

شتر درازگردن احمق!
ُ
ا

دسیسه ها عبرت آموزند
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دوچهــار1 شــد. و میــانِ ایشــان جنــگِ عظیم افتــاد و از هر دو جانــب مقاومت رفت، و شــیرْ 
مجروع و نالان بازآمد و روزها از شکار بماند. و گرگ و زاغ و شگال بی برگ می بودند. شیر اثر 
آن بدید گفت: می بینید در این نزدیکی صیدی تا من بیرون روم و کارِ شما ساخته گردانم؟ 
ایشــان در گوشــه ای رفتند و با یک دیگر گفت: در مُقام این اشــتر میانِ ما چه فایده؟ نه 
ما را با او إلْفی و نه مَلکِ را از او فَراغی2. شــیر را با او آن باید داشــت تا او را بشــکند، تا حالی 
طعمۀ او فرو نماند و چیزی به نوکِ ما رسد. شگال گفت: این نتوان کرد، که شیر او را امان 
داده اســت و در خدمــت خیــش آورده . و هرکــه مَلکِ بر غدر۳ تحریــض4 نماید و نقضِ عهد 
را در دل او سَــبُک گرداند، یاران و دوســتان را در منجنیق بلا نهاده باشــد و آفت را به کمندْ 
ســوی خود کشــیده. زاغ گفت: آن وثیقت5 را رخصتی توان اندیشــید و شــیر را از عهدۀ آن 

بیرون توان آورد، شما جای نگاه دارید تا من باز آیم. 
پیش شــیر رفت و بیســتاد. شــیر پرســید که : هیچ به دســت شــد؟ زاغ گفت: کس را چشم از 
گر امضایِ مَلِک بدان پیوندد همه در خصب6  گرسنگی کار نمی کند، لکِنْ وجهِ دیگر هست، ا
و نعمت افتیم. شیر گفت: بگو. زاغ گفت: این اشتر میان ما اجنبی است، و در مُقامِ او مَلِک را 
فایده ای صورت نمی توان کرد. شیر در خشم شد و گفت: این اشارت از وفا و حرّیّت دور است 
و با کرم و مروّت نزدیکی و مناسبت ندارد. اشتر را امان داده ام، به چه تأویل جفا جایز شمرم ؟ 
زاغ گفت: بدین مقدّمه وقوف دارم، لکِنْ حکما گویند که » یک نَفْس را فدایِ اهلِ بیتی باید کرد 
و اهلِ بیتی را فَدایِ قبیله ای و قبیله ای را فَدایِ اهلِ شهری و اهلِ شهری را فدایِ ذاتِ مَلِک 
گر در خطری باشد«. و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که جانب مَلِک از وَصمْت۷ِ غدر  ا
م ماند. شیر سر در پیش افگند.

َ
منزّه ماند، و حالی ذاتِ او از مشقّتِ فاقه و مَخافَتِ بَوار۸ مسلّ

1. دچار
2. آسایشی

۳. بی وفایی
4. برانگیختن

5. عهد و پیمان
6. خرمی

۷. ننگ
ک شدن ۸. هلا
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زاغ بــاز رفــت و یــاران را گفــت: لختی تندی و سرکشــی کرد، آخِر رام شــد و به دســت آمد. 
کنــون تدبیــر آن اســت کــه ما همه بر اشــتر فراهم آییم، و ذکرِ شــیر و رنجی که او را رســیده  ا
اســت تــازه گردانیــم، و گوییــم »ما در ســایۀ دولت و ســامۀ1 حشــمت این مَلِــک روزگارِ خرّم 
گر به همه نوع خویشــتن بَرو عرضه نکنیم و جان  که او را این رنج افتاد ا گذرانده ایم. امروز 
و نفــس فَــدایِ ذات و فــراغِ او نگردانیم به کفرانِ نعمت منســوب شــویم، و بــه نزدیکِ اهل 
گردیم. و صوابْ آن اســت که جمله پیش او رویم و شــکرِ اَیادیِ او باز  مروّت بی قدر قیمت 
رانیــم، و مقــرّر گردانیــم که از مــا کاری دیگر نیاید، جان ها و نفْس هایِ ما فدای اســت. و هر 
یک از ما گوید: امروز چاشتِ مَلِک از من سازند. و دیگران آن را دفعی کنند و عذری نهند. 

گزارده شود و ما را زیانی ندارد«. بدین تودّد2 حقی 
ایــن فصــول با اشــترِ دراز گردنِ کشــیده بالا بگفتنــد، و بیچاره را به دمدمــه در کوزۀ فُقّاع 
کردنــد۳، و بــا او قرار داده پیش شــیر رفتند. و چون از تقریرِ ثنا4 و نشــرِ شــکر بپرداختند زاغ 
کنون ضرورتی پیش آمده اســت، و  گفــت: راحــتِ ما به صحّــتِ ذاتِ مَلِک متعلّق اســت. و ا
امــروز مَلِــک را از گوشــت من ســدّ رمقــی حاصل توانــد بود، مرا بشــکند. دیگــران گفتند: در 

خوردنِ تو چه فایده و گوشتِ تو چه سیری؟! شگال هم بر آن نمط فصلی آغاز نهاد.
ک و زیان کار اســت طعمۀ مَلِک را نشــاید. گرگ هم بر  جواب دادند که: گوشــتِ تو بویْ نا

که: گوشتِ تو خُناق آرد، قایم مقامِ زهرِ هلاهل باشد.  گفتند  این منوال سخنی بگفت. 
اشــتر ایــن دَم چون شــکر بخــورد و ملاطفتی نمــود. همگنان یک کلمه شــدند و گفتند: 
راســت می گویــی  و از سَــرِ صــدقِ عقیــدت و فرطِ شــفقت عبــارت می کنی. یکبارگــی در وی 

کردند.  افتادند و پاره پاره 
منبع: کلیله و دمنه، بر اســاس تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، انتشــارات نگاه، چاپ 

پنجم 1۳۹۹، صص 125 و 12۷ 

1. پناه
2. ابراز دوستی

۳. در تنگنا گذاشتند
4. بیان ستایش



شــاخه ی زرین اثری دورا ن ســاز اســت که می خواهد وجه مشــترک تقریبا  معرفی کتاب
همه ادیان ابتدایی را با هم و با ادیان مدرن چون مسیحیت نشان دهد. 
پیــام ایــن کتاب این اســت کــه همه ی ادیــان در اصل، آیین هــای باروری 
بوده انــد متمرکــز بــر گِــرد پرســتش و قربانــی کــردن 
خدایــی  تجسّــد  کــه  مقــدس  فرمانــروای  ادواری 
میرنده و زنده شــونده، الوهیّتی خورشــیدی بود و 
بــه وصلتــی رمــزی با الهــه ی زمین تــن در می داد و 
هنگام خرمن می مرد و به وقت بهار تجسّــد دوباره 
افســانه  ایــن  کــه  اســت  مدعــی  فریــزر  می یافــت. 

عصاره ی تقریبا همه ی اساطیر عالم است.
پیــش داوری،  از  غ  فــار نــگاه  منصفانه تریــن  در 
شــاخه ی زرین اثری اســت که شــیوه های ابتدایی 
و  مراســم  آیین هــا،  زناشــویی،  اعمــال  پرســتش، 
گزارش می کند و با  کان ما را  جشــن های باروری نیا

ین شاخه زرّ
ج فریزر پژوهشی در جادو و دین اثر جیمز جر
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رد این باور عمومی که زندگی ابتدایی ساده بوده است نشان می دهد که انسان بدوی در 
بند جادو، تابوها، و خرافات اسیر بود. 

در ایــن اثــر شــاهد تحول انســان از وحشــیّت به تمــدن، از دگرگون شــدن رســوم و آداب 
عجیب و غریب و اغلب خونین اش به ارزش های پایدار اخلاقی، عقلی و معنوی هستیم.

شــاخه ی زریــن چــون هــر اثــر بزرگــی ســتایش گران و نکوهش گران فراوان داشــته اســت. 
مجلــه ی تایــم آن را »یکــی از موثرتریــن کتاب هــای تاریخ« نامیده اســت. پروفســور "اشــلی 
گ" آن را »یکی از بزرگ ترین آثار فرهنگی عصر ما« و خواندن آن را »شرکت در ماجرای  مونتا
اودیسه ی فرهنگی بشر و رسیدن به وسعتی عظیم در همدلی و تفاهم با همنوعان خود« 

« شناخت. دانسته است و سرانجام نشریه ی نیچر آن را »یکی از بزرگترین آثار
ایــن اثــر منبعــی مشــهور بــرای نویســندگان داســتان ها و رمان هــای جهــان بــه شــمار 

می رود. 



پـــــرونـــده
ویـــــــــــــــژه

جــشنـواره  خـاتـــم

بی شــک نوشــتن درباره پیامبرعظیم الشــأن اســلام )صلی الله علیــه و آله( هم ســعادت مندی 
است هم انجام وظیفه در مسیر اشاعه خوبی ها. از روزی که داستان و رمان به صورت جدی 
اظهار وجود کردند، موضوعات دینی و شخصیت های معنوی سهم مهمی در این قالب ادبی 

داشته  اند. این امر در کشور ما مستثنی نبوده است. 
جشــنواره خاتــم در راســتای نیــاز جدی مخاطب به شــناخت حضرت رســول )صلــی الله علیه 
و آلــه( اقــدام بــه برگــزاری رویدادی نمود کــه طی آن نویســندگان ملی و بین المللــی آثار خود را 
دربــاره پیامبــر اســلام به نگارش درآورند. لاجرم این هدایتگری ســبب آثار ارزشــمندی شــد که 

در این پرونده از زبان متولیان و نویسندگان جشنواره خاتم به چند و چون آن می پردازیم.



یادداشت مهــدی کــرد فیروزجایی، نویســنده و عضو هیئت داوران ســال هشــتم جشــنواره ی 
از  و  می گویــد  خاتــم  جشــنواره ی  آســیب های  از  بســیار  دغدغه منــدی  بــا  خاتــم 
گی هایی  قوت هایــش. اینکه اصلا داســتان پیامبر چیســت و نویســندگانش چــه ویژ

باید داشته باشند.

اساســاً از دو منظــر می شــود بــه جشــنواره ها نگاه کــرد و دو فایده می تواند داشــته باشــند. 
، ســپاس و خســته نباشید به خالقان آثار ادبی  فایده اول برای جشــنواره ها به نوعی تقدیر
اســت. بالاخــره یــک نفر یا چنــد نفر یا گروهــی یا جامعه ای نســبت به امر داســتان یا هر اثر 
ادبی_هنــری اهتمــام بــه خــرج می دهنــد و اثــر تولیــد می کننــد. جشــنواره برگزار می شــود، 
بهترین ها از بینشــان انتخاب می شــود و از آن ها تقدیر می شود. این یک فایده مهم است 

که باید باشد.
یک فایده دیگر آن، گرم کردن فضا و تنور ادبیات برای خلق آثار ادبی است. آثاری که جای 
آن در بازار ادبیات، در فضای ادبیات، خالی است. به نوعی ترغیب و تشویق نویسنده هاست 

برای خلق آثار جدید و نو و خوب و بهتر از گذشته. این هم یکی از فواید جشنواره هاست.

جشنواره ها باید نویسنده را 
تا حرفه ای شدن حمایت کنند

مهدی کرد فیروزجایی
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بعضــی از جشــنواره ها توأمــان هــر دو فایــده  را در خــود نهاده انــد. مثــلاً جشــنواره جایزه 
جلال و جشــنواره فیلم فجر تقدیر از نویســنده هایی است که عمری را برای نوشتن و خلق 
آثار ارزشــمند گذاشــتند. در عین حال که از این ها تقدیر صورت می گیرد جمع کثیری هم 
شــاهد این جشــنواره هســتند و ترغیب می شــوند به نوشــتن و خلق اثر تا آن ها هم بتوانند 
مــورد توجــه قــرار بگیرنــد و دیده شــوند. یــا اصلاً جشــنواره را مشــاهده می کنند، خبــر آن را 
می شنوند، از اختتامیه ی آن، از برگزیده هایش با خبر می شوند می گویند: »چقدر خوب!« 
بالاخره تشــویق می شــوند. یک شوقی به نوشتن پیدا می کنند و هر دو فایده را در خودش 
دارد. هم آن هایی که کار ننوشــتند به نوشــتن تشویق می شوند هم آن هایی که کار درخور 

و دارای شأن نوشتند تقدیر می شوند. ازشان سپاس گزاری می شود.
بســیاری هســتند که با یک تقدیر خســتگی از تنشــان بیرون می رود. البته بعضی ها هم 
هستند اصلاً نگاه نمی کنند جشنواره ها و سازمان ها بهشان توجه می کنند یا نمی کنند. کار 

خودشان را انجام می دهند و خیلی هم موفق هستند.
امــا گاهــی سیاســت گذاران می بیننــد جــای مثلاً فــلان موضــوع در ادبیات خالی اســت. 
. مثــل جشــنواره ی  می آینــد جشــنواره برگــزار می کننــد، مخصوصــاً جشــنواره های نوظهــور
خاتم، جشــنواره ی داســتان حماســی، جشــنواره ی داســتان انقــلاب. حالا از جشــنواره ی 
انقــلاب یــک عمــری گذشــته، الان فکر کنــم دوازدهمین یا ســیزدهمین دوره اســت. به هر 
صورت این جشنواره ها بیشتر جنبه ایجاد شوق و تشویق برای نویسنده هاست که بیایند 
گر حســاب شــده نباشــد به هدف نمی رســد.  در ایــن زمینــه بنویســند. منتها این مســئله ا
طبیعــی اســت مثلاً شــما الان یک موضوع جدیــدی بر فرض برای محیط زیســت بخواهید 
یــک جشــنواره برگــزار کنیــد و یک ســری کارها آمــده و بین این کارهــا بالاخره چندتایشــان 
از بقیــه بهتــر بودنــد و بهشــان جایزه بدهید و تموم بشــود بــرود، این چهارتایــی که بهتر از 
گــر بعد از گرفتن این جایزه رها شــوند خیال می کنند که قلعه های نوشــتن را  بقیــه بودنــد ا
گرفتم. رســانه ای هم که شــدم. تموم شــد  کردند و با خودشــان می گویند: »جایزه که  فتح 
. من بهترین نویسنده محیط زیست کشورم.« دیگر سعی نمی کند و به خودش  رفت دیگر
کار خودش را ارتقاء بدهد. با تمام شــدن اختتامیه آن جنبه تشــویقی  زحمت نمی دهد تا 
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کارشان  و ترغیبی نیمه کاره رها می شود. این جشنواره های اینچنینی بعد از اختتامیه تازه 
کارگاه گذاشته شود.  باید شروع شود. برایشان 

لزوماً ســه کار اول، 10 کار اول که جایزه می گیرند مورد توجه نباشــند. ۳00-400 اثر می آید، 
از ایــن 400 اثــر 40 تــا  را می دانی نویســنده های خوبی در حوزه تاریخ صدر اســلام داشــتند. 
این ها اســتعداد خیلی بالایی دارند. شــما به 4تا یا 10تا جایزه می دهید و 40 تای دیگر رها 

که باید می رسید، نمی رسد.  می شوند. با این روند دبیرخانه به آن هدفی 
من این اهتمام را در حاج آقای بزرگوار و قابل احترام؛ آقای اشعری می بینم. این اهتمام 
را دارد کــه بیایــد یــک نســلی را حمایــت کند و پــرورش بدهد. امــا حقیقتــش نمی دانم چرا 
جشنواره رها می شود. زیرساخت آن موجود نیست، ایشان تنهاست یا چیست نمی دانم. 
دو تا نشست گذاشته شد ولی با این نشست ها چیزی از آب در نمی آید. من خودم در امر 
تربیت نیرو با یک جمعی دارم کار می کنم. اساســاً بعد از نوشــتن اصلی ترین اهتمام من در 
مؤسســه »افرا« همین اســت. با جمع 100-150 نفره ارتباط داریم. برای نویسنده شدنشان 
تــلاش می کنیــم. یک جلســه نقد گذاشــتن، یک نشســت گذاشــتن، رفع تکلیف اســت. کار 

که آن مغفول ماندن این جریان است. اساسی می خواهد 
رمان فارســی که به خود شــخص حضرت رســول پرداخته باشــد داریم و نمونه موفق آن 
رمان »آنک آن یتیم نظر کرده« استاد محمدرضا سرشار است. که انصافاً اثر فاخر و درخور 
و خیلــی هــم جــذاب اســت. غیر از ایشــان هم هســتند، هم بــرای کودک و نوجوان نوشــته 
« به  شــده و هــم برای بزرگســال و یک اثری هم قبل از انقلاب منتشــر شــده به نــام »پیامبر
قلــم جناب آقــای زین العابدین رهنما، آقای قیصری »ســه کاهن« را نوشــتند که پیامبر در 
آن حضور دارد. به نظر من جامع ترین این ها کار آقای سرشــار اســت که به زندگی شــخص 
پیامبر در رمان پرداخته اســت نه برشــی از زندگی. بخش اعظمی از زندگی را پرداخته که تا 
الان چهار جلد آن منتشــر شــده، بیش از فکر کنم 1200 صفحه شده و خبر دارم جلد پنجم 

آن هم در حال نگارش است.
، فقــط زندگــی حضرت  منتهــا یــک مســئله این جــا وجــود دارد؛ این کــه آیــا رمــان پیامبــر
رســول علیه السلام اســت یا نه، می تواند به مسئله پیامبری، به مفهوم پیامبری و مفاهیم 
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مرتبــط بــا پیامبــری هــم اطلاق شــود؟ مثــلاً خاتمیــت، معلمی این کــه قرآن کلام خداســت 
نــه کلام حضــرت رســول )ص( کــه جریــان روشــن فکری دینــی بــه آن دامن می زند، مســئله 
جاودانگــی اســلام، مســئله وحــی، معجــزه و مفاهیــم مرتبط بــا حضرت رســول )ص( بدون 
این که شــخصیت پیامبر در آن باشــد. بدون این که اساســاً صدر اســلام روایت شــود. زمان 
حاضر باشــد و شــخصیت تمثیلی باشد. تناظر باشــد. بین متنیت باشد. بین متن امروزی 
و رســول گرامی اســلام با رعایت موازین فقهی و اعتقادی که خدشــه بر شــأن پیامبری وارد 
نشــود. مثل ادبیات و رمان مســیحیت نشــود که بر فرض حضرت مســیح )ع( را آن گونه که 
خودشــان می خواهند و در حد یک انســان معمولی در خیابان پایین می آورند، این جوری 
نه. با رعایت شئون حضرت رسول )ص( رمان امروزی تولید شود، این را ما نداریم. مواردی 
به مفهوم پیامبری پرداختند. آثاری هستند که در آن تناظر بین متنییت، بین متن و مثلاً 

حضرت موسی )ع(  است.
اساساً ما در یکی از این داوری ها با موضوع 
یکــی  دیــدم  داشــتیم،  چالشــی  یــک  پیامبــر 
از بزرگــواران اصــلاً ســر درنمــی آورد از متــن بــه 
معنــای متــن امروزی. درســت اســت که اســم 
ایــن شــخصیت محمــد صلــی الله علیــه و آلــه 
، به  نیســت ولــی تناظــر دارد بــه زندگــی پیامبر
. پیامبری در رفتارش اســت. اصلاً  رفتار پیامبر
ایــراد هم نــدارد. بین شــخصیت های امروزی 
. دیــدم اصــلاً  معلمــی، پیامبــری اســت دیگــر
متــن را متوجــه نمی شــود. متــن را نمی فهمد 
و می گویــد: »ایــن داســتان، داســتان پیامبــر 
نیســت.« و مــن آن جا واقعاً تأســف خوردم که 
کــه می خواهیــم آثار  مــا هنــوز در آن حلقــه ای 
را ارزیابــی و راهبــری کنیــم، بــرای نویســنده ها 
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خط    دهی انجام دهیم که بیایید مثلاً این جوری بنویسیم، بخشی از ما اساساً نمی فهمیم 
داستان پیامبر در ادبیات فارسی یعنی چه؟! از این رو این امر است که یک اهتمام جدی 
می خواهد. من »أنا بشــر مثلکم« را حمل بر این نمی کنم که پیامبر یک آدم عادی اســت. 
پیامبــر یــک معصــوم اســت. پیامبر خاص اســت و مــا باید همــه این ها را لحــاظ کنیم و آن 
وقــت متناظر به شــخصیت حضرت رســول، شــخصیت هایی امــروزی خلق کنیــم که لااقل 
مثلاً یکی از اوصاف یا دو تا از اوصاف حضرت رســول را داشــته باشــند که آدم ها را تشــویق 
کنیــم مثــل پیامبــر باشــند. در داســتان ها آدم هایی را خلق کنیــم که مثل پیامبر باشــند و 
کبر علیه الســلام را می گوییم خُلقاً و خَلقاً شــبیه به حضرت  ، مثلاً حضرت علی ا داریم دیگر
رســول بــود. بگوییم انســان می تواند به پیامبر نزدیک شــود، هیچ ایرادی نــدارد که آدم ها 
را در داســتانمان این جــوری خلــق کنیــم تا مخاطب وقتی کــه داســتان را می خواند به یاد 
حضرت رســول بیافتد. اصلاً روایت داریم در مورد علما می گویند عالم کســی است که وقتی 
مردم او را می بینند به یاد حضرت رســول بیافتند. ما این آدم ها را باید در داســتان هایمان 
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خلق کنیم. نه این که حتماً حضرت رســول را در داســتان بیاوریم. داســتان در صدر اســلام 
بگذرد تا بگوید این داســتان پیامبر اســت. ولی وقتی نشــانه ها را نشناســیم، روان شناســی 
بلــد نباشــیم داســتان امــروزی را می خوانیــم و می گوییم این داســتان پیامبر نیســت. این 

اساساً برای سیستم فرهنگی یک فاجعه است.
فراخوان تصریح به این نداشــت که منحصر به شــخصیت حضرت رسول و ماجرای صدر 
اســلام داشــته باشد. من نسبت به فراخوان جشنواره پارســال حضور ذهن ندارم ولی یکی 
فراخوان های ســال های گذشــته را دیدم تصریح داشــت که می تواند داســتان امروزی هم 

باشد.
فعـــلاً تأثیـــر حداقلـــی اســـت. چـــون یـــک کار ناتمامی اســـت. یک عـــده ترغیب می شـــوند 
کـــه بنویســـند منتهـــا چون پیگیـــری نمی شـــود جریان ســـاز نیســـت. بایـــد پیگیری شـــود تا 
جریان ســـاز باشـــد. آدم هایی بالای ســـر کار باشـــند که اولاً نســـبت به موضوع، تعهد داشته 
باشـــند. دومـــاً نســـبت بـــه موضوع شـــناخت و ســـواد داشـــته باشـــند. دانـــش آن را داشـــته 
باشـــند. اساســـاً شناختشـــان نســـبت به پیامبر در حد یک کتاب تاریخی نباشـــد که بیایند 
بگوینـــد داخل این داســـتان اســـم پیامبر نیســـت پـــس داســـتان پیامبر نیســـت. مفاهیم را 
بشناســـند. کتاب هایی نه حتی داســـتانی بـــا موضوع پیامبری، اعتقـــادی و نبوت را مطالعه 
کـــرده باشـــند. لااقـــل »نبوت« شـــهید مطهری را خوانـــده و فهمیده باشـــند. یا کتـــاب  »راه و 
راهنماشناســـی« مرحـــوم حـــاج آقـــا مصباح یـــزدی در این زمینه بســـیار کمک کننده اســـت 
را خوانـــده باشـــند. در ایـــن زمینه متن خوانده باشـــند نه صرفـــاً یک چیزی از داســـتان بلد 
باشـــند و یک چیزی از تاریخ پیامبر خوانده باشـــند. پیامبر را در قرآن خوانده باشـــند. نگاه 
منتقدیـــن و روشـــن فکران بـــه پیامبـــر و قرائت های آن هـــا از پیامبـــر را بشناســـند. نه این که 
 باور داشـــته باشند، بشناســـند. در عین حال داستان را هم بشناســـند. این جور آدم ها باید 

بالای سر کار باشند تا یک اتفاقی رقم بخورد.
فعــلاً خــوب بــوده، افــرادی را تشــویق کردنــد کــه بــرای پیامبــر بنویســند و یک عــده هم 
آمدند نوشتند. سبب خیر شده است. مطمئناً متصدیان در این زمینه مأجور هستند اما 

جریان ساز نبوده است .
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برای رونق بیشــتر نســبت بــه تولید و ترویج 
آثــاری که نوشــته شــده بایــد اهتمــام به خرج 
بدهنــد. صرفاً برای رفع تکلیف نباشــد. آثاری 
کــه تولیــد می شــود مــورد توجــه باشــد. حتمــاً 
در  همیشــه  مــن  شــود.  رســانه ای  پیوســت 
گفتگوهــا بــرای جشــنواره ها می گویم پیوســت 

رسانه ای خیلی مهم است. 
بعد از جشنواره برای آثاری که جایزه گرفتند 
بگذارنــد.  نشســت  شــد،  منتشــر  کتابشــان  و 
حتی از تلویزیون اســتفاده کنند. همین کاری 
کــه شــما داریــد می کنیــد تأثیرگــذار اســت. تــا 
مخاطب هــای تخصصی و عمومی هر دو گروه 
بیاینــد وســط و ببیننــد حاصل جشــنواره چه 
گــر آن ها هم اهتمــام به خرج  شــد. تا بدانند ا

بدهند فردا جزو این ها هستند. 
کتاب به دســت مخاطب برســد و خوانده شــود. تا کســی که دو سال دیگر سه سال دیگر 
می خواهد برای پیامبر بنویســد لااقل چیزی در دســتش باشد. وقتی این همه هزینه دارد 
می شــود کتاب به دســت مخاطبان برسد. همه این ها دست در دست هم می دهد تا این 

جشنواره رونق بگیرد و بهتر برگزار شود. 



گونی است و می توان از دیدگاه های  کرم)ص( دارای ابعاد گونا زندگی پیامبر ا یادداشت
مختلف فقهی، کلامی، تاریخی، قرآنی، عرفانی، سیاســی و اجتماعی، اخلاقی 
کنــون کتاب هــای زیــادی هــم در ایــن زمینه هــا  و تربیتــی بــه آن ورود کــرد. تا
نوشــته شــده است. اما ورود به ابعاد شخصیتی ایشان در ساحت داستان، طبعاً اثرگذاری 
، همیشــه  بیشــتری دارد. چــون اســتفاده از ظرفیــت هنر و ادبیــات در انتقال بهتر و مؤثرتر
موفق تر بوده اســت. دلیل این اســت که هنر با جان، روح و اندیشــه ی آدمی سروکار دارد و 

گاه را به خود درگیر می کند.  عواطف و ضمیر ناخودآ
متأســفانه هنــوز آن طــور که باید و شــاید، داســتان و رمــان خوب و قوی که بتــوان به آن 
کرم نداریــم و این یک خلأ بزرگ ادبی محســوب  اثــر شــاخص اطــلاق کرد، در مــورد پیامبر ا

می شود. 
بعــد از برگــزاری هشــت دوره جشــنواره خاتم و در آســتانه ی نهمیــن دوره ی آن می توان 
اذعــان داشــت کــه ایــن جشــنواره باعــث شــده تــا نویســندگانی هــم از پیشکســوتان و هم 
)ص( ترغیب و تشــویق شــوند و این  نوقلمــان، بــه نگارش داســتان کوتاه بــا موضوع پیامبر

مسیر هموارتر از قبل شده است.

)ص( ملاک های نوشتن در مورد پیامبر
وجیهه سامانی، نویسنده و داور هشتمین دوره ی جایزه خاتم 

و عضو شورای سیاست گذاری نهمین دوره این جایزه
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برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، معرفــی منابــع قابــل دســترس جهــت تحقیــق و پژوهش، 
تبییــن چرایــی و لــزوم نگارش داســتان بــا محوریت ابعاد شــخصیتی حضرت رســول)ص(، 
تبلیغات مؤثر و همه جانبه ی جشــنواره، تقویت جوایز برگزیدگان به صورتی که نویسندگان 

پیشکسوت هم ترغیب به نگارش شوند، موجب رونق آن خواهد شد. 
ک فقــط قوت و قدرت اثر در انتقال مضمون با محوریت پیامبر و ابعاد شــخصیتی و  مــلا
اجتماعی ایشان بود. این که اثری مستقیم به شخص ایشان بپردازد، یا مثلاً به تأثیر تعالیم 
، به لحاظ امتیاز  و آموزش هــای ایشــان در جامعه، یا حتی متأخر بودن یــا امروزی بودن اثر
در یک ردیف بود. هر اثری که در معرفی ابعاد شخصیتی ایشان یا تأثیر خُلق و خوی نبوی 
، موفق تر و قوی تر عمل کرده بود، حا   ئز امتیاز  در جامعه یا اثرگذاری در طول زمان و تا امروز

بالاتری هم می شد. 



گر شــخصاً بخواهم مثلاً خودم را جای برگزارکننده های این جشنواره بگذارم،  ا یادداشت
در فراینــد روایت گــری هــر چه به لحاظ زمانــی و مکانی به زمــانِ حال نزدیک تر 
. این کــه مــا بتوانیم  باشــد هــم جذابیــت بیشــتری دارد، هــم اثرگــذاری بیشــتر
ســوژه های مناســبی را از زندگــی پیغمبــر اســتخراج بکنیــم و در زمــان و مکانــی نزدیک تــر به 
خاطرمان در قالب یک روایت داستانی ارائه بکنیم می تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. 
گــر بنــا باشــد خودم را به عنــوان برگزارکننده ی چنیــن فرایندی بدانم، به نظــرم این بهترین  ا
دلیل است. این که ما بتوانیم مبانی اندیشمندی و رفتاری پیغمبر را در قالب روایت هایی با 

نزدیکی زمانی و مکانی بیشتر برای مخاطب فراهم کنیم تا از آن ها باخبر شویم.
رمــان غیرفارســی را زیــاد نمی دانم. ندیــدم در رمان های خارجی در مــورد جایگاه پیامبر 
چیزی بگویند. شــاید نوشــته  باشــند، مــن نخواندم. در رمان فارســی هم معــدود کارهایی 
انجام شــده که متأســفانه خیلی کم اســت، آن هایــی هم که انجام دادنــد اغلب به گونه ی 
تاریخی نوشتند. داستان تاریخی نوشتند. تا جایی که می دانم جدیداً خود انتشارات صاد 
رمان »یثرب« کار آقای جعفری را منتشر کرد. حالا درست است روایت شهر یثرب است اما 

کار شده است. به هر حال در مورد پیامبر است. اما خیلی کم 

سوژه ی روایت بهتر است 
نزدیک به زمان و مکان مخاطب باشد

ع، نویسنده و عضو هیئت داوران سال هفتم جشنواره ی خاتم مهدی زار
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چیــزی کــه مــن در این چند ســال دیدم؛ حجم زیــادی اثر بــه بهانه ی همین جشــنواره 
تولیــد شــد یــا بهتر بگویم حجــم زیادی از آثار با این جشــنواره دیده شــد. شــاید افراد قبل 
از ایــن جشــنواره هــم کار با این موضوع می نوشــتند ولی حســاب کنید مثــلاً یک مجموعه 
داســتان مثــلاً 10تــا داســتان هســت، شــما یک تک داســتانی هــم بر مبنــای زندگــی پیامبر 
نوشــته ای. می دانــم خیلــی از عزیــزان، بزرگــواران نوشــتند تک داســتان، دو داســتان، ســه 
کیدشــان به یک مجموعه داســتان نبوده و این به چشــم نیامده.  داســتان. ولی این که تأ
جدای از این که این جشــنواره باعث شــد تک داســتان هایی که پیش از این نوشــته شــده 
بــود به چشــم بیاید چون در جریان برنامه های این جشــنواره بــودم، کارگاه های متعددی 
 ، ، اتفاقات زندگی پیامبر برگزار شــد و حجم بالایی از داســتان کوتاه با موضوع زندگی پیامبر
عقاید پیامبر و سخنان پیامبر نوشته و تولید شد. یک بخشی هم در قالب یکی دو تا کتاب 
به چاپ رسید. خیلی این جشنواره مؤثر بود. جزء جشنواره هایی است که به لحاظ تولید 
اثر کلیشــی بــا مضمون مــد نظر خــودش جزء 

جشنواره های واقعاً موفق بوده است.
که جشنواره  نظر شـــخصی بنده این اســـت 
نقـــاط  از اقصـــی  گیـــر اســـت چـــون  خاتـــم فرا
کشـــور شـــرکت کننده  کشـــور و حتـــی خـــارج از 
دارد. دیگـــر بـــه جـــای جشـــنواره بهتـــر اســـت 
ســـال  طـــول  در  چـــون  رویـــداد.  بگوییـــم 
کارگاه هـــا و ســـازوکاری برای خـــودش دارد ولی 
مـــن احســـاس می کنـــم در فراینـــد جشـــنواره 
تصمیم گیـــری یک جانبه و در مرکـــز دارد اتفاق 
می افتـــد؛ یعنی افرادی که در اســـتان ها حضور 
دارند ســـال های گذشـــته هم به همین صورت 
بـــود، افـــرادی از مرکـــز با کســـانی در اســـتان ها 
تمـــاس می گرفتند و هماهنگی هـــای لازم برای 
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کارگاه انجام می شـــد ولی  برگزاری یک ســـری 
به نـــدرت افـــراد مؤثـــر و صاحـــب اندیشـــه در 
اســـتان ها و شهرســـتان ها وارد چرخـــه  برای 
جشـــنواره شـــدند. اغلـــب تصمیم گیری هـــا، 
چه باشـــد ها و چه نباشـــدها در مرکـــز اتفاق 
کـــه برگزاری  کارگاه هایـــی هم  افتـــاده. حتـــی 
شـــده، با حضـــور تعـــداد مـــدرس محدودی 
کـــه در ایـــن مجموعـــه هســـتند، انجام شـــد 
و فکـــر می کنـــم ایـــن یـــک ذره باعـــث تکراری 
شـــدن موضوعات و ماجراهای جشـــنواره ها 
گونه های نوشـــتار  و حتی خط داســـتان ها و 
داســـتان ها خواهد شـــد. ممکن اســـت اصلاً 
یکـــی از اهـــداف جشـــنواره ایـــن باشـــد، بـــه 

گر افراد بیشـــتری  اهدافشـــان هم رســـیده باشـــند. نمی شـــود ایراد گرفـــت. اما فکـــر می کنم ا
خودشـــان را دخیـــل در ایـــن جشـــنواره بداننـــد افـــراد بیشـــتری هـــم بـــرای رونـــق آن تلاش 
می کنند و طبیعتاً جشـــنواره رونق بیشـــتر و بهتری خواهد داشـــت. گو این کـــه باز هم عرض 
می کنـــم بـــه نظـــرم جشـــنواره مســـیرش را خیلی خـــوب طی کـــرده و یکـــی از جشـــنواره های 

موفـــق در ایـــن ســـال ها بوده اســـت.
ک اول هر جشنواره داستانی، ادبیات داستانی آن اثر است.  جشنواره داستان است. ملا
یعنی شــما بیایید یک روایت خیلی ســالم و کامل از یک اتفاق در دوره پیغمبر با محوریت 
ایشان بنویسید و صرفاً یک روایت باشد، یک روایت گزارشی باشد، یک روایت حکایت گونه 
باشــد، حدیث گونه باشد، بدون شــک این رتبه نخواهد آورد. باید اول معیارهای داستانی 
آن رعایت شــده باشــد. افتتاحیه مناسب، شخصیت پردازی مناســب، فضاسازی مناسب. 
از آن جایــی کــه در موضوعات زندگی پیامبر و ائمه دخل و تصرف در اصل واقعه نمی شــود 
کرد، لااقل در دین اســلام این جوری اســت که ما نمی توانیم در اصل واقعه دخل و تصرف 
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گر یک واقعه ای نوشــته می شــد  داشــته باشــیم، من خودم وقتی داشــتم داوری می کردم ا
کم بــر آن واقعه برآمده از گوشــه ای از  و می فهمیدیــم از نظــر موضوعــی مبنــای اندیشــه حا

کافی را دریافت می کرد.  زندگی پیامبر هست امتیاز 
ک های تشــخیص آن مشــخص است، موضوع مورد داوری قرار  علاوه بر ادبیت اثر که ملا
می گرفت. نوع نگاه به موضوع؛ یعنی نگاه تأییدکننده یا تکذیب کننده، نوع اندیشه و نگاه 
. شکل نگاه کردن به این موضوع هم که با دید تأیید زیست  و رفتار برآمده از زندگی پیامبر

پیامبر مدنظر بود. 



مســلمان وظیفــه دارد دین خــودش را تبلیغ کند. وظیفــه دارد پیامبرش را به  یادداشت
گاهی کافی  بقیه بشناســاند. گاهی کســانی پیدا می شــوند که مســلمانند امــا آ
نســبت به شــخصیت و ســیره ی پیامبــر )ص( ندارند. ســاده تر بگویم، درســت 
ایشان را نمی شناسند. پس لازم است نویسندگان این کار را به عهده بگیرند. این عقیده من 
اســت. یک جایی نویســندگان و کارشناســان تصمیم گرفتند با انجام یک جشــنواره، مردم را 
ترغیــب بــه نوشــتن دربــاره پیامبــر )ص( کننــد. کاری کــه ســال ها پیش باید شــروع می شــد. 
 جشــنواره خاتــم برپا شــد تا تلنگــری بزند به اهــل قلم تا برای معرفی دینشــان و شناســاندن 

اخلاق و سیره ی پیامبرشان قدمی بردارند و خلاقیتشان را هر چه بهتر به کار بیندازند.
به نظر می رســد، نویســندگانی که به این مقوله پرداخته اند تا پیش از جشــنواره ی خاتم 
بسیار کم بوده و بیشتر نوشته ها بازنویسیِ ساده ی زندگی ایشان بوده است. اما جشنواره 
خاتم مســیری را باز کرد که از ســطحی نگری دســت برداریم و هر چه عمیق تر به این مقوله 
نگاه کنیم. قرار نیســت فقط ســیر تاریخی بدانیم. قرار است بدانیم چه خصوصیاتی پیامبر 
را پیــش اصحــاب و مردمش محبــوب کرد. تا جایی که به دنبــال او بروند و حرفش را گوش 

کنند. 

)ص( نگاهی تازه به نوشتن در مورد پیامبر
نیلوفر مالک، نویسنده و عضو هیئت داوران سال هفتم بخش کودک و نوجوان
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تأثیر جشــنواره روی نویســندگان، مثبت بوده است. چه نوقلم و چه حرفه ای، دست به 
کار شده و سعی کرده اند از زاویه ی  دیگری به رسول خدا )ص( و زندگی ایشان نگاه کنند و 
داستان های خلاقانه ای را بنویسند. بدون این محرک )جشنواره( شاید کسی این مسیر را 

انتخاب نمی کرد و با راه های مختلف و نگاه تازه ی دیگر نویسندگان آشنا نمی شد. 
امــا لازم اســت تبلیغات وســیع تری در ایــن زمینه انجام شــود. کلاس های ویــژه ای برای 

، نقد و بررسی شوند.  نوقلمان گذاشته شود و آثار
ک تشــخیص آثــار در درجــه اول ایــن بــود که نــکات تکنیکی نویســندگی به درســتی  مــلا
رعایت شــده باشــد. نکته مهم دیگر که توجه به آن ضروری تر از بقیه به نظر می رســید این 
بــود کــه نــکات گفته شــده از ســیره و زندگی ایشــان صحیح بوده و شــبهه نداشــته باشــد و 
این که در طرز نگاه نویســنده و طرز داســتان پردازی او اهانتی به ســاحت مقدس ایشــان 
انجام نشــده باشــد. در قدم آخر به این نکته توجه می شــد که آیا خلاقیتی در نوشــتن این 
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؟ آیا لذتی در خواندن آن برای خواننده به وجود می آید  داستان ها به کار رفته است یا خیر
و مکاشفه ای صورت می گیرد؟

هر نویســنده با توجه به ذوق هنری خودش و خلاقیتی که دارد داســتان می نویســد. هر 
چه این نگاه خلاقانه تر باشــد و اشــاره به زندگی و ســیره ایشــان به شــکل غیرمســتقیم تری 
گفته شــود بهتر اســت. مستقیم گویی شاید اثردهی لازم را نداشته باشد. اما وقتی خواننده 
در خلال خواندن یک داســتان زیبا و لذت بخش با قســمتی از زندگی ایشــان آشنا می شود 
یا پی به خصوصیات اخلاقی ایشــان می برد تأثیر بیشــتری را در قلب و ذهن خودش حس 

می کند. 



یوســف قوجق، داســتان نویس و نویسنده اصالتاً ترکمن اســت و به همین دلیل، در  یادداشت
کثــر آثــار ایــن داســتان نویس، تاریــخ، فرهنــگ و باورهــای ترکمن حضــوری پُررنگ  ا
دارنــد. درونمایــه اغلــب آثــار داســتانی وی _ کــه غالبــاً فضایــی بومــی دارنــد _ دفاع 
مقــدس، انقــلاب اســلامی، موضوعات تاریخی، مشــکلات نوجوانان و مســایل فرهنگی و اجتماعی 
جامعه اســت. آثاری که از وی به دیگر زبان ها ترجمه و در دیگر کشــورها منتشــر شــده عبارتند از: 
لو )بــه زبان انگلیســی(، نردبانــی رو به  نبــرد در قلعــه گوگ تپــه )بــه زبــان ترکمنــی / ترکمنســتانی(، لا

آسمان )به زبان عربی(.

شــخصیت های دینــی در میــان پیــروان خــود مقــام و احتــرام بســیار والایــی دارنــد، بــه 
همین خاطر بدیهی اســت که هرگونه روایت داســتانی که با باورهای دینی و مذهبی آن ها 

همخوانی نداشته باشد، می تواند باعث ناراحتی و رنجش آنها شود. 
علاوه بر این، متون دینی و روایت های تاریخی مربوط به شخصیت های دینی می توانند 
تفســیرهای متفاوتی داشــته باشند. نویسنده باید مراقب باشد تا تفسیر خود را به گونه ای 
ارائــه دهــد که احترام بــه باورها و تفســیرهای مختلف را حفظ کند. اصــولاً وقتی صحبت از 

چرا نوشتن داستان های دینی دشوار است؟
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شــخصیت های تاریخی و دینی می شــود، نویســندگان محدود بــه چارچوب های تاریخی و 
دینی ای می شــوند که این شــخصیت ها را در آن قرار داده اند. ایــن محدودیت ها می تواند 

کند. خودبه خود و به شکل منطقی خلاقیت نویسنده را محدود 
کـــه در مـــورد شـــخصیت های دینـــی می نویســـند، مســـئولیتی  همچنیـــن نویســـندگانی 
اخلاقی و آموزشـــی را بر دوش خـــود حس می کنند. به این دلیل که می خواهند داســـتانی 
بنویســـند که هـــم ارزش های دینی را منعکـــس کنند و هم مخاطبان را به چالش بکشـــند. 
مخاطبـــان داســـتان های دینی هـــم ممکن اســـت انتظارات خاصـــی از داســـتان هایی که 
در مـــورد شـــخصیت های دینـــی نوشـــته می شـــوند، داشـــته باشـــند. بـــرآورده کـــردن ایـــن 
انتظـــارات ضمن حفظ اســـتانداردهای ادبی و خلاقیت داســـتانی، می تواند چالش برانگیز 

باشد.
گــر نویســنده ای بخواهد درباره حضرت محمد)ص( داســتان و رمان بنویســد،  به نظــرم ا
بایــد دانــش کافــی و عمیقــی در مــورد زندگی، 
ســیره و تعالیــم حضــرت محمــد)ص( داشــته 
باشد. این شامل شناخت دقیق تاریخ اسلام، 
کرم و پیام های مهم  احادیث، زندگــی پیامبر ا
و اساســی کــه ایشــان بــرای بشــریت آورده اند، 

می شود.
همچنین بـــا توجه به جایـــگاه ویژه حضرت 
محمد )ص( در دل مســـلمانان، نویسنده باید 
نگرش هـــای  و  مذهبـــی  حساســـیت های  بـــه 
مذاهـــب احترام بگذارد. این بـــه معنای پرهیز 
از هرگونه توصیف یا تفســـیری است که ممکن 
یـــا باورهـــای  اســـت توهین آمیـــز تلقـــی شـــود 
مذهبـــی را زیر ســـؤال ببـــرد. اســـتفاده از منابع 
معتبـــر و پرهیز از توصیفات جســـمانی یا بیان 
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مســـائلی که ممکن اســـت به نحوی نادرســـت تفســـیر شـــوند، بســـیار حائز اهمیت اســـت. 
گرچه لازمه داســـتان و رمان اســـت اما نویسنده باید  اســـتفاده از تخیل در داستان نویســـی ا
 مراقـــب باشـــد که تخیـــلات و تفســـیرهایش هرگـــز به اصـــول و مبانـــی دینی خدشـــه ای وارد 

نکند.
کـــه در نوشـــتن درباره حضـــرت محمـــد)ص(، هدف و  بـــه طور خلاصـــه، عـــرض می کنم 
نیت قلبی نویســـنده باید تقریب تمامی مذاهب اســـلامی باشـــد و این مهم، قطعاً نیازمند 
دانـــش گســـترده، حساســـیت فرهنگـــی و مذهبـــی و رعایـــت احتـــرام و حفـــظ وقار ایشـــان 

است. 



به نظـــرم، »ایمـــان« یکی از مهم تریـــن ارکان هر دینی به شـــمار می رود. بدون  یادداشت
آن، دیگـــر ارزش هـــا از معنا تهی خواهد شـــد. پذیـــرش هر امری تـــا زمانی که 
با ســـنجه ی ایمـــان محک زده نشـــود، چنـــدان نمی توان به راســـخ بودن آن 
کـــه بـــه ایـــن موضـــوع  ، هـــر ماجرایـــی نیســـت. مدت هـــا بـــود  پـــی بـــرد. معـــراج پیامبـــر
کـــه نداند  می اندیشـــیدم و ایـــن داســـتان نیـــز فرصتـــی بود تـــا در آن غرقه شـــوم. کیســـت 
معـــراج چـــه بـــوده و پیامبر ما در آن چه دیـــده و چه گفته! کیفیت آن ماجرا مســـأله ی من 
نبـــوده، بلکه پذیرش آن، مســـأله ام بوده اســـت. در آغازِ داســـتانم تکـــه ای از کتاب »قاف« 
)بازخوانـــی زندگـــی آخریـــن پیامبـــر از ســـه متـــن کهـــن فارســـی(، ویرایش یاســـین حجازی 
آورده ام: »و بنشســـت، و حالـــی ســـیّد آغاز کرد و با مـــردم حدیثِ معـــراج بگفت که »دوش 
از مکّـــه بـــه بیتِ مقـــدّس رفتـــم و آن جایگاه نمـــاز کردم و هـــم دوش باز مکّه آمـــدم و این 
جایگـــه نمـــازِ بامـــداد کـــردم.« چـــون ســـیّد ایـــن بگفـــت، مـــردم بیشـــتر آن بودند کـــه باور 

نکردند و تعجّب نمودند از سخنِ وی!« 
مدت هـــا بـــود که فکـــر می کردم ایمـــان من به معـــراج از آن جهت اســـت کـــه پایان قصه 
گر بنا بـــود در زمان حیـــات آن حضرت نیز در محضرشـــان بـــودم، جزو  را می دانـــم یـــا نـــه، ا

نویسنده باید جست و جوگر و پویا باشد
مرضیه فعله گری
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کـــه مؤمن می شـــدم به گفتـــار او؟ ایمـــان در موقعیت نفـــع و ضرر  اولین کســـانی می شـــدم 
اســـت کـــه معنـــا پیـــدا می کنـــد. در زمانی کـــه بیـــن منافع شـــخصی و بـــاور به امـــری مخیّر 
می شـــوی، آنجا ایمانی ترین نقطه اســـت. شـــخصیت این داســـتان نیز در چنین موقعیتی 

قرار می گیرد.
نوشــتن داســتان، زمانــی اثرگــذار اســت کــه نویســنده از درون خود بــه بیرون بنگــرد و از 
تجربیات شخصی و باوری خود بنویسد. نویسنده می نویسد تا مواجهه خودش با مسائل 
را نشــان دهد. نویســنده کســی اســت کــه همــواره در معــرض جســت وجوگری و گم کردن و 
یافتــن خــود باشــد. نمایــش امــور ثابــت و منفعــل، بی اثــر و بی ســود اســت. یک متــن پویا 

کند.  دریچه ای است که دست ما را بگیرد و با تجربه گری خود همراه 



هر کســی دوســت دارد یک داســتانی، یک کاری، یک هنری از خودش به جا  یادداشت
بگــذارد؛ حــالا چه بهتر کــه این کار در مورد پیامبرش باشــد. در مــورد پیامبر 
گر بشــود از من  خاتــم مــن هــر ســال ســعی می کنم یک چیــزی بنویســم کــه ا
بمانــد. دوســت دارم بیشــتر بــه وجــه رحمت و مهربانــی پیامبر اســلام بپردازم؛ بــا توجه به 
این کــه می دانیــم الان در دنیــا دارنــد عکــس آن را نشــان می دهنــد. دائم جنگ هــا را بزرگ 
، مثــلاً در همان جنگ هایی که واقع می شــد،  می کننــد. پرداختــن به وجــه مهربانی پیامبر
که پیامبر نسبت به اسرای جنگ از خودشان نشان می دادند، این که  مهربانی و عطوفتی 
با همســران بازمانده و فرزندان شــهدا چکار می کردند مدنظر من اســت. من در داستانم از 

کار را بنویسم. که این  کردم  کردم و تلاش  موضوع فرزندان شهدا استفاده 
کـــرده بودم  در مـــورد اثـــرم بـــا توجه بـــه اطلاعاتی که از زندگی شـــهید ســـلیمانی کســـب 
به نظرم رســـید ایشـــان در جاهایی از پیامبر اســـلام خیلی الگوگیری کـــرده بودند. یکی هم 
همیـــن بـــود که بـــا خانواده هـــای شـــهدا و جانبـــازان خیلی ملایمـــت و عطوفت داشـــتند. 
خیلـــی بهشـــان رســـیدگی می کردنـــد. شـــهدای دیگـــر هـــم همین طـــور بودنـــد و شـــهید 
. عـــلاوه بـــر ایـــن در دو _ ســـه روایـــت دیگر هـــم شـــباهتی بین  ســـلیمانی هـــم همین طـــور

؛ الگوی مهربانی هاست پیامبر
معصومه عیوضی، رتبه اول دوره ی هشتم جشنواره ی خاتم
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ایشـــان و پیامبر اســـلام دیدم و ســـعی کردم یک چیزی بنویســـم که این ارتباط و این الگو 
را نشان بدهم.

درباره ی جشــنواره هم، من ایرادی در این جشــنواره نمی بینم. امســال هم مثل این که 
بخــش طــرح رمان را اضافه کردند. نویســنده ها طرح هایشــان را ارســال می کنند و آن طرح 
کم کــم زیــر نظــر خودشــان تبدیــل به رمــان خواهد شــد که فکــر می کنــم خیلــی کار جالبی 

خواهد بود. 



مــن علاقــه  ی خاصی به تاریخ اســلام داشــتم و دارم. خیلی علاقه داشــتم در  یادداشت
مورد این قضیه رمان بنویســم. چیزی که عمومی تر و در دســترس  باشــد. به 
ســؤالات خــودم جــواب بدهــم. دغدغه هایــی کــه در زندگی خودم داشــتم و 

رسیدم به یثرب. یک بخشی از تاریخ زمان حضور پیامبر در مدینه است. 
منابــع بــه قــدری زیاد بود که نمی دانم چه بگویم. از منابع شــیعه و ســنی زیاد اســتفاده 
کــردم. حتی ترجمه  کتاب های »صحیح بخاری« و »صحیح مســلم« را خواندم. کتاب های 
. اما مبنای  »جعفــر عاملی« که آن را هم »صحیح« اســم گذاشــتم و خیلــی کتاب های دیگر
اصلــی کارم را از »مغــازی« قــرار دادم اثــر »محمــد بن عمــر واقدی«. نمی دانــم بگویم چند 
کتــاب خوانــدم شــاید پنجاه تا، صدتا. هــر کتابی در این راســتا بود و مطالعاتــی که در طول 
ســال ها داشــتم را اســتفاده کردم. نوشــتن آن شــش ســال زمان برد البته این طور نبود که 
شــش ســال کامــل وقف این کار شــود. در ایــن بین رمان و داســتان دیگری هم نوشــتم. از 

کردم تا وقتی تمام شد در مجموع شش سال شد.  وقتی شروع 
کله باید حفظ  برای نوشــتن یک رمان تاریخی یا بهتر اســت بگوییم مســتند تاریخی، شا
کله  شــود. جاهایی که در مورد خود پیامبر و شــخصیت های اصلی بودند ســعی کردم شــا

یخی باید حفظ شود شاکله رمان تار
حسینعلی جعفری، نگارنده ی رمان »یثرب«
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حفــظ شــود امــا می شــود در خــرد روایت هــا و پیوند بیــن ماجراهــا از تخیل اســتفاده کرد و 
گر بخواهیم  گر بخواهیم صرف مســتند باشــد، دیگر تاریخ می شود ولی ا تخیل را بکار برد. ا
به رمان تبدیل کنیم لازمه اش این اســت که حتماً در آن تخیل باشــد. در یثرب هم تخیل 
هســت مثــلاً بعضــی از شــخصیت هایی کــه فقط یک اســمی از آن هــا در تاریخ آمــده تخیل 
بیشــتر اســت و بعضــی شــخصیت های فرعی که خلــق کردم. امــا شــخصیت های اصلی که 
پیامبــر باشــد و ابوســفیان و ابوحباب و حیی بن اخطــب و این ها اســتناد تاریخی دارد و در 

تاریخ هست. اما شاید در مورد آن سه نفر بعضی از حوادث را من ساخته باشم.
گــر دقت بکنید بحثــی از یهود  در فیلــم »محمــد رســول الله« ســاخته »مصطفی عقاد« ا
نیســت. انگار یهودی وجود نداشــت. در »یثرب« برعکس تقابل یهودی ها با اسلام است. 
داســتان از پیمان شــکنی یهودی های بنی نضیر شــروع می شــود و بعد منتهی می شــود به 
گی هایی  جنــگ خنــدق و بعد بــه جنگ بنی قریظــه. در این ســیر و درگیری این که چــه ویژ

کردم نشان بدهم. داشتند، چه اتفاق هایی افتاد را سعی 
، خنــدق و بنی قریظه.  ســه فصــل اســت بر اســاس همین ســه جنگ یــا غــزوه: بنی نضیــر
بخش هــای متعــددی دارد که بیشــتر آن هم بخش خندق اســت یا همــان جنگ احزاب. 
کاملاً  کار امروز ما نیاید ولی این به نظر من  بخش هایی از تاریخ اســت که ممکن اســت به 

کار امروزمان می آید.     به 
خیلی دوســت دارم بتوانم ادامه اش را بنویســم نمی دانم شــدنی هســت یا نه. امیدوارم 

ان شاءالله دیده شود. منتقدین و خوانندگان بخوانند و نظراتشان را بشنوم. 



انگیــزه ی مــن فراخوان جشــنواره بود. از دوره دوم داســتان نوشــتم و در این  یادداشت
جشــنواره شــرکت کردم. راستش را بگویم ابتدا انگیزه ام، جایزه جشنواره بود. 
امــا داســتان هایم همیشــه جــزو نهایی هــا می رفت مثلاً جزو ســی اثــر نهایی، 
ده تای نهایی ولی خب جایزه نمی برند. یک خورده کلافه شده بودم، می گفتم: »خب چرا 
جایزه نمی برم؟« در دور پنجم گفتم: »جایزه هم نبردم، نبردم. یه داســتان درباره پیغمبر 

نوشتم.« با این شکل پیش رفتم و به خواست خدا دور پنجم نفر اول شدم.
در داستان اخیرم به جنبه ی شخصی پیامبر نزدیک نشدم. به دلیل این که این مبحث 
دانــش و تحقیقــات زیادی می خواهد. ســعی کردم از کهن الگوهایــی که در دوره ی پیغمبر 
وجود داشت مثل عید قربان، علاقه   ی پیغمبر به دخترش حضرت فاطمه و نبرد بین خیر 
و شــر اســتفاده کنم. یک شــخصیت بین دو نیروی خیر و شــر قرار می گیرد و به ســمت خیر 

کشیده می شود که همان روح و حس پیغمبر است. 
برای نوشتن این داستان علاوه بر حسی که داشتم یک چیزهایی هم از قبل جور شده 

کنار هم چیده شد.  که به مرور مثل یک پازل  بود 
قبل از این که نوشــتن داســتان را شروع کنم با یک دوســتی صحبت می کردم، اسمش را 

استفاده از کهن الگوها در روایت های دینی
مرتضی فرجی، نفر اول جشنواره خاتم سال پنجم
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کرده و گذاشــته بود میثم. ما ســال ها با هم دوســت بودیم و من به همان نام انس  عوض 
داشــتم. پرســیدم: »چرا اســمت رو تغییر دادی؟ قبلی که خوب بود. چرا گذاشتی میثم؟« 
.« چند وقــت بعد در  توضیحاتــی داد و معنــی آن را هــم گفــت: »میثــم یعنی غبار پای شــتر
حــال دیدن فیلم »محمد رســول الله« ســاخته مجید مجیدی بــودم. پیغمبر هنوز کودک 
بود و ســوار بر شــتر به ســمت مکــه برمی گشــت. اتفاقی دیدم شــترها دارند تنــد می دوند و 
یــک غباری از پای شــتر بلند می شــود. در جــای دیگری روایتی خوانده بودم که کهکشــان 
راه شــیری از غبار پای شــتری اســت کــه پیغمبر را در زمــان کودکی اش به مکه برده اســت. 
ایــن اســم عــوض کــردن و ایــن غباری که از پای شــتر بلند می شــود و کهکشــان راه شــیری 

کارم شد. دست مایه ی 
وقتــی انگیــزه ام را از رســیدن به جایــزه تغییر دادم انــگار یک چیزهایــی در زندگی ام کنار 
هــم چیــده شــد. یک کســانی را می دیدم، بعد یک نفــر یک چیزهایی برایــم تعریف می کرد، 
اتفاقــی می رفتــم یــک کتابی را بــاز می کردم، یک ســری چیزها را می خوانــدم، خودش انگار 
جــور شــد. دیگــر خیلــی چیزهای داســتان اصلاً دســت خودم نبــود. مثلاً یک شــب خوابم 
نمی برد. رفتم در حیاط، هوا خیلی سرد بود. یک سری پرنده مثل زرق و برق های نقره ای 
در آســمان دیــدم. یک دفعــه رفتند پشــت ســاختمان و گم شــدند. هر چه منتظر شــدم از 
پشت آن ساختمان بیرون بیایند و بروند در آسمان، دیگر ندیدمشان. انگار فقط قرار بود 
من این ها را ببینم تا در جایی از داستانم که گره باز می شود از آن استفاده بکنم و همه ی 

کامل بشود.  این ها خودش یکی یکی جور شد تا یک داستان 



 قبل از این که به جایزه جلال فکر کنم به جشنواره خاتم هم خیلی فکر 
گفت وگو

می کــردم. به هــر حال آن روزهایی که با حضور شــما و بعضی از بزرگواران، 
جنــاب آقــای اشــعری و ســایر دوســتان وقتــی داشــت جایــزه خاتــم کلید 
می خورد من حضور داشتم، خب در این باره صحبت شد، هدف ها و چشم اندازهایی 
می دیدیــم. بــه هــر حال شــما جزء ارکان تأســیس جشــنواره خاتم بودید. خیلــی از آثار 
هنری و ادبی دنیا حول شــخصیت انبیا الهی نوشــته شده است. مثاً درباره ی حضرت 
مســیح نوشته شــده، چقدر رمان درباره ی حضرت مســیح داریم ولی پیامبرمان انگار 
یــک جاهایــی مظلــوم واقع شــده و این را می خواســتم از زبان شــما بشــنوم که شــاید 
خیلی کسان دیگر هم در ذهنشان بود که همچین اتفاقی بیفتد و تجمیع نویسندگان 

، این از کجا نشأت گرفت؟  حول یک محور
 بســم الله الرحمن الرحیم. در ســال ۹4 یک جلسه هیئت امنا بود برای نمایشگاه کتاب، 
مــن و آقــای اشــعری در کنــار هــم نشســته بودیم. آقای اشــعری یــک یادداشــت دادند که: 
»برای حضرت پیامبر چی به ذهنت می رســه که امســال بهش بپردازیم؟« من یک خورده 
فکــر کــردم، همه نکاتی که شــما می گویید: تأخیری که ما در نوشــتن رمان، ســاختن فیلم، 

یم چرا درباره پیامبر قصه کم دار
گفتگو با مهندس مهدی فیروزان، مدیرعامل شهر کتاب
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قطعه موســیقی و تابلو نقاشــی داشــتیم خوب باید جبران بشــود. کارهای اساسی سنگین 
500 صفحــه ای یــا ۷00 صفحه ای بالاخره هم انگیزه می خواهد، هم دانشــی می خواهد، هم 
علاقه ای می خواهد ولی داستان کوتاه نیاز نیست که حتماً ما صبر بکنیم یک کاری آفریده 
بشــود، قصــه کوتــاه از روایــت می تواند آغاز شــود تــا قصه پــردازی و ایماژ ســازی و این ها. به 
همین دلیل روی آن فکر کردم و برای ایشــان در همان جلســه یک یادداشــت دادم که به 
نظر من یک جشــنواره داســتان کوتاه می تواند برای امســال شــکل بگیرد و ما هم حمایت 
کنیــم و ادامــه بدهیــم. بعد از جلســه یک ربعی نشســتیم و بــا هم صحبت کردیــم و به این 
نتیجه رسیدیم که کار خیلی خوبی است و آن را ادامه می دهیم. آقای اشعری سعی کردند 

زمینه های آن را فراهم بکنند. 
اما به نظر من چرا ما قصه کم داریم یا داســتان کوتاه کم داریم ولی ادیان دیگر بســیار و 
هندوها که بســیار قصه دارند، بســیار سریال و فیلم کتاب در مورد خدایان و اندیشه دینی 
هنــدو دارنــد، بودایی ها خیلی دارند، قصه دارند، رمان دارند و آهنگ های بســیاری دارند، 
 . . مســیحی ها هم همین طور فیلم دارند حتی. موســوی ها یعنی یهودی ها هم همین طور
مسیحی ها که خیلی رمان و قصه و فیلم دارند درباره حضرت مسیح. خب تمثیل حضرت 
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مســیح نقطه مرکزی تفکر و هنر مســیحیت اســت. یعنی هم فلســفه هم ادبیات هم هنر از 
این شــمایل جاری می شــود و می آید جهان مسیحیت را سیراب می کند. اما در اسلام یکی 
از دلایل این است که در باور دینی انتصاب غلط به پیامبر یک گناه محسوب می شود. به 
نظر من مهم ترین کاری که جشنواره خاتم کرد این بود که گفت: »می توان به پیامبر و اهل 
بیت نزدیک شد. می توان تصویرسازی کرد و می توان یک گوشه از این اقیانوس را انتخاب 
کــرد، یــک قطــره از این اقیانــوس را انتخاب کرد و راجع بــه آن خیال پردازی و تصویرســازی 
کــرد.« اوایــل جشــنواره خاتم مــورد این نقدها بود که: »مگر می شــود ما بیاییم فضاســازی 
بکنیم؟ باید عین فضای پیامبر باشد.« واقعاً در سال های اول و دوم در داوری این مسئله 
ما بود که دیگر الحمدالله نمونه هایی که تولید شد آن قدر جذاب و خوب بود که گروهی را 
که معتقد بودند »ما باید عیناً به تصویر تاریخــــی وفـــادار باشیم« را متقـاعد کــرد. بعـضی ها 
آمدنــد استنباطشــان را از یـک روایت، استنباطشان را از یک حدیث بیان کردند. نیامدند 
عیــن حدیــث را قصــه کننــد، عین ســیره را قصه بکننــد. یک اقتبــاس، الهام گرفتنــد و با آن 
قصه هــای امــروزی ســاختند. یعنــی به نظر من جشــنواره خاتــم یک کارگاه بزرگ شــد. یک 
کارگاه ملی و در دو سه سال گذشته فراملی، برای این که شما بتوانید تجربه بکنید »چگونه 
می شود از امکانات پیامبر برای نسل امروز روایت کرد، قصه نوشت« و این جشنواره خاتم 

گونه است. به نظر من این 

 از این کــه کل دنیا دربــاره انبیای الهی 
ً
 خــب پس شــما یک شــناختی داشــتید تقریبــا

 کاری نکردیــم. بــه خاطر همین 
ً
چقــدر کار کردنــد و مــا دربــاره پیامبــر خودمــان تقریبــا

ضرورت ایجاد شد.
 بله خیلی.

 و یکــی از مشــکلات، چــه جور فائق آمدن بر این مســئله اســت که ما چــه جوری به 
پیامبر نزدیک بشویم که هم حرمت ایشان حفظ شود هم آن تخیل به روایت تاریخی 

آسیب نزند.
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 ببینید در گذشــته در شــعر موفق شــده بودیم. مگر این همه که در مقدمه خمسه شما 
مدح پیامبر دارید، معراج دارید، این عین واقعیت است؟ 

.  خیر
 شــعر بــه دســتاوردهای خوبی رســیده بــود. اصلاً کتاب ســازی ایرانی همیشــه اول بعد از 

توحیدیه، یک مدح پیغمبر داشت. 

 درست است ستایش های پیامبر جز مقدمات تألیف یک اثر بود و سایر اهل بیت.
کثراً سیره نویسی شده بود. مثلاً شما در شرح   اما در قصه نویسی این اتفاق نیفتاده بود. ا
احــوالات عرفــا کــه می خوانید یــا در تذکره ها کــه می خوانید، در کشــکول ها کــه می خوانید 
یــا قصه، داســتان راســتان کــه می خوانید، این ها را کــه می بینید، به نفــس روایت پرداخته 
شــده حــالا اندکــی، نه با ادبیــات قصه نویســی بلکه با ادبیــات توضیح مــکان تاریخی به آن 
نزدیک شــدند. آن هم خیلی محدود اســت یعنی در بحث ســیره پیغمبر این همه پیغمبر 
بــا امــت خودشــان، با دشــمنان، با دوســتان، با بچه هــا رفتار داشــتند که بالاخره مؤســس 
، خب ما الان چقدر همان روایت ها را به صورت کشــکولی، تذکره ای  یک دینی بودند دیگر
داریــم؟ تقریبــاً خیلــی محــدود اســت. چند تــا قصه هســت که دائــم دارد می چرخــد. مثل 
، قصــه خرما خوردن و نصیحت کردن. چندین قصه هســت که دائم دارد گفته  قصــه غدیر
می شــود. ولــی این که عمیق مطالعه بشــود، ناشــنیده ها و ناخوانده ها در بیایــد، این کار را 
جشنواره خاتم دارد انجام می دهد. این که جوان هایی که امروز رو آورده اند به این قضیه، 
قصه نویس هایــی کــه رو آورده انــد، دارنــد این تاریــخ را تماماً اســکن می کننــد و از آن نکات 
زیبایش را یا درمی آورند تصویرســازی و فضاســازی می کنند یا الهام می گیرند و قصه امروز را 

بر اساس آن الهام تدوین می کنند.

 شما یک مطالعه ای هم داشتید، در کشورهای عربی همین اتفاق رخ داده یا نه؟
گهانی بود ما این بحث ها را با هم کردیم اما بعد از آن طبیعتاً   آن جلسه که خیلی ارتجالی و نا
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دبیرخانه جشــنواره به این موضوع پرداخت که ببیند در کشــورهای عربی کار شــده است یا 
خیر. در مصر یک کارهایی شــده بود. شــرقاوی و دو نفر دیگر بودند که یادم هســت آثارشان 
را خریدیــم و آوردیــم. امــا آثار آن ها هم قصه به مفهوم مدرن امروزی نیســت که یک مقطعی 
از زندگی باشــد. چه یک سکانســی از زندگی باشــد، چه یک دو روزی از زندگی پیامبر باشــد.
یــک موقع اســت مــا داریم گــزارش می کنیم، خب ما که آن موقع نیســتیم. پــس باید نوع 
، تصویرســازی و  . تعلیــق، ایمــاژ بیانمــان عیــن اســتانداردهای قصــه را داشــته باشــد دیگــر
کثر کارهای عربی کلاسیک هم مثل کارهای ما بود. در آن ها  خیال پردازی داشــته باشــد. ا
چنیــن فضاســازی نبــود کــه شــما را ببــرد دقیقــاً در روز اول از جنگ مثلاً خنــدق در خیمه 
گر هم  پیغمبر و تو تصور کنی الان وســط خیمه نشســته ای. هیچ کدام از این ها نداشــتند. ا
بــوده من نمی شناســم. ولــی الان بچه های مــا، قصه نویس های ما دارنــد یک جوری تاریخ 

گذشته را کشف و شهود می کنند.

 شــما لابــه لای صحبتتــان گفتیــد کــه نــگاه 
فراملی داشتید. این تا چه حد محقق شده 

است؟
 در دو سال گذشته چند کشور را می بینم که 
قصه نویس هایشان قصه فرســتادند و آثارشان 
را خواندم. منتها خاتم یک کار شخصی است. 
که نیســت. مجموعه ای  تحت حمایــت دولت 
مثــل دفتــر نشــر و آقــای اشــعری و عــده ای از 
دوستان ایشان دارند این کار را مدیریت مالی، 
ســاختاری و تبلیغاتــی می کننــد. اطلاع رســانی 
می کنند. نباید توقع داشته باشیم که به سرعت 
دنیــا را گرفته باشــد ولی بســیار بســیار ظرفیت 
دارد برای این که مخاطب فراملی داشته باشد.
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 با توجه به حساسیت و وسعت موضوع نباید پیش بینی کرد یا مثاً توقع داشت که 
کنند؟ ارگان های دولتی و فرهنگی کمک 

 الان و در این یک سال اخیر نمی دانم آقای چینی فروشان و آقای اشعری چه تصمیمی 
کار ملی  کار یک  کار دولتی نشــود. قرار بود این  گرفتند ولی از روز اول بنا بر این بود که این 
باشــد کــه توســط عده ای علاقه منــد دارد شــکل می گیــرد و الان هم به نظر مــن همان طور 
اســت. یعنی شــما بگویید مثلاً بودجه ای گرفته باشد، فلان  سفارت خانه کاری کرده باشد، 
نــه. ایــن توجــه بــود کــه پیغمبــر مســتقل از گرایــش باشــند. حــالا ممکن اســت بیــن ایران 
و عربســتان اختلافاتــی بــوده، وقتــی پیغمبــر بیایــد از جانــب رســمی مطرح بشــود طبیعتاً 
گر به عنوان یک جمع نویسنده  عربســتان ممکن اســت یک ملاحظاتی داشته باشــد ولی ا
مطرح شــود قضیه خیلی فرق می کند. این بنا بود از اول که دبیرخانه خاتم و مســیر خاتم 

و انتخاب هایش یک انتخاب های دقیقاً مردم نهاد باشد.

گذشــته چنــد نویســنده دلــی   در ایــن ســال های اخیــر دو اتفــاق افتــاد. شــاید در 
می خواســتند درباره ی پیامبر بنویســند مثل آقای کیانی و آقای ســلیمانی و خود آقای 
قیصــری. امــا خاتــم یــک جریانــی را بیــن نویســنده ها رقــم زد و تکاپویــی ایجــاد کرد که 
نویســندگان بیاینــد بــا موضــوع پیامبر بنویســند. حالا یکی ممکن اســت یــک صفت از 
پیامبــر را ببینــد و داســتان امــروزش را بنویســد. حالا نمی دانم شــاید جوایزشــان قابل 
مقایســه با جایزه جلال و جوایز دیگر نباشــد. ولی این تکاپویی که ایجاد شــد خیلی 
مهــم اســت. این کــه جوان هــای مــا آمدنــد وســط خیلــی قابــل تقدیر اســت. شــما فکر 
گــر یــک روزی دفتر نشــر به لحــاظ اقتصادی به مشــکل بر بخــورد چه اتفاقی  می کنیــد ا

می افتد؟
 من فکر می کنم با اراده ای که بانیان این کار دارند مشکلی پیش نخواهد آمد. سال های 

کردند.  کردند ولی رفتند و آن را حل  قبل هم به لحاظ مالی با مشکل برخورد 
یــک کاری کــه ایــن جشــنواره دارد می کنــد ایــن اســت کــه بــه نویســندگان منبــع معرفی 
می کند. شــما به عنوان یک کســی که توانایی قصه نویســی دارید می دانید که پیدا و کشف 
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سوژه خیلی مهم است. این جشنواره می گوید برای سوژه هایت یک منبعی وجود دارد. برو 
از آن جا انتخاب کن. به همین دلیل از جانب کســانی که توانایی در خودشــان می بینند یا 

آموزش دیده اند خیلی استقبال می شود. 
خیلی ها امروز دارند با خاتم قصه نویس می شوند. مدام تجربه می کنند، دوره می بینند، 
کارگاه می رونــد، خــود جشــنواره خاتــم دارد برایشــان کارگاه می گــذارد. قصه دینــی را مطرح 
می کنــد. مجموع همه این ها یک نهاد ســالم و درســتی دارد شــکل می گیــرد که به نظر من 

آینده اش بسیار قوی خواهد بود. 



 لزوم برگزاری جشنواره خاتم چیست؟
گفت وگو

 این را همه دست اندرکاران قصه و رمان می دانند که آن چه راجع به پیامبر 
نوشته شده، نسبت به آثاری که درباره بسیاری از ائمه)ع( از جمله امام علی 
)ع(، امام حســین )ع( و امام رضا )ع( نوشــته شــده بسیار کمتر است. حالا این که چرا، لابد 
، از ایــن جهت، پیامبر  و حتمــاً دلائلــی دارد کــه جای طرحش این جا نیســت. بــه هر تقدیر
عزیز ما واقعاً مظلوم است. شما راجع به بسیاری از ائمه و یا حتی بسیاری از بزرگان اسلام، 
قصه هــا و نوشــته های بســیار داریــد. اما همین کــه نویســنده ای بخواهد آن طور کــه باید و 
، حوادث، ماجراهــا، فرازها و فرودها و ســبک زندگی پیامبر  شــاید از جزئیــات زندگــی پیامبر
چیزهائی جستجو کند که در نوشتن یک رمان و یا حتی یک داستان کوتاه به کارش بیاید، 

چیز زیادی پیدا نمی کند.
نــه این که چیزی نباشــد؛ هســت، اما جســتجو کردن و پیــدا کردن این منابــع، هم وقت 
زیــادی می خواهــد، هــم قدری تخصص، هم قدری آشــنایی بــا این منابع کــه عمدتاً عربی 
هســتند. لذا می بینم در بســیاری از قصه هایی که راجع به ایشــان نوشــته می شــود، راجع 
بــه موضــوع و ســوژه، تنوع زیادی به چشــم نمی آید. چرا؟ برای این که متأســفانه نویســنده 

در چرایی حضور جشنواره خاتم
گفت وگو با حمید گروگان، نویسنده پیشکسوت
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زحمــت زیــادی بــه خــود نمی دهــد کــه راه بیفتــد، ایــن در و آن در بزند، به کتاب شناســان 
مراجعــه کند، به کتابخانه ها ســر بزند و ســوژه های جالب و مطرح نشــده و بکــر پیدا کند و 

قصه هایی بنویسد که خوانندگان را به تحسین وادارد.
خوب، این وســط، این مشــکل را چه کســانی بایــد حل کنند؟ به نظر بنــده خوانندگان، 
کمترین سهم را دارند، چرا که خواننده، حق دارد طالب قصه و رمان هایی درباره پیامبرش 
باشد، اما تخصصی هم در پیدا کردن کتاب های دست اول تاریخی ندارد، چه باید بکند؟ 
گــر نویســندگان معتقد و  طبیعــی اســت کــه بــه دنبال آثــار قصه نویســان روز بگــردد و حالا ا
هنرمنــدی باشــند کــه بتواننــد ســراغ از کتاب هــای دســت اول بگیرنــد، این مشــکل تا حد 

زیادی برطرف می شود.  لذا، هدف برگزاری جشنواره خاتم این بود که:
در یــک همــت جمعــی، کتاب هایی راجــع به حضرت خاتــم)ص( تولید شــود و عطش . 	

آشنایی با پیامبر عزیزمان را قدری فرونشاند.
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نویسندگان، اعم از حرفه ای و غیرحرفه ای، سر شوق بیایند و جهت هرچه پربار کردن . 	
کردن منابع اصیل باشند. این قصه ها، در جستجوی پیدا 

جشنواره، به هیچ محدوده سنی، تخصصی، مرزی، جغرافیایی و زبانی قائل نباشد.. 	
در یــک مســابقه، کــه بــر پایــه مهر و محبــت پیامبر بنا شــده، همــه و همــه بتوانند دور . 	

هم بیایند، با هم آشــنا شــوند و زمینه همکاری ها و مســاعدت بین همه دوســت داران 
حضرت خاتم، پیش بیاید و در آینده از مرزهای جغرافیایی ایران بگذرد.

و شاید مهم تر از همه این که، این جشنواره بتواند در حد و حدود توانایی خود، اسوه . 	
و الگویــی را کــه همــه خوبی هــا را یــک جــا و با هــم دارد، به جهان پرآشــوب ایــن روزگار 

کند. معرفی 

 جایگاه پیامبر در داستان و رمان فارسی و غیرفارسی چقدر است؟
کــه جایــگاه پیامبــر اعظــم در کشــورهای اســلامی، و هــم   حقیقــت مطلــب، ایــن اســت 
در کشــورهایی کــه عــده بســیاری از آن هــا طالب مطالــب حق و آرمانی و انســانی هســتند، 
جایــگاه والایی باید داشــته باشــد، چرا که پیامبر اســلام خاتم پیامبــران و حاتم راهنمایان 
الهی اســت. پیامبر اســلام از جانب خدا برای عده ای در یک محدوده زمانی و جغرافیایی 

که نذیر و بشیر برای کل جامعه انسانی باشد. انتخاب نشده، پیامبر خاتم آمده است 
لــذا وقتــی راجــع به قصه و قهرمان در راســتای زندگی پیامبر حرف می زنیــم، باید به این 
نکتــه توجــه کنیم که این جایگاه و تثبیت آن، یک وظیفه عمومی انسانی_اســلامی اســت. 
دریــغ و صــد افســوس کــه در این زمینــه، این جایــگاه در میان حتــی علاقه منــدان به این 

شخصیت الهی و منحصر به فرد جهانی، به جایگاه مطلوب خود، نرسیده است.
شــما حســاب کنیــد در همیــن ایــران و دیگر کشــورهای مســلمان، راجع به افراد دســت 
چندم تاریخی و علمی و اجتماعی چقدر کار شــده! راجع به کســانی که به اندازه تار مویی 
، از بزرگی و عظمت و مزایای اخلاقی مورد نیاز بهره مند نیستند، به دلایل  نسبت به پیامبر
خواســته و ناخواســته، راجــع بــه آن ها کار شــده و چقدر تبلیغات می شــود و عمر بســیاری 
از خواننــدگان ناآشــنا بــه رمز و راز حیات را هدیــه می دهد. کتاب هایی راجع به بســیاری از 
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آدم هــا کــه به یک بــار خواندنش هم نمــی ارزد. آن وقت بیاییم حســاب کنیم که بشــریت و 
به خصوص مســلمانان که مدیون خدمات پیامبر خاتم بوده و هســتند، در ایجاد جایگاه 
پیامبــر چقدر نقش آفرین بوده اند؟ باید روزگاری فرابرســد کــه دنیا، حضرت خاتم را آن طور 
که باید و شاید بشناسد و بفهمد خداوند چه گوهری را آفریده است. این گوهر بعد از هزار 

و چندین سال متأسفانه هنوز ناشناخته است.
پیامبر اســلام، پیامبری اســت که از نو باید شــناخت! جایگاه پیامبر متأســفانه در حیطه 
داســتان ها و رمان های فارســی و غیرفارسی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. شما ببینید 
جامعه مســیحیت، در مورد حضرت عیســی)ع( چقــدر کار کرده، چقدر رمان نوشــته، چقدر 
فیلم ساخته و ما هم چنان نشسته ایم و منتظر یک معجزه ایم که  کسی یا کسانی پیدا شوند 
با نوشتن قصه ای و رمانی، کاری کارستان کنند، غافل از این که همین نویسندگان معتقد به 
آرمان های الهی هستند که باید بدانند که می توانند. فقط کافی است همتی کنند و هر یک 
، کار عشق است.  در حد خود، جایگاه پیامبر را در قصه های خود به ظهور برسانند. این کار

 تأثیر این جشــنواره روی نویســندگان برای تولید آثار مرتبــط با موضوع پیامبر چقدر 
است؟

 هر کاری که شــروع می شــود، بالاخره در حد خودش تأثیرگذار اســت. نمی خواهم بگویم 
ایــن جشــنواره معجــزه کــرده اســت، نه، کاری اســت کــه به همــت عــده ای از علاقه مندان، 
سال هاســت شــروع شــده و آثار خوبی از خود به جا گذاشــته اســت. اعتراف می کنم که روز 
نخســت، فکــر نمی کردیــم در عرض چند ســال، چه بــه لحاظ کمی و چه کیفی، شــاهد این 
تحــول هــر چند کوچک باشــیم. اما حــالا اعتراف می کنیــم که به یمن کمــک خود حضرت 
خاتــم)ص(، بالاخره بســیاری از نویســندگان علاقه مند )و به خصــوص غیرحرفه ای ها( وارد 
ایــن حــوزه شــده اند و هر ســال یــک بار شــاهد آثــاری هرچند کــم، اما بســیار شــوق انگیز و 

امیدوارکننده هستیم.
حالا نویســندگانی پیدا شده اند که به دور از جنجال قصد خودنمایی و این جور چیزها، 
در عین گمنامی، با کمک خدا، از نام آوران قصه های زندگی پیامبر خواهند شد. حالا این 
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جشــنواره دوســتدارانی پیدا کرده که هر سال 
دســت بــه قلــم می برنــد و آثــاری جدیــد ارائــه 

می دهند. این ها یک نشانه است.
کــه با جلســاتی که  ایــن تأثیــر تا آن جاســت 
در طول ســال با این نویسندگان در شهرهای 
دور و نزدیــک داریم، شــاهدیم که جرقه هایی 
در روح و جان و ذهن این عزیزان زده شــده و 
جویــای راه حل هایی از جانــب حرفه ای های 

متعهدند و این جای امیدواری است.

گیــر   بــرای رونــق بیشــتر ایــن جایــزه و فرا
کرد؟ شدن آن چه باید 

بنــده، بــا رونــق ایــن جایزه هــا، بــه لحــاظ   
مــادی چنــدان اعتقادی نــدارم! بــه آن طرف 

آب، کاری نــدارم کــه قصدشــان از بعضی جشــنواره ها و فســتیوال ها و معرفی افــراد هدیه و 
جایزه های آن چنانی چیست و چه اغراضی در پشت صحنه است.

کنون، شــاهد بوده و هســتیم کــه ارزش کار به محتــوا و آثار  ، از دیربــاز تا امــا در ایــن دیــار
که نصیب یک فرد می شود. جنبی آن در جامعه است، و نه به آن چیزی 

شــما نــگاه کنیــد آن ها که بدون چشم داشــت، قصه ها نوشــته اند و شــعرها ســروده اند و 
حکایت هــا فراهــم آورده انــد و در حــد خودشــان شــاهکارهایی بــه جــا گذاشــته اند، چنــد 
درصدشــان بخاطــر اجر مــادی، وارد این عرصه ها شــده اند؟ حــالا کاری نداریم که عده ای 
، جهت تشــویق به این افراد صله ها داده اند و به گونه ای مادی هم از آن ها  فهیم و دلســوز
تجلیل شــده اســت، اما هدف اصلی آن نویسنده، کسب جایزه نبوده  است، که حالا انتظار 
داشــته باشــیم هر چه اجر مادی کار را بالا ببریم، آثاری عجیب و غریب به دســت خواهند 

که نباید فراموش شود. داد. این تجربه ای است 



89
فصلنامه روایت ایرانی

گر به قصد تجارت و کســب جایزه، دســت  گاه و دلســوز زمان ما، ا نویســنده مســلمان و آ
بــه قلــم ببــرد، کارش در درازمــدت از رونــق خواهــد افتــاد، اما آن کــه به قصد قربــت و مهر و 
محبت انسانی و عاطفی و الهی می نویسد، خداوند حتماً کارش را به سامان خواهد رساند 

کارش خواهد ماند. و 
گر بخواهیم از جمع بزرگان، دانشــمندان، علماء، فرهیختگان، شــاعران و نویسندگان  ا
، کــه برای نامشــان هفتاد مــن مثنوی کاغذ می شــود نام ببــرم، عمدتاً  کتاب هایــی بســیار
در گمنامی و تنگناهای ســخت زندگی و معیشــت، و فقط به عشــق ماندن این گوهرهای 
نــاب، عمــر و جــان و تــوان گذاشــته اند، چه ایرانــی و چه فرنگــی! چه مســلمان و چه غیر 
مســلمان! حافــظ و مولــوی و فردوســی و علامــه حلــی و ملاصــدرا و شــیخ بهائــی و شــیخ 
گرفته تا اقبال و گوته و ویکتورهوگو، تا برســد به  طوســی و شــیخ مفید و علامه طباطبایی 
نویســندگان و شــاعران و ادبیان فهیم و دســت از دنیا کشــیده همین صد ســال گذشته، 
چند درصدشــان در طلب جایزه دســت به قلم برده اند؟ با کدام وعده و وعید؟ و با کدام 

قرارداد؟
بلــه، ائمــه عزیز ما، به فلان شــاعر و فلان ســخنران که در دفــاع از مکتب و طرح مباحث 
عقیدتی و آرمانی و عشــق الهی کار می کردند، صله می دادند ولی مهم این جاســت که آنان 
اولاً بــرای صله چیز نمی نوشــتند و  بسیاری شــان به ائمه پیغام می دادنــد آقاجان، ما برای 
صلــه چیــز ننوشــته ایم و گاه آن را هــم پس می فرســتادند! حالا شــما این برخــورد را در کنار 
کار نباشد، باز هم  گر وعده و وعیدی در  رسم و رسوم جدید بگذارید که شاید )نمی دانم( ا

کسانی پیدا خواهند شد که دست به قلم ببرند؟!
این یک درد اســت. یک درد که باید برای علاج آن راهی پیدا کرد. علاج درد مخارج بالا 
و گرانــی و گرفتــاری نویســندگان، با این جوایز حل نمی شــود، ســهل اســت کــه بهره ای هم 

دست ندهد.

 رابطــه داســتان بــا واقعیــت چیســت؟ نویســنده چگونه می توانــد به ســاحت پیامبر 
نزدیک شود؟



90
فصلنامه روایت ایرانی

 داســتان شــرح هنــری و ذوقــی و  احساســی یــک واقعیت اســت. هنر و ذوق و احساســی 
کــه البتــه صــرف تخیــل نیســت و پایه هــای آن بر شــالوده یک واقعیــت منبعــث از حقیقت 
اســت. داســتان چیزی نیســت جز رنگ و لعاب و نقش هایی بر یک بنای اســتوار و  محکم 
و خوش ســاخت کــه اثرش چیزی نیســت جز آن که بیننده را از دور بــه خود جلب می کند، 
اول چشــمش را نوازش می دهد، بعد او را به درون می کشــاند و  محو زیبایی هایش می کند 
و ســرانجام، وی را از چنیــن بنایــی کــه ذره ذره ســاختنش حکایت از فهــم و معرفت معمار 

گوید. است، متحیر می سازد تا بر ساخت چنین بنائی آفرین 
کار داســتان نویس، این نیســت که چیزهای نبوده و نشــده را هســت و بود نشــان دهد. 
کارش ایــن اســت کــه بودهــا و شــده ها را از غبــار فراموشــی و غفلــت بزدایــد و حکایت های 

حقیقی و واقعی را با صوتی دلپذیر و آوایی دل انگیز بر شنونده ها برخواند.
خداوند هم بسیاری از واقعیت ها را به صورت قصه برای پیامبرش و برای اهل عالم بازگو 
می کنــد. وگرنه می توانســت مفهوم یک واقعیــت و یک ماجرا را بدون هیچ ظرافت ادبی، به 

صورت یک دستورالعمل خشک، برای پیامبرش نازل کند.
انســان ها هم همین را از خدا آموخته اند: جناب ســعدی می توانســت به جای آن همه 
حکایت هــای شــیرین و جــذاب و آمیخته به نثر مســجع گلســتان، خیلی محکــم و جدی، 
بــدون آن همــه آرایه هــا و نکات دل پذیــر نهفتــه در دل واژه ها، حرفش را بــا مخاطب بزند. 
نویسندگان هم می توانند بدون ایجاد فضاهای تخیلی و یا گره های حسرت زا و گوشه های 
، موضوعی اجتماعی یا تاریخی را بدون رنگ و لعاب احساســی بنویسد، اما چرا  شــوق انگیز
 ، ایــن اتفــاق نمی افتــد؟ و چــرا قصه هــا و حکایت هــا از نطــق و خطابه های هر چنــد پر مغز
بیشــتر اثر می کند و گوش را به شــنیدن وامی دارد؟ برای همین ظرافت ها و آرایه ها و توجه 

به احساس درون مخاطب است.
اصــولاً کارهــای هنری ماندگار اســت. هنر از هــر نوعش اثری مانــدگار دارد و واقعیت ها را 
جــلا می بخشــد و رابطه ای دیرپا، میــان اصل موضوع با مخاطب برقرار می ســازد. واقعیت، 
اصل یک غذاســت با تمام خواصش، اما به هر حال نمک می خواهد و طعم دهنده ای که 

کند و خاطره آن را همیشه بتواند با خود مزه مزه نماید. آن را بر خورنده لذت بخش 



91
فصلنامه روایت ایرانی

فرق بین قصه های قرآن که کلام خداســت، با قصه هایی که بشــر می نویســد، این اســت 
کــه حکایت هــا و قصه های خدا عین واقعیت و حقیقت اســت بدون ذره ای کم و بیش. اما 
چــرا خداونــد در قــرآن ایــن همه مثل آورده اســت؟ برای این که فهم بشــر را بــه آن واقعیت 
نزدیــک کنــد. خدا مثل هایی می زند که بشــر بفهمــد و موضوع را آن طور که باید باشــد، به 

کند، بدون ذره ای تخیل واهی. نظر مجسم 
اما دســت بشــر از این توانایی کوتاه اســت. بشــر فقط می تواند روش خدا را مد نظر قرار 
دهد و الگو بگیرد و سعی کند در بیان موضوع، از دایره حق بیرون نرود واقعیت مطلب، آن 
چیزی اســت که هســت، اما حقیقت مطلب آن چیزی اســت که باید باشــد و این برای بشر 

کاری سخت است. که  البته 
رابطه داســتان با حقیقت مثل رابطه تشــنگی و آب اســت. تشــنگی یک واقعیت اســت، 
و آب حقیقی اســت که می تواند جواب گوی تشــنگی باشــد. داســتان مثل ابری است که بر 
خشکی کویر سایه می اندازد و گاه با ذراتی از حقیقت کلی آب، تشنگی تشنگان را کمی فرو 

کویر را انکار کند. نشاند، بدون آن که واقعیت 
حالا با این توصیفات، در موضوعی که مد نظر ماســت، یعنی نزدیک شــدن به ساحت 
پیامبر از طریق قصه و داســتان، حد و حدود ماها به عنوان نویســنده چیســت؟ چگونه 
می تــوان از اخــلاق و رفتــار و کردار پیامبر حکایتی آورد که هم واقعیت داشــته باشــد، هم 
حــاوی حقیقــت ماجــرا باشــد، هــم خواننــده را بــا خوانــدن آن بر ســر شــوق آورد و هم از 
کار ســختی اســت. این جا شــاید فقط معجون  تخیلات واهی بشــر دور باشــد؟ این واقعاً 
کــه در بعضی قلم ها نهفته اســت و فقط عده ای آن را پیــدا می کنند و از آن  « باشــد  »هنــر

بهره می جویند.
کــه نویســنده بســیار کوشــیده اســت تا قصــه ای مثلاً جــذاب از  قصه هایــی می خوانیــم 
پیامبــر ارائــه دهــد. موفق هم هســت، خواننده را هم نشــئه می کند، اما شــخصی را که در 
نظر مجســم می کند، ربطی به شــخصیت واقعی پیامبر ندارد! قصه ای عاریه ای اســت که 
کــردار و رفتــار پیامبــر دارد. چیزهایــی را ندیــده و چیزهایی را بــر واقعیت  فقــط شــبهی از 

افزوده است.
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این قصه ها، قصه هایی نیســت که نویســنده گمان کند به ســاحت پیامبر نزدیک شــده 
، شــاید این باشــد که واقعیت و حقیقت آن رفتار و  اســت. نزدیک شــدن به ســاحت پیامبر
، بــر جــان و ذهن خواننده اثــری بگذارد، بدون آن کــه در آرایش صحنــه، مبالغه کند.  کــردار
شــاید اثری ماندگار از پیامبر و نزدیک شــدن به ســاحت ایشــان، پیرایش زندگی آن عزیز از 

غبار خیال و گمان و قیاس و وهم باشد.
گفته اند و نوشتند و خوانده ایم از هر چه  ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 

ما هم چنان در اول وصف تو مانده ایم.  مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر 



یکی از دغدغه های همیشگی طیف ما به خصوص من این است که بتوانیم  یادداشت
مســائل مذهبی را در قالب داســتان و رمان جای بدهیم. همیشه و در طول 
ســال های مختلف این را داشــتیم ولی نهایت کاری که انجام می شد نوشتن 
گــی ائمــه و معصومیــن به صــورت داســتانی بود. ولــی این که  یکــی از وقایــع تاریخــی یــا ویژ
چطوری بتوانیم این درام و شــیوه مدرن روایت را با داســتان ها و وقایعی که تاریخ هســتند 
یکی بکنیم و این ها را با هم یک داســتان خوب ارائه بدهیم، دغدغه خیلی از نویســنده ها 

هنوز هم هست.
هنــوز هم خیلی به شــیوه و حالت موفق و کاملی نرســیدیم. یــک اتفاقاتی افتاده به قول 
کار را انجام  معروف چراغ هایی روشن شده ولی این که تئوریزه شود و همیشه بتوانیم این 
بدهیم، نه این اتفاق نیفتاده. مثلاً ما در جشــنواره رضوی که مدت هاســت برگزار می شــود 
هنــوز کــه هنــوز اســت خیلی داســتان های فاخر و قابــل ارائه ای به ســمت جامعــه نداریم. 
چــون هنــوز نتوانســتیم این دو تــا را با هم یکی کنیــم. ولی خوب جایزه داســتان خاتم هم 

کرد تا این اتفاق بیفتد. یکی از همین جشنواره ها بود که می شد داخل آن تلاش 
کل نمی شــود خیلــی بــه وجــه خــود شــخصیت پیامبــر پرداخــت. ایــن یکــی از  امــا در 

یخی شیوه مدرن روایت در خدمت وقایع تار
سجاد خالقی، رتبه دوم جشنواره خاتم، سال پنجم
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راهبردهایی اســت که یک نفر ممکن اســت عمل کند و مد نظر داشــته باشــد که بخواهد 
امــروزی بنویســد. ولی بــه نظرم نگاه عمیق تــر و بزرگ تر از این حرف ها باشــد که ما بگوییم 
فقــط وجــه مثلاً مهربانی یا وجه یتیم نوازی یا وجه رفعت دشــمنان و بخشــش دشــمن مد 
نظرمــان باشــد. مــن به قضیــه این طور نگاه نکردم بیشــتر کلیــت پیامبر یا کلیــت پیامبری 
اصلاً و رسالت در ذهنم بود. این که چقدر موفق شدیم و توانستیم این جور که می خواهیم 

کردیم. انجام بدهیم یک مسئله دیگر است، ولی تلاشمان را 
نویسنــده هـا به خـصوص نــویسنده های ایرانی باید دغدغه شان این باشد؛ جای این که 
بخواهیم از مســائل گذشــته، قصه ها و زندگی نامه ها داســتان دربیاوریم، بتوانیم خودمان 
برای نقشــی که نقش امروز باشــد و مخاطبی که شــاید خیلی علاقه مند به این ژانر نیســت 
ولــی می توانــد علاقه منــد بشــود داســتان های جدیــد خلق کنیــم. بــا اســتفاده از ژانر های 
مختلــف، بــا اســتفاده از هنر نویســندگی، با اســتفاده از گونه ها و قالب های جدید نوشــتن 
کارها را انجام بدهیم. آن وقت  ، روایت نویســی و چیزهای دیگر می توانیم این  مثل جســتار
شــاید جشنواره رضوی، خاتم و جشــنواره هایی از این دست تأثیرگذاری شان بیشتر و بهتر 

شود. 



یادداشت نــام داســتان پیامبــر )ص( که می آید، گمــان می رود قرار اســت با روایت های 
تاریخــی و تکــراری از زندگــی ایشــان مواجــه شــویم. امــا داســتان، یــک قالــب 
گی های آن تعریف آشــکاری دارد که برای داستان نویسان و  ادبی ســت که ویژ
که آن را از روایت ســوا می کنــد(، عنصر  گــی داســتان ) خواننــدگان آشناســت. مهم تریــن ویژ
تخیل است. به این  معنی که بخش گسترده ای از یک داستان را تخیل نویسنده می سازد.

مســلمانان یــا از طریــق منبــر یــا از راه کتاب هــای دینــی دوره ی مدرســه تــا دانشــگاه، با 
)چه در مکه و چه در مدینه( آشــنا هســتند. امروزه با  رخداد هــای ســال های نبــوت پیامبر

گرفته.  گسترش اینترنت، رخدادهای دیگر صدر اسلام نیز در دسترس علاقه مندان قرار 
در تمام روایت های مســلمانان، معصومیــت، برگزیدگی و حرمتِ ویژه ی پیامبر )ص( مد 
نظــر بــوده. چندان کــه راویــان و سیره نویســان، با دقت بســیار بــالا و احتیاط در این مســیر 
گام برداشــته اند تــا مبــادا ذره ای خطــا در نــگارش زندگــی ایشــان رخ دهــد. ایــن احتیــاط 
تــا جایی دســت  هنرمندان را بســته کــه بیش ترِ نویســندگان و هنرمندان، ترجیــح داده اند 
( ورود نکنند. چالشــی که نویســندگان مســیحی درگیر  بــه ایــن محدوده )شــخصیت پیامبر
آن نیســتند؛ هنرمندان مســیحی، به راحتی تمــام توان خود را بــه کار می گیرند برای معرفیِ 

چالش نویسندگان دینی
علیرضا ارسنجانی، نویسنده
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از  گــون  گونا روایت هــای  می نویســند،  رمــان  و  داســتان  )ع(.  عیســی  حضــرت  شــخصیت 
شــخصیت ایشــان ارایه می کنند )انجیل های چهارگانه( و نقاشــی و مجسمه و نمایش نامه 
و فیلم ســینمایی و ســریال تلوزیونی می ســازند. اما هنرمندان مسلمان با محدودیت های 
درون دینی روبه رو هستند و اجازه ی تولید هر محتوایی را در مورد شخصیت پیامبر )ص( 

به خود نمی دهند. 
کــه در ایران به  به عنــوان نمونه، فیلم ســینمایی »رســالت«، ســاخته ی مصطفی عقاد )
گرچه یک اثر جذاب و ماندگار در مورد دوران  نام محمدرســول الله شــناخته  شده اســت(، ا
که  کان می توان آن روایت تاریخیِ  تصویری دانست. چرا نبوت پیامبر است، با این حال کما

عنصر تخیل در آن دیده  نمی شود.  
کنون به نام داستان پیامبر شناخته می شد، همان روایت های واقعی و مستند  آن چه تا
اســت که از ســیره ها و کتاب های تاریخی اســتخراج  شــده اســت. در بهترین حالت موجودِ 
هنری، کتاب های داستانیِ ارزش مندی ویژه ی کودکان تولید شده که توانسته تاحدودی 
)ص( به کــودکان کمک کند. این  کتاب ها بــا بهره گیری از  در شناســاندن شــخصیت پیامبــر
تصاویر رنگارنگ و جذاب و زبانی شیرین و داستانی، تخیل کودکان را تقویت کرده تا حضور 
پیامبــر را در کنــار خــود حس کنند. نخســتین تجربیــات کودکی و ماندگارِ نویســنده ی این 
نوشــتار در شــناخت شخصیت پیامبر از این دســت کتاب ها بوده، نه روایت های شفاهی و 

. تاریخیِ آن بزگوار
کهن الگــوی  کــه قصه محــوری،  آن چــه پژوهشــگران مغــزی و روانــی دریافته انــد آنســت 
تثبیت شــده و غیرقابــل  انــکار تمامــی انسان هاســت. ساده ســخن آن کــه انســان ها بســیار 
تمایل دارند به شــنیدن و گفتن قصه. از این رو آمـوزش هـــای اولیــــه ی کودکان، چه از نظر 
زبانــی و چــه از نظــر اخلاقــی با شــنیدن قصه ها شــکل می گیــرد. خداونــد نیز کتــاب قرآن را 
احســن القصص نامیــده. یعنــی پیچیده ترین آموزش های دینی و فلســفی با زبان داســتان 
گر انســان توانایی درک داســتان را نداشــت،  به چه  قابل فهم و انتقال اســت. تصور کنید ا

ابزاری می شد آفرینش، هبوط و آینده ی انسان را برای او شرح داد؟ 
آشــکار اســت که خداوند برای ارتباط با انســان ها، نخست ذهن قصه مندی را در انسان 
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کرد، ســپس مفاهیــم و دســتورات خود  خلــق 
کــرد.  را از طریــق داســتان بــه انســان منتقــل 
گر حضرت موسی )ع( از کوه  به عنوان نمونه، ا
»ســوگند« )ســینا( پایین می آمد و بی مقدمه، 
ده فرمان را به قوم خود اعلام می کرد، آیا کسی 
از او می پذیرفت؟ اما حضرت موســی )ع( پس 
از بازگشــت از کوه سوگند، قصه ی خود را برای 

که:  کرد  قوم تعریف 
مــن در درخت نوری دیــدم. صدایی از آن 
ــکَ فاَخلع  ــی اَنا ربُّ گفت: »انِّ به گوشــم رســید. 
ــکَ بِالــوادَ المُقَــدَسِ طُــوی.« )مــن 

َ
نَعلَیــکَ اِنّ

کــه  پــروردگار تــو هســتم. نعلینــت را دربیــاور 
کنــون در ســرزمین مقــدس طــوی هســتی.  ا

طه 12( 
در ادامه ده فرمان خدا را به بنی اسراییل منتقل می کند. 

، کنش،  می بینیم که در این آیه )و آیه های قبل و بعد(، عناصر داســتانی از جمله تصویر
دیالوگ و اقلیم در آن به زیبایی گنجانده شده.

( بهترین ابزار انتقال مفاهیم  بر این اســاس، داســتان )به  گمان نویسنده ی این نوشــتار
بــه انسان هاســت. چــه، امــروزه بــا تجربه و گــذر از راه  هــای دیگرِ  هنــری، از جمله نقاشــی و 
مجسمه ســازی و دیگر هنرهای تجســمی، هنرمندان نگاه جدی تری به داســتان کرده اند. 
به ویــژه دانشــمندان روان شناســی تحلیلــی معتقدنــد داســتان، تنهــا راه آمــوزش مفاهیــم 
انسانی و امر قدسی است. به عنوان نمونه، یونگ، اروین یالوم و شینودابولن و دیگران، به 

اسطوره ها بازگشته اند تا مفاهیم معنوی را در قالب داستان آموزش دهند.
بگذریم...

خوش بختانــه از عمــر داســتان در ایــران )بــا تعریــف و ســاختار نوین جهانــی( چند دهه 
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گشتگان ایرانی  بیش تر نگذشــته. از طرفی )شــوربختانه( داستان نوین با واســطه گری اروپا
وارد ادبیات داســتانی شــد. یعنی نخســتین نویســندگان داســتان کوتاه و رمان )قالب های 
کوتاه و رمان، گمان  نوین( ایرانیانی بودند که دهه های ســی  و چهل، هم زمان با داســتان 

می کردند باید فرهنگ غرب را برامان به ارمغان بیاورند. 
گشــته گان ایرانی  شــاید از بدشانســی مــا ایرانی هــای علاقه منــد بــه ادبیــات بود کــه اروپا
دهه هــای نام بــرده، تحــت تاثیر هیجانات فلســفی و حزبی اوایل قرن بیســتمِ اروپا )به ویژه 
گزیستنسیالیسم )بخوانید پوچ گرایی( و کمونیست )بخوانید مذهب  فرانسه( قرار گرفتند. ا
غالب نیمه ی نخســت قرن بیســتم( دو منبع مهم بودند برای تغذیه ی نویســندگان نســل 
نخستِ داستان نوین جهان. ادبیات داستانیِ نوین ایران نیز از ترکش های این دو انفجار 

در امان نماند.
داستان نویســان نویــن دهه هــای ســی و چهل ایرانی )بــه  تبعیت از غــرب(، گمان کردند 
راز نهفتــه ی جهــان را کشــف کرده انــد و به عنــوان داروی شــفابخش، داســتان های خود را 
بــر ایــن دو ســتون اســتوار کردنــد. بر ایــن گمان پافشــاری کردند کــه اســطوره های ایرانی و 
ادبیات کهن ایران، فاقد ارزش اند. چرا که هم در زمان پیش از اســلام و هم پس از اســلام، 
داســتان ها و اســطوره های ایرانــی همواره با عنصر دین )زرتشــت و اســلام( آمیخته اســت. 
غافــل از این که خودِ نویســندگان اروپایــی پس از تجربه ی تلخ جنگ هــای جهان گیر اول و 

کنند.  دوم، دست به قلم شدند تا باورهای کهن خود را زنده 
کــمِ پیــش از جنــگ اول اروپــا بــر ایــن اســتوار بود کــه مدرنیته پاســخ گوی  اندیشــه ی حا
تمام پرســش ها و نیازی های انســان است. اما شــتاب و رقابت کشورها بر سر کسب منابع، 
جهــت رســیدن بــه مدرنیتــه، جنگ های جهانی اول را شــعله ور کــرد. نتیجــه آن که گروهی 
اندیشــمندان )و نویســندگان( کــه تنش هــای پیش از جنــگ دوم را حــس می کردند، بر آن 
، انجیل، مســیحیت و در کل  شــدند تا با ابزار ادبیات، نگاه جامعه ی ملتهب را به اســاطیر

معنویت بازگردانند.
به عنوان نمونه، »نویل گاردار« کتاب »ایمان شما ثروت شماست«. این کتاب برداشتی آزاد 
از انجیل اســت که از آغاز تا پایان، آموزه های معنوی را با ارجاع به داســتان های انجیل منتقل 
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کتــاب »آخرین وسوســه ی  می کنــد. یــا 
در  محتــوا(  تاییــد  از  غ  )فــار مســیح« 
نیمه هــای قرن بیســتم منتشــر شــد تا 
ازنــو بــه زندگــی حضــرت عیســی )ع( و 
کارکــرد اجتماعــی و الهــی ایشــان نــگاه 
شود. »مسیح بازمصلوب« اثری دیگر از 
کیس اســت که در قالب رمان به  کازانتزا
بازآفرینی زندگی عیســی )ع( می پردازد. 
از آن جــا که این نوشــتار تلاش دارد 
اهمیــت داســتان پیامبر اســلام )ص( 
کنــد،  بررســی  نویــن  قالب هــای  در  را 
نمونه های چندانی در دســت نیست 
که هم چون مسیح بازمصلوب، زندگی 
انســان های امروزی را ســوق می دهد 

به سازگاری با زندگی حضرت عیسی )ع(. 
کــه  در ده ســال گذشــته، دربــاره ی پیامبــر خاتــم، رمان هــای ارزشــمندی نوشــته شــده 
خواندنــی، جــذاب و متفاوت اند از روایت های تاریخی. رمان هایی هم چون »ســه کاهن« از 
مجیــد قیصــری، »محمد« از ابراهیم حســن بیگی،» آنــک آن یتیم نظرکــرده« از محمدرضا 
، مجموعه ی ۹ جلدی پیامبر )ص( از نقی ســلیمانی، »به امین بگو دوستش دارم«  سرشــار
از مریــم راهــی، »وقتــی دلــی« از محمدحســن شهســواری نوشــته شــده اند و علاقه منــدانِ 

کان این رمان ها در صدر اسلام مانده اند.  کرده اند، اما کما داستان را به خود جذب 
،  یا در  کتاب هــای نام بــرده یــا داســتان تاریخی انــد، یــا بازآفرینــی داســتانیِ زندگی پیامبــر
، اما  بهتریــن حالــت، رمانی هســتند که شــخصیت)های( اصلی، بــا فاصلــه ای دور از پیامبر

تحت تاثیر ایشان، کنش ها و مسیر تحولیِ را طی می کند. 
( به  رمان های بســیاری نیز داریم که در مورد گرایش به اســلام، یا بازگشــت)توجه بیش تر
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دین اسلام نوشته شده که ارزشمند و امروزی اند. به عنوان نمونه »لبخند مسیح«، از سارا 
عرفانی ماجرای آشــنایی یک جوان مســیحی با اســلام از طریق ایمیل های یک مسلمان را 

نشان می دهد، اما شخصیت پیامبر اسلام در آن نقش چندانی ندارد.
تنهــا اقــدام جدی و پیــش رُو جهت معرفی و پرداخت شــخصیت پیامبر اســلام در قالب 
داســتانیِ نوین، از ســوی دفتر نشر فرهنگ اســلامی صورت گرفته، آن هم برگزاری جایزه ی 
خاتــم اســت. نزدیــک به ده ســال اســت کــه دفتر نشــر فرهنــگ اســلامی، نظر نویســندگان 
چیره دســت و جــوان را به خــود جلــب کــرده تا مســتقیم درباره ی شــخصیت پیامبر اســلام 
کنون که هشــت دوره جایزه خاتم برگزار شده، داستان نویسان  داســتان کوتاه بنویســند. تا

آرام و با احتیاط دارند به شخصیت پیامبر نزدیک می شوند. 
، به جهــت محدودیت هــای درون دینــی و حرمتــی کــه  نوشــتن داســتان درمــورد پیامبــر
اســلام برای ایشــان قایل شــده، به ســادگیِ نوشــتن برای عیسی  )ع( نیســت، اما غیرممکن 
هم نیست. چرا که پیامبر اسلام تنها پیامبری ست که تمام جزییات زندگی ایشان در کتب 
گی های  تاریخی نوشــته شــده. به غیر از شــخصیت اجتماعی، دینی و سیاسی و غزوات،  ویژ
فردیِ ایشــان را نیز در دســترس داریم. به طوری که اندازه ی طول موها و محاســن ایشان، 
عطــر ایشــان، آداب غذاخــوردن، آداب راه رفتــن، لباس پوشــیدن، زندگــی خانوادگــی، اثاث 
ک زدن و جزییات دیگــری از رفتــار و کنش ها  زندگــی، بیماری هــا،  نظافــت شــخصی، مســوا
، شــأن نزول آیات قرآن، یک به یک در  در کتاب های سُــنن ثبت شــده اســت. از سویی دیگر
کتاب هــای تاریخــی آمده که هرکدام، رخدادی از زندگی پیامبر یا اطرافیان ایشــان را روایت 
می کند. هم چنین بعد از جایگاه پیامبری، شخصیتِ کاریزماتیک، و هوش هیجانی ایشان 
موجب شــده تاثیرگذارتریــن انســان در دوهزارســال گذشــته باشــند. درنتیجــه در پرداخت 
شــخصیت های داســتانی می شــود به گونه ای عمل کرد که با خواندن داســتان، شخصیت 

ایشان تداعی شود، بی آن که مستقیم ایشان را در یک داستان امروزی بیاوریم. 
امیــد اســت نویســندگان علاقه منــد بــه پیامبــر خاتــم،  خلاقیــت خــود را به کارگیرنــد و 
داســتان هایی خلــق کننــد که شــخصیت پیامبــر در شــخصیت های داســتان های امروزی 

متبلور شود. 



یادداشت نــگاه دوســتانی که در ابتدا به فکر راه انــدازی این جایزه افتادند، این بود که 
کــرم )ص( کار درخور به اندازه کافی انجام نشــده. البته  در خصــوص پیامبــر ا
در جریــان هســتید یک ســری کارهایی در این زمینه مثل ســایر مــوارد انجام 
گر بخواهیم برویــم نگاه بکنیم  شــده امــا آثار کمی در این زمینه هســت. الان هم حتــی ما ا
هم چنــان می بینیــم که نقیصه در این زمینه فراوان داریم و اشــکالات زیادی در این زمینه 
وجود دارد. کم لطفی هایی وجود دارد و به همین دلیل دوستان به فکر افتادند که در این 
زمینــه تــلاش بکنند تــا نویســنده ها را توجه بدهند به ایــن نقیصه و در ایــن زمینه فعالیت 

داشته باشند. خوب به حمدالله موفق بودند و این اتفاق افتاد.
توجه نویسندگان مذهبی شاید حدود 60_۷0  سال پیش به سمت نوشتن داستان های 
مذهبی جلب شد و افراد شروع کردند به نوشتن و تلاش برای انتقال مفاهیم و سرگذشت 
بزرگان دینی به شــکل داســتان. که نتیجه  آن پدید آمدن یک مجموعه ای از آثار در همان 
مقطع زمانی شد اما در آن جا هم باز حضور پیامبر کمرنگ است. ما در اصل علی الخصوص 
قبل از انقلاب آن قدری که شــاید به ائمه پرداختیم و در بین ائمه هم به امام حســین )ع( 
و حضــرت علی )ع( پرداخته شــده به پیامبر پرداخته نمی شــد. کمــا این که این قضیه بعد 

توقع ما از جشنواره خاتم به اندازه خودش است
، عضو هیئت علمی سال هفتم جشنواره خاتم دکتر محسن پرویز
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از انقــلاب هــم هم چنان تداوم داشــت تا این که تقریباً دو دهه بعــد از انقلاب با تذکراتی که 
داده شــد و روشــن بینی بیشــتری کــه از جامعه روشــن فکری مذهبی ما اتفــاق افتاد، خلاء 
این نکته بیشــتر احســاس شد و تلاش شد که به این سمت توجه بیشتری شود و کارهای 
بهتری انجام بگیرد. چند رمان بزرگ یا چند مجموعه داســتان خوب قبل و بعد از انقلاب 
کرم نوشته شد. آثار خوب و خواندنی است. همین الان هم جزء دسته  ی  راجع به پیامبر ا

آثار قابل تأمل هستند.
خلاصــه بــر همان طرح محدود مانــد و به نظرم در این زمینه خیلی فعالیتی نداشــتیم. 
بعد از دهه ۸0 توجه بیشتری به این سمت جلب شد اما باز هم شما تعداد آثاری که راجع 
کرم هســت را خیلی زیاد نمی بینید. منظورم این اســت که درخور شــأن مقام در  به پیامبر ا
حد و اندازه ای که ما تصور می کنیم باید باشــد، در آن حد و اندازه هنوز هم نیســت و خب 
. باید به آن توجه ویژه تری می شــد و با جشنواره خاتم  بالاخره خودش نکته ای اســت دیگر
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گرچه باز هم من تصورم این اســت که هنوز ما خیلی جای  تلاش شــد که این اتفاق بیفتد ا
کرم را الگو قــرار بدهیم و بر  کار داریــم مخصوصــاً که قرارمان بر این باشــد که ســیره پیامبــر ا

اساس سیره بخواهیم مطالبی را بنویسیم.
تأثیر هر جشــنواره و جایزه ای را باید در حد و اندازه خودش توقع داشــته باشیم. تصورم 
ایــن اســت کــه جایــزه خاتم هــم از این ماجرا مســتثنی نیســت. طبیعی اســت که مــا توقع 
کرم  نداریــم کــه مثــلاً جایزه خاتم باعث شــود همه نویســندگان بیایند و با موضــوع پیامبر ا
کرم راه بیفتد. اما  شروع بکنند به نوشتن و یک نهضت رمان و داستان نویسی برای پیامبر ا
گرفته و کسانی شروع  کاری صورت  در همین حد که توجه داده بشود در این حوزه که کم 
بکنند به نوشتن، این خودش به نظرم ارزشمند است و در دوره های متوالی جشنواره، در 
آن 5 دوره ای که جشــنواره برگزار شــد شــما می بینید که دســت کم آثار زیادی در این حوزه 
نوشــته و ارســال شــده؛ حــالا مــن در بعضــی دوره ها بــه عنــوان داور و در بعضــی دوره ها به 
عنوان شــورای سیاســت گذاری حضور داشتم، به مقتضای ســمتی که در جشنواره داشتم 
آثــار را دیــدم و خوانــدم و می توانــم بگویــم کــه بعضی از آثاری که نوشــته و ارســال شــد، آثار 
ارزشــمندی بــود. در همیــن حــد و اندازه هم فکر می کنــم که خیلی کار تأثیرگذاری اســت و 
خب بخشــی از آن توقعی که نســبت به جشــنواره وجود داشــت، برآورده شــد. بعضی از آثار 

واقعاً آثار خوب و ارزشمندی بود در ادوار مختلف .
گیر شدن آن در جلسات سیاست گذاری راجع به این موضوع بارها  برای رونق بیشتر و فرا
گر امکانات کافی وجود داشــت  صحبــت شــده. چنــد نکته مد نظر قرار گرفت کــه به نظرم ا
و دوســتانمان می توانســتند به طــور کامل این هــا را رعایت بکنند خیلــی کمک کننده بود.

 یکــی از نــکات مهــم ایــن بــود و هســت کــه مــا کســانی را که بــه عنــوان نوقلم ایــن حوزه 
محسوب می شوند، کسانی که تازه وارد این وادی شدند و دارند در این حوزه قلم می زنند، 
ارتباطمــان را بــا ایــن افــراد حفــظ بکنیــم و یــک جــور توانایی هــای ایــن افــراد را در نگارش 

گرفت. داستان افزایش بدهیم. البته تلاش هایی برای این اتفاق صورت 
 نکتــه دیگــر کــه البتــه محــدود بــه داســتان خاتم نمی شــود و مــا در ســایر حوزه ها هم 
همیشــه توصیــه می کنیــم که این اتفــاق بیفتد، گاهــی وقت ها به خاطر کمبــود امکانات، 
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کــه هســت،  گاهــی وقت هــا بــه خاطــر ضعــف ارتباط گیــری و مســائل و مشــکلات دیگــری 
کارگیــری و هماهنگی بــا آموزش و پــرورش و وزارت آمــوزش عالی  خ نمی دهــد بحــث بــه  ر
بهداشــت و درمــان یعنــی در واقــع توجــه دادن دانش آمــوزان و دانشــجویان مســتعد به 
موضــوع و تــلاش بــرای فعال کردن دانش آموزان دانشــجویان مســتعد در این حوزه بوده 
کاری هایی صــورت می گیرد. مــا بین  و هســت. کــه بــه نظــرم در ایــن زمینــه هــم یــک کم-
گر شناسایی شوند  که این ها ا دانش آموزان و دانشجویانمان افراد مستعد فراوانی داریم 
و استعدادهایشــان پــرورش یابــد در آینــده می توانند بــه عنوان بخشــی از آن بدنه اصلی 
نویســندگانمان که توقع داریم در آینده جایگزین نویســندگان صاحب ناممان بشــوند به 
راحتی اتفاق بیفتد. منتها مســتلزم این اســت که ما شناســایی نیروها را به شــکل درست 
کلاً آموزش و پرورش از این بابت  کرده باشیم.  انجام داده باشیم و ارتباط مناسبی برقرار 
گرچه در یک مقاطــع زمانی اتفاقات  بــه نظــرم کارنامه اش، کارنامه قابل قبولی نیســت و ا
مثبــت و خوبــی در آن جــا افتــاده امــا بلافاصلــه یک جورایی فراموش شــده، مثــلاً یک کار 
گــر در یــک مقطــع زمانــی انجام شــده این تــداوم پیدا نکــرده. ظرفیــت بالایی در  خــوب ا
کرد همچنین در بخش دانشگاه ها هم ما ظرفیت  که می شود استفاده  آن جا وجود دارد 
کــه گاهــی از آن غفلــت می کنیــم. بــه نظــرم ایــن هم یــک بخش  مناســب و خوبــی داریــم 
کــه ما باید بــه آن بپردازیم و البته مســائل دیگری هم داریم که می شــود از  دیگــری اســت 

کرد. گرفت و این حوزه را تقویت  آن ها هــم کمک 
این کــه چطــور می شــود بــه ســاحت پیامبر نزدیک شــد یک بحــث فنی و مفصلی اســت 
که شــاید نیاز به بحث گســترده و کاملی داشــته باشــد. البته نمی شــود به شکل قاطع یک 
مطلــب دقیــق و کاملــی را داد. یــک بحث علمی اســت، یــک بحث مفصلی اســت و نظرات 
مختلفــی هــم در ایــن بحــث علمــی گاهــی مطرح می شــود یعنــی بیــن صاحب نظــران هم 
گر بخواهم نظر شــخصی خودم را اجمــالاً عرض بکنم، یکی از  اختــلاف نظــر وجود دارد اما ا
آن مواردی که باعث می شــود نوشــتن راجب به معصومین سخت باشد همین نکته است 
که ما تلاش می کنیم در کنار این که شأن و شخصیت معصوم را نگه داریم و حفظ کنیم یک 
کتفا نکنیم. خب می دانید  آفرینش هنری داشــته باشــیم و به یک بازنویســی صرف وقایع ا
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و  اســت  تخیــل  نیازمنــد  هنــری  آفرینــش  کــه 
گاهــی وقت هــا منجر بــه این می شــود  تخیــل 
کــه فــرد وارد عرصه اوهــام و خیالاتی می شــود 
کــه در  و ایــن اوهــام و خیــالات را بــه افــرادی 
داســتان نقش دارند نسبت می دهد. که خب 
ســاحت معصومین علیه الســلام از این قضیه 
مبــری اســت و حتی اســتناد دادن یک جمله 
کرم و ســایر معصومان  و یــک کلمه به پیامبر ا
کار را طبیعتاً  علیه الســلام جایز نیســت و این 
گر اثــری فاقد عنصر تخیل  ســخت تر می کند. ا
باشــد از دایــره آثار هنــری نوآورانــه و مبتکرانه 
گــر عنصر تخیل  خــارج می شــود، از آن طرف ا
در آن بــود طبیعتــاً باید این مــرز را هم رعایت 
بکننــد و وارد ایــن حیطــه نشــوند و خــب این 

کار را یــک مقــداری ســخت می کنــد. نکتــه ای که این جــا مورد توجه هســت، این اســت که 
کرم و رفتار عملی ایشــان داســتان بنویســیم و درس بگیریم  مــا بتوانیــم از ســیره ی پیامبر ا
نــه این که بازنویســی ســاده وقایــع را انجام بدهیم که خــوب طبیعتــاً در این جا موضوعات 
کرم را در مرکزیت  گونه ای باشد که لازم نباشد ما مستقیماً شخص پیامبر ا ممکن است به 
گر حضــور معنوی  داســتانمان داشــته باشــیم و نیــازی بــه حضور فیزیکی ایشــان نیســت، ا
داشــت طبیعتــاً این مشــکل تا حدودی برطرف می شــود. بــه هر حال این یــک بحث فنی 
اســت و به نظرم می آید که نظرات مختلفی هم در این زمینه ابراز شــده، حتی بعضی افراد 
که شاید یک مقدار احتیاط بیشتری کرده باشند موضوعات دیگری را هم مطرح می کنند. 
در مورد مرحوم جهانگیر خسروشــاهی که به ســالگرد رحلت ایشــان نزدیک می شویم یادم 
اســت چون ایشــان تقیدات مذهبی شان بالا بود یک بار با هم صحبت می کردیم می گفت: 
»من دفعات اولی که می خواســتم داســتان بنویسم تردید کردم در این که دارم در داستان 
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یــک نکاتــی را می گویم کــه در عالم واقع اتفاق نیفتاده یک وقتی دروغ حســاب نشــود و به 
لحاظ شرعی اشکال نداشته باشد.« ایشان یعنی تا حدودی دایره را از پیامبر هم گسترش 
داده بــود و می گفت: »ســؤال کردم از مراجع تقلیــد و برای انجام کار مجوز گرفتم.« که حالا 

در آثار ایشان منعکس است و بعضی آثار هم خوب و خواندنی و ماندگاری است.
مــن تصــور می کنــم ما در حوزه هایی که گنجینه های ما محســوب می شــوند و چیزهایی 
اســت کــه مختــص خود ما اســت بایــد همچنان تــلاش بکنیم و فعالیــت بکنیم تــا این ها را 
اســتخراج بکنیم و در معرض قرار بدهیم. نســل جوان ما امروز مورد تهاجم بســیار شــدید 
و بســیار زیــادی اســت. مثلاً این کــه به فرهنگ ایرانی اســلامی مــا تهاجم می کننــد یا تلاش 
می کننــد کــه فرهنــگ غربــی را جایگزین او بکننــد در حالی که فرهنگ غربــی واقعاً از لحاظ 
فرهنگــی خیلــی ضعیف تــر از فرهنگ ماســت. مفاخری که مــا در ایران اســلامی داریم اصلاً 
قابــل مقایســه با آن چیزی نیســت کــه غربی ها تلاش می کننــد به عنوان مفاخر خودشــان 
بســازند و به خورد ملت خودشــان و ســایر ملت ها بدهند. طبیعتاً ساحت ائمه معصومین 
و پیامبــران کــه خیلــی بالاتر از این حرفاســت. اما همیــن افراد عادی ما، افــرادی که از بین 
مردم معمولی برخاســتند وقتی زندگی هایشان را نگاه می کنید می بینید که به چه مراحلی 
رســیدند و چقدر قشــنگ می توانند الگوی نسل جوان ما قرار بگیرند. اما نتوانستیم خوب 
این هــا را اســتخراج و معرفی بکنیم. در حوزه هــای مختلف علم و فناوری مجاهدانی داریم 
که اسمشــان به گوش مخاطبان نخورده، بعضی از دانشــمندان هســته ای بعد از شهادت، 
اســمی از آن ها به میان آورده شــد ولی واقعاً آدم هایی داریم که از گذشته مجاهدانه دارند 
در ایــن عرصه هــا فعالیــت می کنند یا کســانی کــه زندگی راحت را بر خودشــان حــرام کردند 
برای این که به مردم خدمت بکنند و در راه اجرای فرامین الهی قدم بگذارند امثال شهید 
ســلیمانی و ســایر شــهدایی کــه در ایــن مســیر جانشــان را فدا کردنــد، راجب بــه این ها هر 

کار بکنیم باز هم کم هست. یا حتی الگوسازی باید انجام بشود. که ما  چقدر 
گر سیره ی عملی شان به  کرم و ائمه معصومین علیه السلام هم واقعاً ا  راجب به پیامبر ا
شــکل درســت تدوین  شود جاذبه بسیار زیادی برای افراد دارد و می تواند در جان ها جای 

که در این مسیر حق و در مسیر درست حرکت بکنند.  بگیرد و به انسان ها کمک بکند 



در قالب داستان زیاد کار نشد، بیشتر آن چه که کار شده تاریخ است. ببینید  یادداشت
در دنیــا بــا ایران خیلی تفاوت¬هاســت. ایــران خیلی محدودیــت دارد. برای 
پرداختــن بــه زندگــی پیامبــران و معصومیــن در آن جــا آن قــدر ســخت گیری 
نمی کننــد یا اعتقادشــان این نیســت که نباید ذره ای تغییر بدهیــم. حرف غیر از معصوم را 
در دهــان معصــوم بگذاریــم یا به جای ایشــان بگوییم. آن جا تخیل می کننــد. با هر نگاهی 
می تواننــد بــه پیامبــر نگاه کنند. بــا نگاه های هنــری و تخیلی بــه پیامبران نــگاه کردند. به 
خاطــر همیــن دســت نویســنده و فیلم ســاز بــاز بــوده اســت. این جــا اعتقــاد این اســت که 
نمی شود ذره ای تغییر داد. نمی شود حرفی که پیامبر نزده را بهشان نسبت داد. نمی شود 
خیــال کــرد. بایــد همان جــوری که هســت گفــت. این ها بــه اصطــلاح تحریف تاریخ اســت. 
کم است با آن جا خیلی فرق دارد. به خاطر همین هم محدودیت  اعتقادی که در ایران حا
ایجــاد می کند. ارشــاد اجازه نمی دهد. ناشــر چــاپ نمی کند. مردم معترض می شــوند. یک 
عده ای که فکر می کنند در یک زمینه مقدســی دخل و تصرف شــده اعتراض می کنند. این 

کار کمتر شود. که  محدودیت ها باعث می شود 
 کســانی هــم خیلی دســت به عصا، با ســختی و رعایــت جانب احتیــاط کار کردند. تاریخ 

محدویت های موجود 
)ص( در نوشتن درباره پیامبر

حسین فتاحی، مؤلف کتاب ۳۶۵ روز با پیامبر



108
فصلنامه روایت ایرانی

را بــه هیــچ وجــه از آن چیــزی که نقــل شــده و از آن چیزی که معروف اســت بیشــتر و کمتر 
کار بگیرند بیشــتر به  گر هم می خواهند در جایی دخل و تصرف کنند، خیالی به  نگویند. ا
شــخصیت های فــردی اســت نه خــود پیامبر یا هر معصوم دیگری. داســتان هــم می دانید 
گر داســتان با تخیــل همراه نشــود جذابیت ایجاد  کــه عمــده ی زمینه اش با تخیل اســت. ا

کار کمتری یعنی تخیل کمتری شود.  نمی کند. این مشکلات باعث می شود 
 ظرفیت هــای داســتانی زندگــی حضــرت رســول خیلــی زیاد اســت. چون زندگــی حضرت 
رســول از تولد تا رحلتشــان پر از ماجراهای شــگفت، پر از ماجراهایی است که درس دارد و 
پندآموز اســت. شــگفتی های عملی اســت. شــگفتی های همراه با نصرت خدا است. همراه 
بــا همراهــی و جان فشــانی مردم اســت. یعنی از هر نــوع که نگاه کنید زندگــی پیغمبر در هر 
حادثه ای شــاید بشــود گفــت ۹0 درصد حوادثی که در زندگی پیامبــر اتفاق افتاده می تواند 
حادثه شــگفت انگیز و درس آموز باشــد. می تواند برای مردم راهنما باشد. شاید هم ضعف 
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نویســندگان ما باشــد که نتوانستند از این ماجراهای شــگفت انگیز و خیلی جذاب و درس 
کنند. آموز و پند آموز خوب استفاده 

 مــورد بعــدی ایــن اســت کــه نوشــته همــراه بــا تصویــر معنی پیــدا می کنــد. مــا در زمینه 
تصویرگری هم مشــکلات زیادی داریم. یعنی ما نمی توانیم چهره پیامبر و معصوم را نشــان 
بدهیــم. خیلــی محدودیت هســت. این محدودیت ها باعث می شــود که نویســنده جانب 
احتیاط را بگیرد. کســانی که کار کردند آن قدر با مشــکلات متناقض و متعددی در ارشــاد و 
کار  در بین مردم و با ناشــران و با جاهای دیگر درگیر شــدند که بعد از آن ترجیح می دهند 

نکنند.
جشــنواره خاتم هم از همین قوانین، محدودیت ها و انگیزه ها پیروی می کند. جشــنواره 
خاتــم بــا ایــن انگیــزه پایه گذاری شــده کــه بیایــد ایــن اتفاق های شــگفت را تصویــری کند. 
بــه خواننده هــا، بچه هــا و بزرگترهــا منتقــل کند. فکر می کنم بــرای جشــنواره خاتم هم این 
مشــکلات هســت. می خواهنــد داســتان هایی کــه برگزیــده می شــوند را چــاپ  کننــد، چاپ 
آن ها با همین مشــکلات در ایران همراه اســت. ما باید برای این یک فکری بکنیم. مراجع 
گر تصویر پیامبر وهم ایجاد نکند، مشکلی ندارد. ولی این جا به هیچ وجه اجازه  می گویند ا
نمی دهند حتماً ما باید یک چهره ســفیدی را نشــان بدهیم یا پرده بکشــیم. به خصوص 
برای کودکان که خیلی محدودیت زیادتر اســت. کتاب برای کودکان شــاید ۷0 درصد تصویر 
حرف می زند، تصویر متن را گویا می کند. ما آن جا خیلی مشکل داریم. من بیشتر از جهت 
کودکانــه می گویــم مــا در زمینه کودکان خیلی مشــکل داریــم و همیــن محدودیت ها باعث 
می شود که نتوانیم از آن ظرفیت های بسیار زیاد و بسیار وسیع و شگفت انگیزی که وجود 

کنیم.   دارد استفاده 
« ســعی کــردم که یک تاریخ و یــک زندگی نامه تصویری  در مجموعــه »۳65 روز بــا پیامبر
باشــد که هم به تاریخ توجه کرده باشــم و هم به مشــهورات. مشهورات یعنی آن چیزهایی 
که در بیشــتر کتاب ها اســت. از بین آن ها ســعی کردم صحیح ترین را انتخاب کنم که برای 
بچه هــا هــم قابــل بــاور باشــد و هم قابــل عمــل. آن چه که بــرای من مهــم بود ایــن بود که 
بچه هــا در امور زندگی شــان از زندگــی پیامبر الگو بگیرند. یعنی یک جور ســیره عملی برای 
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، زیبا و  بچه هاســت. صحیــح و عملــی بــودن بــرای مــن مهم بــوده و در عین حــال پندآمــوز
درس آموز بودن آن. 

تقریبــاً از تولــد حضــرت رســول شــروع کــردم تــا رحلتشــان. در کنــار خود حضرت رســول 
خانواده شــان مثــل حضــرت فاطمــه، حضــرت علی، حســنین و یــاران نزدیکشــان حضرت 
حمــزه و ابوطالب، کســانی که هم در زندگی شــخصی به حضرت پیامبــر کمک کردند و هم 
در نهضــت اســلامی مثــل حضــرت خدیجــه که پیامبــر را در به ثمر رســیدن دینشــان یاری 
کردند. سعی کردم این ها را هم در زندگی شان داشته باشم. یک سیره عملی خیلی ساده و 
گر یک کودک دبستانی یا راهنمایی این  روان و تصویری است از زندگی حضرت رسول که ا
کتاب را بخواند تا ۹0 درصد می تواند با تاریخ اســلام، ســیره حضرت رســول، زندگی حضرت 
علــی، حضــرت خدیجه ،حمزه، حضــرت ابوطالب، اصلاً بــا با اوضاع آن زمــان، زندگی مردم 
جزیره العــرب آشــنا شــود. با رســومات و آن انشــقاقی کــه در طایفه هــا، قبیله ها و عشــیره ها 
بــوده، مناســباتی که وجود داشــته، چیزهایی 
که باعث خشــم، کینه و جنگ می شــده آشــنا 
کــه بعــد بــا ظهــور پیامبــر و دســتورات  شــود 
اســلام آن رســوماتی کــه باعــث رنــج و ســختی 
زندگــی مــردم می شــده را از بین بردند. ســعی 
کــردم برای بچه ها تأثیــر تولد حضرت پیامبر و 
بعثت ایشان را در بین مردم، زدودن خرافات، 
زدودن بدی ها و جایگزین کردن رسم و رسوم 
انسانی و اسلامی را نشان بدهم. و تقریباً همه 
ابعــاد زندگــی پیغمبــر یعنــی زندگی شــخصی، 
خانوادگــی، اجتماعــی، رفتار با همســایه ها، با 
، ســفر و  فامیــل، در حــال تجارت، کســب و کار
بعــد هــم در مناســبت سیاســی، در جنگ ها، 
در رفتار با رقبا، در رفتار با همســایگان، امرای 
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، دعوت آن ها، شــیوه پیامبر در جنگ، این که ســعی می کرده جنگ اتفاق  کشــورهای دیگر
گر چاره ای نبــود، آخرین راه در زندگی پیامبر  نیفتــد. همه را دعوت کند به صلح و ســازش ا
جنگ بوده. راه های اول دعوت به صلح، رســتگاری، برادری، عمل به اصول انســانی بوده. 
مــن ســعی کــردم این ها را نشــان بدهــم حالا تــا چقدر موفــق بوده دیگــر نمی دانــم. تقریباً 
می شــود گفت در این ســطح و این حجم اولین کار اســت به خصوص برای بچه ها. این که 
مــا بیاییــم زندگــی کامــل پیامبــر را خیلــی جزئی نگــری بکنیم شــاید اولیــن کار اســت. بقیه 
کتاب هــا تاریــخ اســت. این جا تصویری شــده. بعضی حکایت هایــی در کتاب های تاریخ در 
گراف و چند خط هســت این جا توصیف شــده، باز شــده، بهره برداری شــده و  حد یک پارا
در چنــد صفحه برای بچه نشــان داده شــده کــه او بتواند در آن لحظه قــرار بگیرد. عمل ها 

که بتواند از آن درس بگیرد. و عکس العمل های پیامبر و اطرافیان را به چشم خود ببیند 
از زمانــی کــه فکــر کــردم و شــروع کردم تا تمام شــد ۷-۸ ســال طــول کشــید. تقریباً تمام 
کــردم  از زندگــی پیامبــر چــاپ شــده نــگاه می کــردم و ســعی  کــه بــه فارســی  کتاب هایــی 
صحیح ترین هــا، منطقی ترین ها و باورپذیرترین ها را بیاورم که برای بچه قابل لمس و قابل 

عمل باشد. 



دربــاره  ایرانــی  روایــت  مجلــه ی  ششــم  شــماره  پرونــده  ی  موضــوع  گفت وگو 
 فکر کنم ده سال یا 

ً
جشــنواره ی خاتم است، و خب جشنواره خاتم تقریبا

نه ســال اســت که راه افتاده اســت. می خواســتند داســتان کوتاه بنویسند 
دربــاره پیامبــر که نوشــته ها تجمیع شــود، حرکتی بــرای پیامبر و زندگی حضرت رســول 
. با آن ها هم  بشود. آقای فیروزان و آقای اشعری و آقای چینی فروشان و چند نفر دیگر
صحبــت کــردم و مصاحبــه گرفتــم. از قدیم لــزوم حضور هنــر در عرصه انتقــال مفاهیم 
دینــی خیلــی پررنــگ بــوده اســت. دیــروز داشــتم کتــاب »آمریکایــی آرام« اثــر »گراهام 
گریــن« را می خوانــدم، آقــای »عــزت الله فولادونــد« در مقدمــه  آن اشــاره کــرده بــود کــه 
مفاهیم فلســفی و روان پزشــکی و روان شناسی و دینی زیاد است ولی هیچ وقت کسی 
پای ســخنرانی یک عالم نمی نشــیند ولی آن را می آورند در قالب هنر و ادبیات به زبان 
، نفوذ عمیقی  رمــان و ســینما عرضه می کنند و مردم تأثیر می پذیرند. بالاخــره نفوذ هنر
اســت. بــه راحتــی مردم بــا آن ارتباط برقــرار می کنند. یــک خورده در این مــورد صحبت 
کنیم اصاً یک نویســنده تا کجا می تواند نزدیک بشــود؟ چون من یادم اســت شــما در 
»آســمان هفتم« مشــاور من بودید. نوشــتن رمان دینی خیلی ســخت است، بخصوص 

نسبت روایات با داستان
گفت وگو با دکتر سعید طاووسی، عضو هیئت علمی داشگاه علامه
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در ایــران ســخت تر از همــه جــای دنیا. یک نویســنده چقــدر می تواند بهشــان نزدیک 
شود و بعد اصاً چرا باید نزدیک بشود؟  

 نکته ای که شما فرمودید در مورد سخت تر بودن در ایران کاملاً درست است چون مثلاً 
فــرض کنیــد درباره عیســی مســیح )ع( وقتــی در غــرب کار می کنند خط قرمــزی ندارند مگر 
ایــن که شــخص برای خودش قائل باشــد و مطالب غیرمســتند، تحریــف، دروغ، هیچ خط 
قرمزی که جلویشان را بگیرد ندارند و دست نویسنده در خیال پردازی باز است. در جامعه 
مــا بــه جهــت نوع احکام دینی کــه وجود دارد و حرمت دروغ بســتن به معصــوم، خب این 
باعث می شود که یا اساساً افراد سراغ این حوزه نروند یا این که کارشان به تعبیر شما بسیار 
ســخت باشــد. من چند ســال پیش یک مصاحبه ای بــا آقای »محمدرضــا ورزی« کردم در 
مجله »زمانه« هم منتشــر شــد، عرض کردم: »شــما چرا یک فیلم راجع به حضرت ابراهیم 
ساختید بعد دیگر رفتید سراغ ناصرالدین شاه و پهلوی و این ها.« گفت: »همان یک دانه 
را هــم اشــتباه کردم ســاختم. روزگار من را ســیاه کردنــد. حوزه علمیه یــک چیزی می گفت، 
فــلان ســخنران یــک چیــزی می گفــت، فــلان مفســر یک چیــزی می گفت ولــی بــه این ها هر 
چقدر فحش می دهند خوشحال می شوند، دروغ هم می گویند باز هم خوشحال هستند، 
پهلــوی و قاجــار را هر چقدر تحریف کنند کســی چیزی نمی گویــد.« خب این یک ملاحظه 
جدی ما است و آن افرادی که وارد کار می خواهند بشوند وارد فضای سختی می شوند اما 
من به نظرم سختی قضیه را بیش از آن چه که هست ما کردیم یا تصور می کنیم. مثلاً دروغ 
بستن به معصوم حرام است. دروغ چیزی است که می دانیم که دروغ است ولی چیزهایی 
کــه نقــل شــده و به ما رســیده، و نمی دانیم که دروغ اســت چه؟ آیا گفتن آن ها هم اشــکال 
دارد؟ خب مگر مثلاً در منابع یا در مداحی ها چه اتفاقی می افتد؟ در بهترین حالت آن، در 
بدتریــن حالت هر چیزی دلشــان می خواهند می گویند آن کــه هیچ. در بهترین حالت این 
اســت کــه کتاب هایــی که نقل کردند و نوشــتند انتخــاب می کنند و می خواننــد مثلاً افتخار 
هــم می کننــد کــه عین مقتل بــود با ذکر منبع. آیا همه آن ها راســت اســت؟ ظاهــراً این طور 
نیســت. آیا دروغ اســت؟ نه دروغ هم نیســت. قابل بررســی و قابل تحقیق اســت. در مورد 
برخی روایت ها هیچ وقت نمی شــود قســم خورد که این رخ داده یا نداده، ولی این ها گفته 
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می شــود چالشــی هــم ایجــاد نمی کند، خطری هــم ندارد. لــذا رمان نویس هــم می تواند به 
همین ها مراجعه و از آن ها استفاده کند.

 نکتــه دیگــری کــه می توانــد اســتفاده کنــد زبــان حــال اســت. چــون آن را آقایــان اجــازه 
گفته شود،  گفته شود، به نحو احتمال  که به نحو نقل  می دهند با شروطی البته. مثلاً این 
»شــاید این طوری بوده باشــد« یا مثلاً آقای شــبیر زنجانی می فرمایند وقتی شــنونده آن را 
می شــنود احتمال صحت بدهد یعنی چیزی در چارچوب باشــد، خارج نزند. در رمان هم 

کنند.  همین است، یعنی از زبان حال می توانند استفاده 
فضای رمان و داستان اتفاقاً نسبت به منبر یا مقاله نوشتن از جهتی راحت تر هم است. 
و آن ایــن اســت کــه در ایــن فضا، اغفــال صورت نمی گیرد. بلکه انشــا صــورت می گیرد یعنی 

که آن را می خواند می بیند این یک حکایت است.  کسی 
کتاب تاریخ نیســت، کتاب حدیث هم نیســت، کتاب فقه هم نیســت. بنابراین می داند 
در آن تخیــل وجــود دارد. اساســاً یــک حکایت اســت. بنابراین اول این که تا حدی دســت 
نویســنده را باز می کند. در مورد روضه ها هم این را می گویند. اساســاً کســی که دارد روضه 
می خوانــد اِخبــار نمی کند کــه بگوییم دروغ گفت. دارد انشــا می کند یعنــی حکایتی را دارد 
ذکــر می کنــد بــا این قید کــه خودش و شــنونده می دانند ایــن عین واقعیت نیســت. آن جا 
گر می گویند روضه ای دروغ اســت، آن در مقدماتش یا در نتایجش چیزی را دارد می گوید  ا
کــه اساســاً با معصــوم نمی خواند. مثلاً وهــن معصوم و ایــن تهمت ها. لــذا اینگونه بحث ها 
نباید باعث شــود که راه نوشــتن رمان در حوزه معصومان بســته شــود بلکه این بحث ها از 
جنــس بحث هــای نظری باید برای کمک به این میدان باشــد. و نویســنده بداند مثلاً چه 
چارچوب های کلی و کلانی وجود دارد. حالا بعضی ها می گویند: »اصلاً برای چه باید نوشته 
شــود؟ برونــد موضوعــات دیگر را بنویســند.« یا از کنار معصوم رد بشــوند مثــل همین فیلم 
»روز واقعه« که مســتقیماً خود امام حســین را روایت نمی کند. ببینید آثاری که این طوری 
هســتند حسن شان این است که خودشان را درگیر یک سری چالش ها نکردند. عیب شان 
این است که داستان معصوم نیستند. یعنی در وجود معصوم ظرفیت هایی هست که شما 
گر شما وارد این فضاها نشوید  . شرایط و دوره، دوره ای است که ا همان اول گذاشتید کنار
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میــدان را خالــی می گذاریــد بــرای محتواهــای 
گر در  . آقــای جــوادی آملی می گوینــد: »ا دیگــر
زمــان مــا پیامبــری می آمــد، معجزه  او ســینما 
کتــاب بود، چــون دوره  بــود.« معجــزه پیامبــر 
کتــاب بــود. معجــزه حضــرت عیســی  او، دوره 
می گوینــد زنده کــردن مرده بود چــون دوره ی 
رشد طب بود. آثار این چیزی که شما دارید از 
. حضرت موسی بطلان سحر را نشان  آن بالاتر
داد، یعنی یک چیزی آورد که سحر در برابر آن 

حرفی برای گفتن نداشت. 

 مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد رمان ما 
درست شود سینمای ما درست می شود.

مــا  را  و وادی ســینما  رمــان  دقیقــاً. وادی   
خالــی می گذاریــم و معصوم را از این دو میــدان حذف می کنیم، خب ما نمی توانیم به زبان 
، معصوم را معرفی کنیم. معرفی معصوم فقط در خطابه، روضه، نوشته  ، دنیای امروز امروز
و مقاله شاید صد سال پیش، دویست سال پیش جواب می داد. الان شما باید کاری کنید 
آن نســلی کــه انواع و اقســام هری پاتر و ارباب حلقه هــا و... را مطالعه کرده و دیده، عظمت 
معصــوم را در قالــب رمــان و فیلــم حس کند و بچشــد و بــرای او ماندگار باشــد. بنابراین به 
ک کردن  نظــر می رســد ایــن که بگوییم بــه معصوم نپردازیــم مبــادا او را بد جلوه بدهیــم پا
صورت مســئله ای اســت که ضرورت آن مسئله در جای خودش اثبات شده است. حالا که 
قــرار اســت بپردازیم ببینیم چطور می شــود پرداخت. خــب در آن بخش هایی که ما خیال 
را به کار می بریم می توانیم ســطرهای نانوشــته تاریخ را با خیال پر کنیم و خلق شــخصیت 
کنیــم، خلــق واقعــه کنیم. اما آن جاهایــی که در مــورد معصومان گزارش هایــی داریم، متن 
گر استفاده کنیم چون تا حالا نکردیم. به نظر من خیلی کارها  داریم از همان ظرفیت هم ا
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« نوشــته آقای »مظفر ســالاری«  می توانیم بکنیم. مثلاً فرض کنید کتاب »مرا با خودت ببر
کلاً براســاس یــک روایت در »کافــی« پدید آمد. البته این را بگویم بــه نظر من آن رمان امام 
جــواد نیســت. در حاشــیه حضرت دارد حرکت می کند. یعنی رمانی نیســت کــه زندگی امام 
جــواد را بــه تصویــر بکشــد. ولــی ظرفیــت یــک روایــت دارد. یــک روایــت دیگر هم هســت از 
کتاب کافی بهشــان دادم برای امام هادی)ع(. مثلاً همین را می توانیم رمان کنیم. پس در 
همیــن متــون ما، آن قدر ظرفیت هســت که ما تا حالا از آن ها اســتفاده نکردیم و می توانیم 
از همان ها اســتفاده کنیم. حالا می خواهیم در رمان مان به معصوم چیزی نســبت بدهیم 
و مطلبــی را ذکــر کنیــم که در منابــع روایی نیامده، در منابع تاریخــی نیامده، خب وقتی ما 
گــر از اول وارد  وارد ایــن میــدان بشــویم و پیــش برویــم راهکارهــا هم بــه ذهن مــا می آیند. ا
ایــن میــدان نشــویم راهکاری هم بــه ذهن مــا نمی آید. مثلاً من داشــتم رمــان »صادقانه«  
خانم »عبدالحســینی« را قبل از چاپ می خواندم که مثلاً تأیید کنم که منتشــر بشود. یک 
ماجرایی را در مورد یکی از اصحاب امام صادق )ع( نقل کرده بود بعد صحابه مطالبی را به 
حضــرت عــرض کرده بود و باز نکاتی را حضرت فرموده بودند. در مجموع فضای دراماتیک 
و پرهیجانی داشت. بعد خب همچین روایتی هیچ جا وجود ندارد. من هی دستم داشت 
می رفت بنویســم: »این را از کجا آوردید؟ این را چرا به معصوم نســبت دادید؟« دو صفحه 
گهان از خواب پرید.« کل آن فضــا را در خواب دیده بود. نمی توانیم  بعــد نوشــته بود: »و نا
اشــکال کنیــم کــه ایــن در تاریــخ نیامده چــون در خواب اســت. چیــز نامربوط هــم به امام 
صادق نســبت نداده بود ولی مطلبی که نســبت داده بود هیچ جا نیامده بود. یعنی از این 
راهــکار اســتفاده کرده بود. ببینید امام صادق یک ســری روایــات دارد ولی امام صادق یک 
گفتمان هم دارد. یعنی مجموع آن روایات حاصل می شــود، حالا شــما یک حرفی می زنید 
در آن گفتمــان می گنجــد ولــی  مطالــب منقول از حضــرت نیامده. این را چیــکار کرده بود؟ 
در خــواب، حضــرت دارد بــه راوی می گوید که این طوری کن، اونطــوری کن و این برای من 
خیلی جالب و جذاب بود، واقعاً تحســین  برانگیز بود. این یک مثال اســت و بعضی وقت ها 
هم ما نباید الکی مته به خشــخاش بگذاریم. من اول ها که مقاله می نوشــتم تازه کار بودم 
مثــلاً می خواســتم دوره خلافت یک خلیفه ای را بگویــم. مثلاً می گفتم فرض کنید منصور از 
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1۳۸ آمــده تــا 152. می رفتم تاریخ یعقوبی را می آوردم ابتدای خلافتش را نگاه می کردم، زده 
بــود صفحه فلان. بعد می زدم آخــرش را نگاه می کردم صفحه فلان. می زدم خلافت منصور 
از 1۳۸ تــا 152، تاریــخ یعقوبــی از فلان صفحه تا فلان صفحه. یک نفر در مصاحبه ای به من 
گفــت: »خلافــت منصــور را فقط یعقوبی نگفته. همه جا هســت. در گوگل هــم بزنی می آید. 
ایــن کــه دیگر منبع نمی خواهد.« منبع چیزی اســت که تو داری به آن اســتناد می کنی که 
گر نباشد چالش ایجاد می کند. مثل این می ماند که ما برای »تهران پایتخت ایران است«  ا

کتاب شناسی فلان.  منبع بدهیم 
گاهــی وقت هــا در بحث هــای مربوط به معصومیــن بعضی ها این طور نقــد می کنند. مثلاً 
نویســنده نوشــته: »طرف به امام ســلام کرده، امام پاســخ او را داد.« منتقد می گوید: »این 
کــه امام جواب او را داد، در روایت نیامده اســت. امام جواب ســلام مــی داد یا نمی داد باید 
در منابع ذکر شــده باشــد.« این چه انتقادی اســت شــما دارید می کنید؟ یعنی می خواهم 
گــر طرف یــک تصویرســازی دارد انجام می دهد براســاس چارچوب و براســاس  بگویــم کــه ا
همیــن گفتمانــی که عرض کــردم، حالا در منابع نیامده، اصلاً بعضــی چیزها آن قدر بدیهی 

که در منابع نمی نوشتند. چرا باید بدیهیات را توضیح می دادند. بوده 

 روایت هایی که از زندگی  و جزئیات اهل بیت داریم کامل است، فقط کودکی 
ً
کثرا  ما ا

 داریم و بعد وقتی خودشان می گویند 
ً
کثرا پیامبر را خیلی نداریم ولی همه چیزشان را ا

گر ما یک فرشته گونه ای خلق بکنیم که   ذات رمان این است، ا
ً
»أنا بشر مثلکم.« اتفاقا

مخاطــب بــا او ارتباط برقــرار نکند، اصاً باورش نمی کند. من چــون می خواهم باورپذیر 
باشــد حداقــل از زندگــی خــودش می آورم. من یــک داســتانی دارم از زندگــی پیامبر که 
هیچ جا ندیدم و خودم آن قسمت را خیلی دوست دارم. آقای مجید قیصری در کتاب 
»سه کاهن« به کودکی و خردسالی پیامبر پرداخته و داستان ورود یهودی هاست ولی 
من آمدم چکار کردم، به هر کس گفتم باورش نمی شد که پیامبر با دختر بچه حضرت 
حلیمــه بــه نام شــیما بازی می کردند، دنبــال پروانه ها می کردند. من ایــن را آوردم. بعد 
می دوند، پروانه ها پرواز می کنند. این حسی که می دوند، می خندند را من می آورم. به 
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قول شــما طبیعی اســت، با اخم که بازی نمی کنند. بازی نشــاط آور اســت. آن را نگویی 
ک می شود. شبهه نا

 اتفاقاً می خواهم بگویم او بشر است. این فضائل خداوندی که پیش او هست چطوری 
یــک انســان را در کائنات ســرآمد می کند. پس تو هم می توانی حداقــل از 10 تا 5 تایش را به 
دست بیاوری. این را می خواستم بگویم که اساساً معصومان با افراد و شیعیان و پیروان با 
گونه برخورد نمی کردند و زندگی عادی داشــتند مثل همین  همــه اصلاً، راحت بودند. خدا
دو روایــت کــه در منابــع معتبــر حدیثی ما هــم آمده، ببینید نشــان می دهد چقــدر افراد با 
امــام راحت بودند. در گروهی بحث شــد داشــتند ایــن را انکار می کردند مــن خیلی تعجب 
کــردم، چــون این را آقای ســید محمدکاظم طباطبایی اســتاد علوم و حدیــث این روایت را 

برای من خواند. 
در مجلــه زمانــه، پرونــده ســینمای تاریخــی که خــودم کار کــردم دادم کســی معرفی کرد 

کــرد. می گوید: در غرب  و معرفی اش را منتشــر 
در مورد عیســی )ع(، 1۸0 فیلم ســاخته شــده. 
در مورد حضرت محمد )ص( دو فیلم ساخته 
شــده. فیلم  آقای عقاد بــوده و یک فیلم دیگر 
هم گفته بود. کتاب قبل از فیلم آقای مجیدی 
نوشــته شــده. حتی در مورد بودا ظاهراً بیشتر 
از پیامبــر فیلــم ســاخته شــده، مثلاً شــرقی ها 
ســاختند. خــب این یــک ضعفی اســت. آقای 
کاهــن« نکتــه  قیصــری در جلســه نقــد »ســه 
حضــرت  می گفــت  می گفــت.  جالبــی  خیلــی 
گر در یک نقاشی یک  عیســی تصویری شده، ا
خانمی باشــد که اصلاً پشــتش به شماســت و 
یــک کودکــی را در بغل دارد مثــلاً روی صندلی 
نشسته، شما این را ببینید می گویید عیسی و 
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مریم، دیگر لازم نیست اصلاً اِلمان دیگری داشته باشد. مادر و کودک،  عیسی و مریم، بعد 
می گفت پیغمبر تصویر ندارد. 

 با آن موهای بور و ...
 حالا یک چیز جالب بگویم در آفریقا مســیح سیاه پوســت اســت، بومی ســازی شــده، آن 
مســیحی که اروپایی تخیل می کند آن شــکلی اســت، مســیحی که آفریقایــی تخیل می کند 
ســیاه اســت، هیچ کــدام آن ها حضرت مســیح نیســت. حالا اصل حرف ایشــان ایــن بود که 
پیغمبــر تصویــری نــدارد. هیــچ تصویری شــما را یــاد پیغمبــر نمی انــدازد. به نظرم درســت 
می گوید. چرا چون پیغمبر اصلاً ســینما ندارد. کاری انجام نشــده. اصلاً شما رمان هایی که 
به صدر اســلام می پردازند خیلی کم اســت، اصلاً صدر اســلام در رمان غریب است، »صور و 
ســکوت« محمد قائم خانی هست. »یثرب« که جدید درآمده. کتاب خانم شریف رضویان 
« در مــورد حضــرت زهرا )س( اســت که از جاهلیت شــروع می کنــد تا دوره  »بــه امیــد دیــدار

مدینه، خیلی انگشت شمارند. 

 فکر می کنید چرا؟ بخاطر همان ترس است؟
 آره بــه نظــرم، تــا یــک حــدی آن تــرس اســت، و فــرج الله سلحشــور هــم یک نکتــه خوبی 
می گفت. مصاحبه ای با او کردم، می گفت این ها یک کاری می کنند، یک چیزی می ســازند 
تــو بــه او گیــر می دهــی، مثلاً می گویــی: »این شــهید چمران نبــود.« جواب می دهــد: »این 
گر جــرأت داری یک فیلــم راجع به امــام خمینی بســازید. آن وقت ببینید  چمــران منــه.« ا
بــاز هــم می توانید بگویید: »این خمینــی منه«، نمی توانی. چرا؟ فرق این دو در چیســت؟ 
در این کــه شــهید چمــران را مردم خیلی نمی شناســند، اســمش را شــنیدند، تصویری از او 
گر شما چیزی  ندارند. ولی امام خمینی را می شناســند. پیامبر هم این جوری اســت. اصلاً ا
گر خوب نباشــد زودتــر لو مــی روی. چون هر  راجــب بــه پیامبر بنویســی، یــا فیلم بســازی، ا
بچــه ای می توانــد بگویــد، این جــوری نبــود. ســلمان کدیــور در جلســه نقــد کتــاب »پس از 
بیســت ســال« می گفــت: »از بچه 5 ســاله تا پیرمرد ۹0 ســاله بــه من گیر می دهنــد.« گفتم: 
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»حقت اســت. برای این که شــهید کربلا اضافه کردی.« شهدای کربلا کم و محدود هستند. 
گر شهید صفین اضافه می کرد اتفاقی می افتاد؟ شهدای صفین را  مشخص هستند، حالا ا
کســی نمی شناســد. الان شما بروید در خیابان بگویید: »هاشــم مرقال« چه کسی است؟« 
گر شــنیده بودند. به نظر من زیر یک دهم درصد شــاید »هاشم مرقال« را بشناسند. حالا  ا
این هم اینجوری است. یعنی پیامبر نوشتن از او سهل ممتنع است. راحت تر است چون 
منبــع زیادتر اســت. قرابت بیشــتر اســت، هم ســخت تر اســت چــون افراد او را می شناســند 
مدعی زیاد دارد. لذا به شما اعتراض خواهند کرد. البته شاید دلایل دیگری هم دارد، مثلاً 
که امسال برگزار شد، مدرس هایش از  محسن مظاهری در یک جلسه ای در دوره انعکاس 
همه جای دنیا بودند، ایشــان هم یک جلســه آن جا بحث کرده بود در مورد آیین هایی که 
به تکریم پیامبر می پردازند مثلاً مبعث و مولد النبی. حرف او این بود که اهل تسنن بیشتر 
بــه پیامبر اهمیت می دهند تا شــیعه. درســت اســت قطعــاً ولی به عنوان یــک گزاره صد در 
صــدی و مطلــق من این را نمی پذیریم. ولی برای ســده های اخیر بعــد از دوره مثلاً صفویه 
و قاجــار و برخــی دیگــر آن را می پذیرم. چرا کلی نمی پذیرم؟ در رســاله دکتری پنج قرن اول 
را بررســی کردم، بیشــترین نامی که اهل سنت می گذاشــتند محمد بود. بیشترین نامی که 
شــیعیان می گذاشــتند هــم محمد بود. علــی دوم بوده. احمد ســوم بوده در شــیعه. یعنی 
محمــد و احمــد در کنار علی جزء بیشــترین بودند. پس تفاوت با اهل ســنت ندارد. یا مثلاً 
در 5 قرن اول که من بررســی کردم شــیعیان ده ها کتاب بلکه صدها کتاب راجب به پیامبر 
نوشــتند. این طوری نیســت که فقط سنی ها سیره نویسی و چه و چه داشته باشند. ایشان 
مثال هایــی می زنــد، می گفــت: »2۸ صفر بیشــتر برای امام حســن بــود، 1۷ ربیع هم بیشــتر 
برای امام صادق بود.« حالا در فضای رســمی این طوری نیســت، مثلاً در تلویزیون بیشــتر 

پیامبر را مطرح می کنند، در فضای غیررسمی امام صادق. 

 حداقل این چند سال اخیر پیامبر پررنگ شده. 
 الان اوضــاع بهتــر شــده. افــراط و تفریــط می کننــد. مثــلاً می بینی یــک عده امــام صادق 
را نمی گوینــد. ولــی به طــور یــک گزاره کلــی من نفی می کنــم. چرا؟ چون ما چهــارده معصوم 
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داریم. وجه تمایز ما با ســنی ها چیســت؟ پیغمبر که نیست، بقیه اند. بعد آن 1۳ تا معصوم 
دیگــری کــه مــا داریم آن نــدارد. او همه توجه را می دهد به آن یک شــخص. مــا آن را توزیع  
. آن شــخص اول طبیعتــاً بــه حاشــیه مــی رود. بنابرایــن مــا بــه پیامبــر  می کنیــم در 14 نفــر
کم توجهــی می کنیــم، در معصومان هم به بعضی ائمه خیلی بیشــتر توجه می کنیم. باز هم 
. امام رضا چون در ایران است. مثلاً  دلایل مختلف دارد، امام حسین مشخص است دیگر

فرض کن امام هادی، امام حسن عسگری )ص( چه رمانی دارند؟ اصلاً رمان دارند؟ 
لــذا بــه نظــرم از حیــث قالــب میــدان را باید وســیع کرد چــون داســتان کوتاه هــم اثرگذار 
اســت. مخاطب خودش را دارد. همه حوصله نمی کنند »یثرب« شما را بخوانند. چهارصد 
صفحــه مثــلاً. ولــی دختر بــزرگ من کــه کلاس پنجم اســت، نمی دانــم چقدر تا حــالا کتاب 
خوانــده، مجموع کتاب هایی کــه دارد و کتاب هایی که خوانده چون هر کتابی که خوانده 
. تنها  لزومــاً نــدارد، از ایــن ور و آن ور گرفتــه، خیلی زیاد اســت. بالاخــره بچه من اســت دیگر
مــوردی کــه بــدون این که من از او ســؤالی پرســیده باشــم، آن قدر برایش جالب بــوده که او 
آمــده بــه من بازخورد داده، یک مجموعه از این داســتان های خاتم بود که دفتر نشــر زده 
بــود. آمــد و گفــت: »ایــن خیلی عالی بــود، خیلی خوب بــود.« یک مدت بعد بــه من گفت: 
.« بــه آقای اشــعری و آقــای چینی فروشــان گفتم  »بــرای مــن از آن کتاب هــای خاتــم بیــاور
کتاب  کردند. و برایم خیلی جذاب بود. مثلاً من یک  خیلی خوشحال شدند و خیلی ذوق 
خریدم دایره المعارف پیامبران. در کتاب ناشر مهم  است، نویسندگانش معروف بود، برای 
کودک و نوجوان و مصور هم بود. شاید باورتان نشود در یک شب این را خواند. اما چیزی 
در تعریــف ایــن کتــاب نگفــت. مادرش گفــت: »خوانــدی؟« جــواب داد: »خوانــدم، چیزی 
نداشــت.« دایره المعارف پیامبران چیزی نداشــت! ولی کتاب خاتم که مجموعه داســتان 

کوتاه بود خیلی برایش جالب بود.

 آن وجه داستان و روایی جذب می کند. 
 حالا دختر من کتاب هایی مثل مجموعه جودی، رامونا و تن تن را خوانده، رامونا و اینها 
را خوانده. با کتاب جودی که زندگی می کند، مثلاً داریم شــام می خوریم می گوید: »جودی 
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فلان شــب همین غذا را داشــت.« یا »جودی الان عیدشــان بود.« با آن زندگی می کند ولی 
که راجع به دین باشد و بیاید از آن تعریف بکند فقط همین مجموعه داستان بود.  کتابی 
همین هایی که در این یکی دو سال اخیر منتشر کردند. که حالا عنوان دقیقش را می توانم 
نــگاه بکنــم و بگویــم. معمــولاً من که برای جشــنواره مــی روم کتاب هایی که چاپ شــده به 
من می دهند. آن هایی که بزرگسال است نگه می دارم. آن هایی که نوجوان است می دهم 

دخترم بخواند. همه را هم می خواند. 
گر بلد نیســتیم  بزن دررویی شــده داســتان کوتاه حتی مینیمال، یک فرصت اســت، ما ا
بنویســم راه آن را نبندیــم و بگوییــم یــا تــو بایــد بــروی رمــان بنویســی یــا هیچــی. اتفاقــاً بــه 
، برای معصوم از داستان کوتاه شروع کنید. یک روایت  نویسنده ها هم گفتم: »برای پیامبر

کنید.«  را بردارید برجسته سازی 
بله. من چند جا گفتم، نمی دانم شما خواندی یا شنیدی؛ یک داستان کوتاه انگلیسی 
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«. یک شــهری اســت یــک تعمیــرکار می آید داخــل آن. می آید درب  اســت بــه نام »تعمیرکار
خانه شما مثلاً می گوید: »آقای فلاح، تلویزیون شما خراب است. من می توانم آن را تعمیر 
کنــم.« شــما می گویــی: »دمــت گــرم.« می آیــد و آن را تعمیر می کنــد و بعد به شــما می گوید 
کــه مثــلاً: »کیبــورد تو هــم ایــن عیــب را دارد.« ولی تــو نمی دانی. به شــما نشــان می دهد و 
می گوید: »دیدی این عیب را دارد؟« همین طور به همه خانه ها ســر می زند و همه عیوبی 
که می دانند و نمی دانند را هم برطرف می کند. ولی هیچ کس او را تحویل نمی گیرد. نه تنها 
قدر او را نمی دانند بلکه به او توهین هم می کنند. می گویند: »اصلاً تو برای چی آمدی؟ تو 
دنبال پول ما هستی.« در نهایت او می گذارد از آن شهر می رود. ته آن نوشته او عیسی بود!

 خیلی زیباست. 
 خیلی. باید این جوری بنویسیم، قالب های جدید، روش های جدید.

 من یادم اســت شــخصی  گفت: علامه جعفری گفته من هر چه دارم از کودکی تا الان 
می دهم یک نفر بیاید راجب به عاشــورا رمان بنویســد. او اهمیت رمان را می دانست. 
اهمیت داســتان را می دانســت، تازه عاشــورا را گفت که این همه روایت داریم، همه را 
هــم درگیــر کرده ولی چــرا رمان؟ چــون بازتاب جهانــی دارد. یعنی یک خارجــی بیاید از 
گریه می کنند می پرسد: »این جا چه  کنار مسجدی، هیئتی رد بشود ببیند این ها دارند 
مراســمی است؟« می گویند: »ســالروز شهادت اســت.« می گوید: »شهادت چیست؟« 
یعنی امام حســین را کشــتند. امام چه کســی بود؟ اطلاعات تاریخی می گیرد و آن را به 
دیــن خودش و آدمی که در شــهر خــودش دارد وصل می کند و خیلی درگیر نمی شــود. 
کیــس در کتاب »مســیح بازمصلــوب« چــکار می کند؟  خــود ایــن آقــای نیکــوس کازانتزا
می آیــد اول آن آدم را مــی آورد پاییــن مثــل مــردم عــادی نشــان می دهــد. مثــل همیــن 
. خیلی جالب اســت. یعنی به ظاهر مشــکلات دم دســتی مردم را حل کرد ولی  تعمیرکار
گــر نباشــد فقدانــش بیــرون می زند. بعد یــک خصلت انســانی دارد. از روی دلســوزی  ا

معایب مردم را رفع می کند.
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 نمی دانــم »مرشــد و مارگاریتــا« را خوانده ایــد یا نه ولی حتماً بخوانیــد. کتابی بود که من 
بــدون این کــه آن را زمین بگذارم خواندم. یا حیفم می آمد زمین بگذارم خیلی جذاب بود. 
می دانید چی کار کرده بود؟ آمده وقایع اســتالین و ظلمی که داشــته به مســکو، به روســیه 
با به صلیب کشــیده شــدن حضرت عیسی  به دست یهودیان مقایسه کرده بود، تطبیقی. 
لابه لایــش هــی رفــت و برگشــت دارد. فوق العاده اســت. شــیطان آمده به مســکو. کل کتاب 
درباره ســفر شــیطان اســت به مسکو، شعار نمی دهد. یعنی شــما فکر می کنی در مسکو آن 
زمان دارند مســیح را می کشــند. خیلی جالب اســت. مثلاً این هم به نظر من رمان حضرت 

عیسی است ولی درباره استالین و مسکو و روسیه. 
به نظرم یکی از کارهای مهمی که اهالی ادبیات باید بکنند این است که بیشتر بخوانند. 
ادبیــات جهــان را بخوانند مثلاً روســیه، آمریکای جنوبی، اروپا. چقــدر روش های جدیدی 
هســت کــه می شــود با آن ســخن بگوییــم. وقتــی دیدنــد می توانند بنویســند آن قــدر ما در 
منابع مان، تاریخ و حدیثمان ظرفیت داریم. هر تک روایت را شاید بشود به داستان کوتاه 
تبدیل کرد. حتی رمان هم کرد. چند تا چیزی که در ذهن خودم بود که این ها را بنویســم 
بــرای مثــال می گویم در »رجال نجاشــی« روایتی هســت خــود این را به نظر من یک کســی 
قلم بزند یک کتاب جذاب می شــود. می گوید: »مســجد کوفه اســت.« فرض کن بعد از نماز 
، همه نشسته اند. افراد را اسم می برد. بزرگان شیعه هستند. بزرگان واقفه هستند. که  عصر
امام هادی و این ها را قبول ندارند. می گویند امام کاظم نبود. اهل سنت هم هستند. مثلاً 
زیدیه هم هســتند، نشســتند و دارند بحث می کنند. بحث شــان این است که امام حسین 
می دانســت شهید می شــود رفت یا نمی دانست؟ همین بحث های الان ما. همین بحث را 
دارنــد راجــب به زید النبی می کنند. زیدالنبی که امام نبوده، وقتی می خواســت خروج کند 
جابــر جوفــی بــه خــود زید می گویــد: »من از برادرت شــنیدم که گفــت بــرادرم در کوفه قیام 
می کنــد.« حتــی محــل به دار رفتــن او را هم به خــودش می گوید ولی قبــول نمی کند. کاری 
ندارم. این ها بحث می کنند بعد یک سنی در جمع می گوید: »ول کنید. یک چیزی بهتان 
بگویم کف تان ببرد. یک همسایه ما در سامرا داریم لابد یا ساحر است یا کاهن.« می گویند: 
؟« می گوید: »از آینده خبر می دهد. هر چه هم می گوید می شــود. چند شــب پیش  »چطور
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بــه مــا گفت فــلان ســردار بنی عباس را می بینــی با چه تشــکلی از خیابان رد می شــود؟ این 
را می کشــند. قبــل از نمــاز صبــح دفن می شــود.« اعصــاب ما را خــرد کرده بــود. چهار نفری 
گــر این اتفــاق نیفتاد همین آقا را بکشــیم. صبح رفتیم نمــاز صبح در صف  قــرار گذاشــتیم ا
ک هم کردند.« آن جا می گویند:  نماز همهمه پیچید: »فلان کس را نصفه شــب کشــتن، خا
»ایــن کیــه؟« می گویــد: »علی بن محمد بن علــی الرضا.« یعنی امام هادی. بعد حســن بن 
محمد بن سماعه که رئیس واقفی ها بوده می گوید: »خفه شو! دروغ نگو!« جلسه را به هم 

می زند. چرا؟ چون امام هادی را قبول نداشتند.

 این خیلی ظرفیت داستانی دارد.
 بــه شــرطی کــه خــوب بتوانــد ترســیم کنــد. متــون رجالــی بــرای داستان نویســی ظرفیت 
کرم را در خواب می بیند به حضرت می گوید: »یکی از فرزندان  عظیمی است. طرف پیغمبر ا
مــن درگذشــته اســت. پیکــر او را ببریــد بــه بــاغ عبدالجبــار بــن عبدالوهــاب و بعــد از این که 
غســل دادیــد و نمــاز خواندید زیر درخت ســیب دفنــش کنید.« طرف صبح بلند می شــود و 
می رود می بیند که بله. جنازه پیرمردی اســت از ســادات. می رود باغ ســیب در می زند. خود 
عبدالجبــار عبدالوهــاب دم درب می آید. طــرف می گوید: »خواب دیــدم« او جواب می دهد: 
»مــن هــم خواب دیدم. رســول الله به مــن گفت فردا صبــح درب باغت را می زننــد بچه من را 
می آورنــد زیــر درخت ســیب او را دفن کنید.« پیکــر را می آورند. وقتی می خواســتند او را کفن 
کننــد بایــد لباســش را درمی آوردند که بتوانند غســل  بدهند. در جیب او یــک دانه برگه بود. 
آن را درمی آورنــد می بینند روی آن نوشــته: »مــن عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن زید بن 
حسن هستم.« شجره اش روی برگه نوشته بود. گریه می کنند بعد عبدالجبار بن عبدالوهاب 
می گوید: »این باغ را وقف کردم برای دفن سادات و شیعیان.« لذا به آن جا می گفتند مقابره 

شجره، الان هم می گویند باغ توتی. عبدالعظیم. 

 عبدالعظیم منظورش بود؟
 بله.
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 مگر حضرت عبدالعظیم موقع فوت سرشناس نبود؟
 در ری مخفیانه زندگی می کرد. 

 داستان این چقدر جالب می شود.
 حالا این را می دانید چه کســی گفته؟ کســی که شــاهد عینی بوده این را گفته و آن کسی 

کتاب المحاسن. نیست جز احمد بن محمد بن خالد برقی صاحب 

 چرا می گویند باغ توتی؟
 چــون درخــت تــوت داشــت. این هــا می دانســتند آن ســید کیســت. مثــلاً برقــی و این ها 

می دانستند.

 راز باغ توتی.
 این ها نمی خواســتند هویت او را بگویند. در همان روایت دارد ایشــان در یک زیرزمینی 
مخفیانــه زندگــی می کــرد. منظور این که در رجال نجاشــی آمده. چیزی کــه در خانه کتاب 
گفتم این بود که ما نیازمند نوشتن کتاب های واسطه هستیم. مثلاً نویسنده ما نمی تواند 
رجــال نجاشــی بخوانــد، یــک نفــر بــرود نــه این کــه کل کتــاب را ترجمه کنــد به زبان ســاده 

کند، فارسی ساده.  بازنویسی 



گفت وگو یــک زمان خودم خیلی زیاد حســاس شــده بودم روی این کــه زندگی ائمه، 
کن  پیامبران و اهل بیت را در قالب داستانی به مردم ارائه بکنیم. آن موقع سا
قم بودم. رفتم سراغ علمای قم و گفتم کتاب هایی که حیثیت ها و جنبه های 
زمینــی ائمــه نه آسمانی شــان را معرفی می کند، به ما بدهید. ما این هــا را می دهیم به اهل 
قلــم و نویســندگان در حوزه هــای هنــری، آن موقــع در بنیــاد جانبــازان هــم دسترســی بــه 
نویسندگان داشتیم، آن ها هم منابع را به داستان های قابل اسکرین توسط مردم  تبدیل 
می کننــد. چــون مــا هرچــه از فضاهــای آســمانی ائمه بگوییم درســت اســت برای مــردم ما 
جایگاه دارد، حس برانگیز اســت ولی جایگاه زمینی شــان را بگوییم مردم احساس می کنند 
به این ســاحت نزدیک تر هســتند و می توانند خودشان را در جایگاهی که بحث زمینی آن 
ائمــه را می شــنوند قرار بدهند و تأســی بکنند. مثلاً فرض کنید بــه عنوان نمونه، رفت وآمد، 
ک مثلاً در بعضی جاها دیده ام نوشته اند امیرالمؤمنین  نشســت و برخاســت، خورد و خورا
در محل قضاوتش ســکو داشــته و روی آن می نشســته، روی زمین نمی نشســته مثلاً جای 
صندلی های خودمان یا مثلاً شوخی کردن، صله رحم رفتن، غذا خوردن. این ها بحث های 
زمینی ائمه و پیامبر است. این ها بهترین نکات، تکه ها، جزئیات و چیزهای کوچکی است 

جایگاه زمینی و آسمانی ائمه در داستان
گفت وگو با مجتبی رحماندوست، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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که وصف این ها به حالت داستانی بیشتر به آدم هایی که ما می خواهیم از ائمه و اهل بیت 
حــس بگیرنــد، منتقل می شــود تا جنبه های آســمانی ســطح بالا و عرفانــی و معرفتی بالای 
ائمه. مثلاً به عنوان نمونه بخش زیادی از کتاب »ســنن النبی« علامه طباطبایی  در مورد 
جریانات پیامبر اســت. او چه جوری لباس می پوشــید، غذا چه جــوری می خورد، به جنگ 
که می رفت با چه وســیله و مرکبی می رفت، اســم تک تک اســب ها و وسیله هایی که پیامبر 
گر اشتباه نکنم اسم لباس های ایشان آمده. سنن النبی پر  از آن ها استفاده می کرد، حتی ا
، قالب داســتان نیســت. قالب روایت های تاریخی و  کار از این جور چیزهاســت منتها قالب 

که باید توسط نویسندگان به داستان های امروزی تبدیل بشود. حدیث و این هاست 
مثلاً در مورد شوخی کردن یادم نیست در کدام کتاب خواندم، می فرمایند که هم جلوی 
، هــم جلوی امیرالمؤمنین خرما گذاشــتند. پیامبر خرما می خورد و هســته هایش را  پیامبــر
در بشــقاب امیرالمؤمنین می گذارد. امیرالمؤمنین هم خرما می خورد و هســته هایش را در 
بشــقاب خــودش می گــذارد. بعد از لحظاتی دیدند بشــقاب پیامبر هســته ندارد و بشــقاب 
امیرالمؤمنین پر از هســته اســت. بعد پیامبر می گوید: »بعضی ها چقدر خرما می خورند!« 
امیرالمؤمنین جواب می دهد: »از آن هایی که خرمایشان را با هسته می خورند باید پرسید 

چقدر خوردند!«
مــا بــه این داســتان کاملاً حس زندگــی امروزی خودمــان را داریم. معلوم اســت پیامبر با 
این کار خواســته ســر به ســر امیرالمؤمنین بگــذارد. در جای دیگر در اصــول کافی خواندم 
کــه )در قدیــم میــخ به دیوار می کوبیدند اما مثل میخ های ما ســیخ و تیــز و تند نبوده، تکه 
تختــه ای را بــه دیــوار می کوبیدنــد. ایــن تخته نقش میخ را داشــته کــه به آن لبــاس آویزان 
می کردنــد.( پیامبــر برای ناهــار با یارانش به جایی دعوت می شــود. وقتی وارد حیاطشــان 
غ همســایه که پریده بــود بالای دیوار مشــترک با ایــن خانه، تخم  می شــوند، می بیننــد مــر
کــرد، تخم به ســمت پائیــن افتاد ولی به جای زمیــن روی تخته خورد و ســالم  ماند. پیامبر 
غ روی زمیــن نیفتاد و ســالم مانــد.« صاحب خانه بــه ادبیات  می گویــد: »عجــب! تخــم مــر
امــروزی خودمــان در جــواب گفت: »یا رســول الله کجایــش را دیده ای، در زندگــی من هیچ 
مشکلی وجود ندارد. حتی مرغی که بالای دیوار تخم می کند نمی افتد بشکند.« پیامبر به 
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اصحــاب می گویــد: »برگردیم. این جا ناهار نمی خوریــم. صاحب خانه ای که از بلاهای الهی 
لْبَلآءُ لِلْوِلاءِ؛ بلا، برای دوستی 

َ
در امان باشد مورد لطف خدا نیست.« دقت کردید!؟ یعنی »أ

اســت« مصیبت و بلاها را برای نزدیکان خدا و محبین خداوند می داند و این را اعتقادات 
دینی تلقی می کنند. 

آن قدر از این مطالب وجود دارد. منبع اصلی این ها تا آن جایی که من تشــخیص دادم 
« دریایی از این جزئیــات و ریزگویه های عجیب و غریب  . »بحارالانــوار کجاســت؟ بحارالانــوار
اســت. اســم آن را هم بهار گذاشــته، درســت گذاشــته. مثلاً فرض کن برای عروســی فاطمه 
 ». الزهــرا پیامبــر یک کســی را صدا می کند و می گویــد: »تو برو خرید، یک چنیــن چیزی بخر
« مادر  یکــی را مــادر خرج می کنــد. آن ها برای خرید می روند. بر اســاس روایت بهــار »ابوبکر
خــرج می شــود. یکــی یکی جنس ها را انتخــاب می کردند ولی قبل از خرید باید به او نشــان 
می دادنــد ببینــد می پســندد بخرند یا نخرنــد. خرید را انجــام می دهند و می آورنــد. بعد در 
. من فلان  چیز را مــی آورم. تو روغن  ادامــه پیامبــر بــه امیرالمؤمنین می گوید تو خمیــر بیاور
بیــاور و غیره. نحوه درســت کردن غذا را و تمام مــوارد را با جزئیات، ریز به ریز در بحارالانوار 

وجود دارد.
گی های زمینی آدم های بزرگ را، انبیا  گر ما ویژ سه چهار نمونه برای شما گفتم که بگویم ا
و ائمــه معصومیــن را بیاوریــم، حتی این در مورد علمای بزرگ هم صادق اســت. الان من و 
شــما در مــورد امــام خمینی مثلاً یک تکــه چیزهایی می شــنویم چون امــام خمینی خیلی 
بــرای مــا عظیم اســت طبیعتاً اصــلاً جای معصومین نیســت، ما برای ایشــان عصمت قائل 
نیســتیم ولی به طور مثال یکی از شــب های هفته، مثل این که شب های جمعه بوده، یک 
مهمانی داشــتند. در یک اتاق تجمیع حوزوی 5-6 تا از طلبه ها دور هم جمع می شــدند. 
یک شــب از شــب های هفته، شــب غیر درســی بوده، می نشســتند جوک می گفتند. زمین 
و آســمان بــه هــم می بافتنــد. همه چیز به هــم می گفتنــد. هیچ کس هم جرأت نداشــته در 
آن شــب از درس حــرف بزنــد. یکی از ایــن افراد به امام می گوید حاج آقــا اجازه می دهید ما 
این آقای مرعشــی نجفی را دعوت کنیم؟ مرعشــی نجفی کی بوده؟ پدر این آقای مرعشــی 
نجفــی کــه مرجــع بود. امــام می گوید نــه. اون یک آدم خیلی عارف اســت. دعــوت کنیم در 
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رودربایســتی می مانیــم، دیگر نمی شــود جــوک گفت. نــه نمی خواهد دعوتش کنید. شــب 
پنجشــنبه می شــود. زمستان بوده می روند دور کرسی می نشینند که جلسه را شروع کنند. 
هی افراد احســاس می کنند کرســی دارد تکان می خورد. می بینند کرســی دارد بالا می رود. 
روی آن را بــالا می دهنــد می بیننــد همان آدمی اســت کــه گفتند نیاید. یک کســی به او کد 
داده و او رفته زیر کرســی قائم شــده. امام می گوید تو این جا چکار می کنی ؟ و به دوســتان 

می گوید: نه. همین به دردمان می خورد. این خیلی خوب است. بگوییم بیاید. 
ایــن جمع بنــدی را بکنــم، نمی دانــم پاســخ ســؤال شــما هســت یــا نیســت بشــری ائمه، 
اولیــا و بــزرگان را هــر چه زمینــی کنیم در قالب داســتان و تعریف و این ها بــه مردم بگوییم، 
مــردم احســاس قرابت و نزدیک تر شــدن و نزدیک تر بودن روحی بــه آن ها را پیدا می کنند. 
گر توانســتیم معــارف، عظمت هــا، احادیث و  ســعی می کننــد بــه آن ها تأســی بکنند. حــالا ا
جایگاه هــای آســمانی و متعالــی آن هــا را هــم بــه زبــان داســتان بگوییــم طبیعتــاً آن ها هم 
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جایگاه خودش را دارد ولی نزدیک ترین چیزهایش همین جنبه های زمینی شــان است که 
« علامه طباطبایی نوشته بروید  گر بخواهیم این ها را پیدا کنیم همان »سنن النبی پیامبر ا
ببینید چقدر در مورد پیغمبر از این  مثال ها دارد. مثلاً فرض کن پیغمبر داشتند می رفتند 
می بینــد بچه ها در کوچه مشــغول بازی هســتند. می ایســتد و با آن ها به بــازی کردن. بعد 
از مــدت زمانــی می آیند می گویند: »یا رســول الله، مردم در مســجد جمع شــدند، وقت نماز 
جمعه اســت. شــما وایسادی با بچه ها بازی می کنی؟« می گوید: »خب چکار کنم؟« بعد به 
ســرکرده آن بچه ها می گوید: »من را با این گردوها معامله می کنی؟ من رو می فروشــی بروم 
و آزاد بشــوم؟« او قبــول می کنــد. پیغمبــر ما را بــا آن گردوها معامله می کننــد. بچه ها راضی 
گردو آن ها را راضی  می شوند، پیامبر را آزاد می کنند برود به نمازش برسد. پیامبر با چند تا 

کرد.  که دلشان شکسته نشود از این که او ترکشان  می کند 
جشــنواره خاتــم هرچــه بتوانــد در قالــب ادبیات داســتانی، تــا آن جایی که مــن می دانم 
قالب داســتان و رمان بود، چون دو-ســه سال است که با آن ها ارتباط ندارم، هرچه بتواند 
جنبه های چه بشــری و چه معنوی و بالای آســمانی ائمه و پیامبر را به ذهن بشــر امروزی 
نزدیک تر بکند، این جمله »ولکم فی رســول الله اســوه حســنه« چهار تا کلمه اســت، یعنی 
، حســی تر و قابل تقلید و  ، بهترین سرمشــق و الگوی شماســت.« را عینی تر »مــردم! پیامبــر
قابل تأسی کردن و قابل اسوه و الگو تر بکند، می شود مأموریت جشنواره خاتم که محتوای 

زندگی پیامبر را در قالب داستان و رمان با مخاطبان در میان گذاشته است.

 نــه، خیلــی هم عالــی بود. جایگاه پیامبر صلی الله در داســتان و رمان فارســی و غیر 
فارسی چیست؟

 طبیعتاً این یک پژوهش می خواهد. باید یک رســاله دکترا یا رســاله فوق لیسانس باشد. 
بایــد به یک جمع و گروه اســاتید که پژوهش به دانشکده شــان تحویــل می دهند بگوییم: 
»ســوژه تحقیقاتــی مــا و شــما امروز این باشــد، جایگاه پیامبر در داســتان و رمان فارســی و 
« را برگزار  غیــر فارســی چقــدر اســت؟« مثــلاً فــرض کنیــد آن زمان هایی که مــا »بــاران غدیــر
می کردیم، محقق هندو »دهر میندرنات« که مســلمان هم نبود، آمد. اســم کتابش را یادم 
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هســت »هماری رســول« در مورد پیامبر نوشــته بود. پیرمرد روحانی هم بود، از دنیا رفت. 
منظــور این کــه می دانــم در هند یک عالم کار شــده. در کشــورهای دیگر می دانم کار شــده 
ولی خودمان غیر از داســتان و رمان، در شــعرها که آن شــعرها هم خودش داستان و رمان 
اســت منتها به زبان منظوم. مثل ســعدی و مولوی. در آثار مولوی که دیگر پر اســت. حالا 
غیر از این هم در داســتان های منثور و نثر خودمان هم هســت ولی میزان و کمیتش را از 
من بپرســید، جواب دســت به نقد بلد نیستم به شــما بدهم. باید بگویم در قرن فلان این 
قدر بوده، در قرن بهمان آن قدر بوده، در شعر مولوی این قدر بوده، حکایت های بوستان 
کستان  . در آثار خارجی مثلاً دهر میندرنات هندی، به خصوص علمای پا و گلستان آن قدر
مثــلاً فــرض کــن آن قــدر جایــگاه دارد، مــن الان جوابــش را بلد نیســتم. اون هــا را دیگر باید 
پژوهشــگر انجــام بدهد. منتهــا آن زمان هایی که مجلــس بودم بعضــی از خبرنگارها با من 
مصاحبه می کردند می گفتم: »جواب این را بلد نیستم. بنویس این سؤال را از او پرسیدم، 
گفت بلد نیســتم.« هیچ وقت این حرف ما را گوش نکردند. اصلاً از آن ســؤال رد می شدند، 
ســؤال را حــذف می کردند. منظور من این اســت کــه افتخارم می کنم در یــک مصاحبه ای، 
مصاحبه گــر پرســیده باشــد: »جــواب این چیســت؟« مــن گفته باشــم: »بلد نیســتم.« و او 

کند فلانی گفت: »بلد نیستم.« منتشر 

 تأثیر این جشنواره بر نویسندگان تولید آثار داستانی در مورد پیامبر چقدر است؟ 
گیرتر شــده باشــد   این بســتگی دارد به برد این جشــنواره. هر چه برد این جشــنواره، فرا
گیرتر شــده باشــد، آثار بیشــتری به آن رســیده  حالا خارجی را رها کنید؛ در داخل کشــور فرا
گفته باشند، تأثیرش خیلی زیاد است.  باشد، مخاطبان بیشتری به آن سال خاص لبیک 
اصلش را بگویم که تأثیر این جشــنواره تا الان خیلی زیاد بوده اســت. تازه باب پرداختن 
گر بپرســید:  کــرم در قالب داســتان و رمان را برای نویســندگان باز کرده اســت. ا بــه پیامبــر ا
»تأثیر داشته یا نه؟« می گویم: »داشته. زیاد هم داشته.« حالا بپرسید: »میزان آن، درصد 
و کمیت آن چقدر بوده اســت؟« آن را من نمی توانم بگویم. باید از دوســتانی که جشــنواره 
را برگــزار می کنند بپرســید. مثلاً ســال به ســال که گذشــته میــزان درصد آثار واصله به شــما 
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گیر بوده؟ همه استان ها  بیشتر شده یا نه؟ فرا
بوده یا فقط معدود اســتان هایی بوده است؟ 
همــه اقشــار ســنی جــوان را داشــته یــا فقــط 
پیــر را داشــته؟ هــم جوان و داشــته هــم پیر را 
داشــته؟ آقا را داشــته؟ خانم را داشــته؟ یعنی 
این جــور چیزها را. ولی من شــک ندارم، یقین 
کــه عضویت  دارم در طــول آن دو-ســه ســالی 
علمــی و داور جشــنواره خاتــم بودم مشــاهده 
کــردم مثــلاً داســتان های بســیار زیــادی، عدد 
روی  را  کاغذهایــش  وقتــی  نمی دانــم،  را  آن 
میــز می گذاشــتند مثــلاً می دیدی کــه 400 500 
تــا، هــزار تا داســتان بــرای این جشــنواره آمده 
اساســی  تأثیــر  شــک  بــدون  بنابرایــن  اســت. 

داشته است.
گــر الان جشــنواره خاتــم بــرای پیامبــر تشــکیل شــد حــالا جشــنواره  ولــی مــن معتقــدم ا
مهــدوی هم تشــکیل بشــود، جشــنواره علوی هم تشــکیل بشــود، جشــنواره امــام رضا هم 
تشــکیل بشــود. آن برود ســراغ داســتان در مورد امام رضا، آن برود ســراغ داســتان در مورد 
امیرالمؤمنین، آن برود ســراغ داســتان در مورد فاطمه الزهرا. این  حرکت ها از ســوی کشــور 

گیرتر شود، استقبال بیشتری از سوی اهل قلم بشود بدون شک...  فرا
مثلاً دیروز جشــنواره جایزه جهانی اربعین بودم. آثار زیادی از چندین کشــور آمده بود. 
فکر می کنم 50 درصد یعنی دو برابر نســبت به دوره قبل شــعر و داستان و سفرنامه و کتاب 
و خاطره و این ها آمده بود. سال به سال که می گذرد دامنه مشتری پیدا کردن هم توسعه 
گیرتر و گســتره اش بیشــتر بشــود.  پیدا می کند. باعث می شــود تأثیرگذاری آن عمیق تر و فرا
الان گســتره اش چقدر اســت نمی دانم ولی ای کاش جشــنواره ای در کنار جشــنواره خاتم 
برای امیرالمؤمنین تشــکیل می شــد. برای فاطمه الزهرا تشــکیل می شد. برای امام حسین 
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« برای امام حسین چه داستان های ریز  تشکیل می شد. می دانید در سه جلد »بحارالانوار
و جزئی دارد؟ خب این ها ظرفیت داســتانی دارند که باید بهشــان پرداخته شود. ای کاش 

جشنواره های سایر معصومین علیه السلام هم تشکیل بشود.

کرد؟ گیر شدن آن چه باید   برای رونق بیشتر این جایزه و فرا
 طبیعتاً در درجه اول نگاه آدم به سمت مادیات می رود. جایزه را بالا ببرند. همچنین که 
گر آن عدد را حفظ کرده باشــند. تا آن  الان فکر می کنم عدد جایزه جلال خیلی بالاســت. ا
جایی که از قدیم یادم می آید چند صد ســکه بود. چون یک مدتی هم عضو هیئت علمی 

که بودم از آن انصراف دادم. جایزه جلال آل احمد بودم ولی در مجلس 
گر امکان آن را ندارند،   بنابراین در درجه اول باید پول آن را بالاتر ببرند. در درجه دوم ا
یــک جاهایــی این را نشــان بدهنــد و بگوینــد تلویزیون بخشــی بگذارند مثــلاً برگزیده های 
جشــنواره خاتم. من نویســنده می بینم کتابم آمد در تلویزیون تبلیغ شــد. یا نه، فقط رتبه 
اولی هــا را چــاپ نکننــد، دومی هــا را هم چاپ و منتشــر کننــد. رتبه ســومی ها را هم چاپ و 
منتشر کنند. نویسنده می ببیند یک داستانی برای یک جایی نوشته در کنار داستان های 
گــر داســتانش طولانی بود به صورت مســتقل در یک کتاب چاپ شــد که چه  ، حــالا ا دیگــر
. یک اصطلاحی وجود دارد، نویســنده و هنرمند دلش می خواهد دیده بشــود. گاهی  بهتر
اوقات با دادن پول بیشتر دیده می شود. گاهی اوقات اثرش را چاپ می کنی دیده می شود. 
گاهی اوقات در رســانه و صدا و ســیما تحویلش بگیری دیده می شــود. بنابراین هرچه این 
طرف که اثر را می فرســتد بازتاب آن را ببیند که دیده شــد، تشــویق می شود. گرچه در اصل 
ک آدم باشــد. خدا ببیند کافی اســت. من چــکار دارم یک بنی  عالــم عرفــان و بالا نباید ملا
بشــری اثــر من را ببیند، تشــویقم بکند یا برعکس من را تنبیه کنــد؟ باید بگویم خدایا برای 
تو نوشــتم. اما الان ما بشــرها از این که دیگران بازخورد بدهند و مثلاً بگویند: »به به، درود 
بر شما! چقدر اثرت را دیدم کیف کردم.« می گوید: »الحمدلله اثرم یک جایگاهی داشت.«

 همین به او انگیزه می دهد. به واسطه این که احساس می کند اثربخش بوده است.
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 بله. نه فقط دیده بشــود، مخاطب بگوید: »فلانی! تو یک کتاب نوشــتی، من این کتاب 
را خوانــدم از آن بــه بعد تصمیم گرفتم در زندگی ام چنین باشــم.« خب این تحویل گرفتن 

گرفتن عملی و تأثیرگذار و عینی در زندگی افراد است.  تبلیغاتی نیست، تحویل 
گی از رسول خدا را یک طوری به  آدم ها معرفی کرد که  گر کسی اثری خلق کرد و یک ویژ ا

کرده است. کار خودش را  این آدم ها رفتند، پا گذاشتند جای پای پیامبر 
گر از من سند این ماجرا را بخواهید،  گفته می شــود کســی درب خانه امام حسین را زد )ا
مــن بلــد نیســتم بدهم لــذا ای کاش وقتی ســند آن را پیدا کردیم نقل کنیــد. حالا من الان 
می گویم.( گفته می شود کسی درب خانه امام حسین را زد و امام حسین خودش آمد درب 
را باز کرد. او دید که امام حسین با یک پیراهن قرمز خیلی روشن و تو چشم برویی آمد. او 
با تعجب پرســید: »یابن رســول الله، شما و پیراهن این رنگی؟« امام حسین گفت: »خانمم 
ایــن رنگ را دوســت دارد.« خب این می تواند الگویی بشــود بــرای این که آدم در خونه اش 
لباســی بپوشــد که خانم بپسندد. زن برای شوهر و شوهر برای زن لباسی در خانه بپوشند 
گر در خانه رنگ لباســی را بپوشم که خانمم از آن بدش  که مورد پســند دیگری باشــد. من ا

که او دوست دارد. که رنگی بپوشم  بیاید هنر است؟ یا برعکس، هنر این است 
از ایــن چیزهــا چنــد مــورد دیگــر دارم ولــی چون بــرای گفتن ســندهای آن حضــور ذهن 
ندارم نمی گویم. بنابراین برای رونق بیشتر این جایزه، پول آن را بیشتر کنند و نویسنده را 
ببینند. یک تقریظی، یک مقدمه ای، یک چیزی کسی برایش بنویسد که نویسنده با خود 
بگوید: »مجموعه داستانم چاپ شد. فلانی برای من مقدمه نوشت.« معلوم بشود این اثر 

اهمیت دارد. تأثیر عملی دارد. تبلیغ رسانه ای هم انجام بشود.

کرم   رابطه داستان با واقعیت چیست، چگونه نویسنده می تواند به ساحت پیامبر ا
نزدیک شود؟

کرم بنویسد، بزرگترین   اول این که وقتی نویسنده قلم به دست بگیرد و در مورد پیغمبر ا
کــرم دارد نزدیک  وســیله اســت بــرای این که خودش احســاس می کنــد به ســاحت پیامبر ا
می شــود. او دارد می نویســد، نمی تواند دیگر نزدیک نباشــد. اما رابطه داســتان با واقعیت 
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گر بــا لایه های هنری، بــا انگاره های هنری، بــا ظرفیت های هنری به  چیســت؟ واقعیــت را ا
مخاطب ارائه بکنیم می شود داستان.

 الان من می آیم در این اتاق و می گویم: »یک میزی بود. خانمی بود. آقایی بود. قفســه 
گر وارد  کتابــی بــود. عصایی بود. پنجره ای بود.« این اصلاً رنگ و بوی داســتانی ندارد. اما ا
که شــدم بگویم: »روح انســان را نوازش می داد چون در کتابخانه  اتاق، کتاب هایی بود که 
از آن هــا بــوی شــهادت در می آمــد.« یــا مثلاً فــرض کنیــد: »در آن فضا یک شــرایطی وجود 
داشــت کــه آدم وقتــی بیــرون می آمد احســاس می کرد دارد پــرواز می کند.« ایــن دیگر واقع 
گر ما می گویم داســتان رئــال، به معنی رئال نویســی غیرداســتانی  انــگاری محــض نیســت. ا
نیســت. بــه معنــی داستان نویســی رئــال اســت. بنابرایــن هر چــه مــا بتوانیــم واقعیت های 
موجــود جامعــه را کــه خــود آن واقعیت به ما هــو واقعیت رنگ و بوی داســتانی نــدارد ولی 
مثلاً در یک جلســه افراد نشســتند دور فلانی، بگوییم: »آقای آ خانم ب نشسته بودند دور 
فلانــی.« این نمی شــود داســتان اما آمدیــم گفتیم: »آن جــا عجب وزنه هایی، انســان هایی 
بودند. از یکی بوی نقاشــی آمد. از یکی دیگر دســت اندر کار ســینما بود. آن انسانی بود که 
دیگــران می دویدنــد از او امضــا بگیرند، آن یکی کســی بود که انســان دلــش می خواهد با او 
یک ساعت هم صحبت و هم کلام شود.« و به گونه ای فضا را ترسیم کردیم که من خواننده 
گفتم: »ای کاش من آن جا بودم.« خشک واقعیت را گزارش کردن هیچ حسی در مخاطب 
گــر به آن رنــگ و لعاب هنــری دادی، لایه های هنــری در آن تنیدی مثل  ایجــاد نمی کنــد. ا
گر آن را عمودی حســاب کنیم،  ایــن فرشــی کــه نخ های عمــودی دارد، پشــم ها را می بافی ا
گر تمام آن پشــم ها  بایــد یــک افقــی رد کنــی و آن لایه ای کــه می تنی باید هنری باشــد و الا ا
 » را عمــودی  بزنی، همین جوری با دســت بکشــی پائیــن می ریزد. ظاهراً اســم عمودی »تار
اســت و نــام افقــی »پــود«. آن پــود بایــد دواندن ریشــه هنری و ادبی در داســتان باشــد. تا 
باعث بشــود آن فرش، فرشــی بشود که آدم های هنرمند دلشان بخواهد به آن نگاه کنند و 
، ذوق،  گر ما بتوانیم واقعیت ها را رنگ و لعاب هنر با آن رابطه حسی برقرار کنند. بنابراین ا

که آدم ها را آتش می زند. ، آن چیزهایی  ، فضای حس برانگیز ادبیات، شعر
بنابرایــن خــود نویســنده بــه طــور طبیعــی بــا پرداختن بــه زندگی نامــه پیامبــر جلب و 
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گر بخواهیم داســتان را هم یعنی واقعیت را هم  کرم می شــود و ا جذب و ســاحت پیامبر ا
گر واقعیت را خشــک و بدون لایه های هنری بنویســیم،  کنیم، چون ا به داســتان تبدیل 
، دوربین را  بکشــیم، نقاشــی کنیــم، فیلــم آن را بســازیم، الان شــما فیلم این اتــاق را بگیــر
گر یــک جایی آوردی مثلاً  ، این یک فیلم هنری نیســت! ولی ا بچرخــان ایــن اتــاق را بگیــر
فرض کن آن اول های انقلاب فیلم »عروســی خوبان« درســت شــده بود، یک آرم بنز بود، 
، از لای آن ها شــروع می شــد  آرم بنز یک ســوم یک ســوم دایره تقســیم شــده اســت دیگر
می رفــت عقــب و آرم بنز را نشــان می داد بعد بنز را نشــان مــی داد، در واقع از یک فضایی 
کــرده بــود که من فقــط از واقعیت هــا نمی گویــم. دارم روی یک  دوربیــن را آورده و شــروع 
گــر بتوانیم این چنین  جاهایــی متمرکــز می شــوم، به قول غربی هــا زوم می کنم، بنابراین ا
لایه هــای هنــری و پــود هنــری در لابــلای تار فــرش واقعیــت بتنیــم آن وقت این می شــود 

داســتان و می شود جاذبه دار برای خواننده. 



گفت وگو ضمن عرض سلام و خدا قوت می خواستم از خاستگاه جشنواره خاتم 
برای بگویید

 بســم الله الرحمــن الرحیــم. اولاً ممنــون و مجله تــان را تبریــک می گویــم. 
ان شــاءالله کــه موفــق باشــید. این جــور کارهــا، کارهــای ســنگینی اســت. ســنگین نــه فقط 
از لحــاظ بودجــه، بودجــه بالاخــره مســئله خــودش را دارد تا تأمین  شــود یا فروخته شــود. 
این جور کارها در شــرایطی که الان ما هســتیم چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی 
گر حوزه، حوزه معرفتی باشــد و مســائلی از این دســت باشــد کار  که یکی شــده، مخصوصاً ا
ســاده ای نیســت. چون اســتنباط ها و قضاوت های مختلــف وجــود دارد و خواننده ها هم 
خیلــی متفــاوت هســتند و طیف وســیعی هســتند. البته قاعدتــاً خواننده های اصلی شــما 
. خلاصه ان شــاءالله در  بیشــتر جوان هــا، دانشــگاهی ها، طلبه هــا و این ها باید باشــند دیگر

کار موفق باشید و من تبریک می گویم. این 
قبل از این که وارد بحث بشوم یک ضرب المثل معروفی هست که من یک جور دیگر آن 
را تعریــف می کنــم. می گویند: »کار را که کرد؟ آن که تمام کــرد.« من می گویم: »کار را که کرد؟ 
آن کــه شــروع کرد.« یــک کار خیلی وقت هــا در جامعه همین طور مبهــم می ماند، هیچ کس 

یم همه در قبال پیامبر )ص( وظیفه ای دار
گفت وگو با مهندس چینی فروشان، مدیرعامل دفتر نشر انقلاب اسلامی
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هــم نمی دانــد ولــی وقتی شــروع می شــود تــازه معلوم می شــود که یــک همتــی می خواهد. 
گر کار خوب شــروع بشود و بنیاد خوبی  تجربه من هم در جاهای مختلف نشــان داده که ا
گذاشــته شــود و خلوص در آن باشــد و خدا کمک کند خودش جلو می رود و راهش را پیدا 
می کند. اما حالا در مورد مسئله جشنواره خاتم دوستان حتماً گفتند، ولی حقیقتش این 
دغدغــه شــخصی خــودم از خیلــی قبل بود. هم راجــع به پیامبر صلی الله علیه و ســلم هم 
راجــع بــه ائمه علیه الســلام. این 14 معصــوم در واقع همه زندگی ما هســتند دیگر و مبنای 

انقلاب ما تعلیمات اسلامی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. 
در ادبیــات گذشــته کــه نــگاه کنیــم حــالا چــه در متون فارســی و چــه متون عربــی وقتی 
بیشــتر بــه این قضیــه می پردازیم می بینیم چــه خلأهایی راجع به 14 معصــوم وجود دارد. 
ایــن خلأها به دلایل مختلف مثل شــرایط زمانی یا اتفاقاتــی بوده که در هر دوره برای ائمه 
اتفاق افتاده. این ها همشــان یکی هســتند، نور واحد هســتند. این طور نیست که مختلف 
باشــند. همه در یک مســیر بودند و یک هویت و نور واحد هســتند. منتها ما می بینیم که 
در یک زمان هایی به بعضی از این ائمه خیلی پرداخته می شود و به بعضی هایشان خیلی 
کمتر پرداخته شده که طبیعی است. خب بحث عاشورا و امام حسین علیه السلام طبیعی 
اســت کــه با آن شــرایط و مصائب و آن مصیبت ها بیشــتر پرداخته می شــود ولــی این نباید 

که بقیه تحت الشعاع قرار بگیرند و کمتر پرداخته شوند. باعث شود 
 ما در مورد ائمه هم این حالت را داریم. ائمه ای که حدیث های زیادی داشــتند بیشــتر 
مطــرح شــدند ولــی مثــلاً در مــورد زندگــی حضــرت امــام صــادق علیــه الســلام چیــز زیادی 
نمی دانیــم. جوان های ما کمتر می شناســند که امام صادق چــه بودند و در چه دوره ای از 
لحــاظ سیاســی و غیر سیاســی و از ایــن حرف ها. بعدتر که بیاییم مثــل حضرت علی نقی و 
امــام محمد جواد دیگر مظلوم تر هســتند. به این معنا نیســت که چرا بــه آن زیاد پرداخته 
شــده، آن هم کم اســت. یعنی راجع به امام حســین هر چه بنویسیم باز هم کم است. ولی 

بالاخره از دیگر ائمه هم غافل نشویم. 
من این دغدغه را داشتم و حتی کانون پرورش هم که بودم به دوستان گفته بودم با این 
موضــوع کمــی کار بکنند. چنــد تا کتاب درآمد ولی هر چقدر بگوییم باز هم حق مطلب ادا 
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نمی شود. از مواردی که به نظرم در دنیای اسلام و به خصوص در کشور ما مظلوم هست، 
شــخصیت پیامبر صلی الله علیه و ســلم اســت. بالاخره منشــأ همه این داســتان ها پیامبر 
هســتند دیگــر یعنــی همه این آوازه ها، همه ریزه خوار آن ســفره هســتند. ولــی ما می بینیم 
کار شده. در گذشته ما هم نگاه بکنید باز همین طور هست.  که در مورد پیامبر خیلی کم 
دو سه سال پیش یک آماری راجع به امام حسین علیه السلام گرفتیم در طول 500_600 
ســال اخیر به رقم حدود بیش از 2000 عنوان کتاب مســتقل برســید منهای آن هایی که در 
تواریــخ هســت و این جــور چیزها. راجع به شــخصیت، واقعه عاشــورا، بعد از عاشــورا، اســرا. 
راجــع بــه پیامبر صلی الله علیه و ســلم کمتر از 400 _ 500  تا کتــاب داریم. در حالی که زندگی 
خود پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی پرتلاش و پرتنش بود و بالا و پایین داشته. قبل از 
بعثتشــان، قبل از ولادتشــان، بعد از ولادتشــان. ولی کمتر پرداخته شده حتی به احادیث 
پیامبر هم کمتر پرداخته شده و شما کمتر واعظی را می بینید که حدیث از پیامبر بخواند. 
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حالا از قول آن بزرگان هم حدیث است و باید تبعیت کنیم اما بالاخره این حس مظلومیت 
درباره پیامبر و در جهان اسلام هم به نظرم این وجود دارد. حالا در بعضی کشورها ممکن 
اســت کم و زیاد داشــته باشــد. خصوصاً بعد از انقلاب اســلامی و این چند ســال اخیر این 
قضیــه تشــدید پیدا کــرده یعنــی الان مخالفین حکومت اســلامی، انقلاب اســلامی، دنیای 
غــرب در واقــع متفــق هســتند بــر این که دو تا از ســرمایه های مــا را مخدوش بکننــد یا از ما 
بگیرنــد، یکــی قــرآن و دیگــری پیامبر صلی الله علیه و ســلم. یعنــی وقتی می آینــد کاریکاتور 

 . کارها را با پیامبر می کنند، این ها معنی دارد دیگر می زنند، وقتی می آیند آن 
معنــی اش ایــن اســت که همان داســتان »جنگ تمدن« هــای هانتینگتون اســت که به 
اصطــلاح تمدنــی که در دنیای امروز دارد ســر برمی آورد اســلام اســت. پایه اســلام هم قرآن 
. بنابراین آمدند آن نقطه ها را بزنند که  هست و شخصیت پیامبر و بقیه تابع هستند دیگر

کردند، تیزبینی امام بود. امام راجع به سلمان رشدی آن بحث را 
من حس می کردم راجع به این قضیه باید یک کاری کرد، خلاصه این خلأ وجود دارد که 
با آقای اشــعری و دوســتان دیگر نشســتیم و صحبت کردیم؛ رسیدیم به این که هر کسی به 
کار را انجام بدهد و نباید خیلی منتظر  اندازه خودش به عنوان مســلمان وظیفه دارد این 
اقدام جاهای رســمی و دولتی و ارشــاد باشیم. دفتر نشــر فرهنگی اسلامی هم با آن سابقه 
درخشانی که دارد گرچه یک مؤسسه غیرانتفاعی است یعنی نه بودجه ای از کسی می گیرد 
و نــه چنیــن حرف ها ولــی همه حرف این بود که خود پیامبر آن را هدایت می کند و دســت 
کاری انجام بدهیم. بقیه اش  که این ها. ما فقط باید همت مان را بگذاریم و یک  ما نیست 
با عنایت خود حضرت حق و پیامبر صلی الله علیه و سلم و بقیه جلو می رود. این طراحی 
، پخش آن و آشــنایی  جشــنواره خاتم شــد که گفتیم به دو یا ســه منظور اســت: گرفتن آثار
گر شما  بیشتر مردم با شخصیت پیامبر صلی الله علیه وسلم و اتفاقات صدر اسلام. چون ا
دقــت کنیــد در صحبت هایــی که حضرت امام داشــتند بارها گفته بودند نجات کشــور ما و 
نجــات جهان اســلام در این اســت که به صدر اســلام برگــردد. که بعضــی می گفتند: »یعنی 
چی؟ برگردیم به 1400 ســال پیش!« ولی در اصل آن نوع نگاه و تربیت صدر اســلام مد نظر 

بود.
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 حضور پررنگ خدا در زندگی.
 خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم الســلام. منشــأ ما نهج البلاغه اســت و قرآن. چندین بار 
حضــرت امام گفتنــد چون بعضی ها می گفتند: »فضای روز عوض شــده« و از این حرف ها. 
این به این معنا نیســت که ما اقتضائات روز را در نظر نگیریم ولی اصل داســتان این اســت 
. بر این اساس صحبت شد که چه کاری می شود کرد. پیشنهادهای  که پایه آن است دیگر
مختلفــی بــود، بــه این نتیجه رســیدیم که مــا باید با زبــان حاضر با مخاطــب حاضر و زمان 
حاضــر کار انجــام بدهیــم. و لــذا پیشــنهاد داســتان کوتاه بود کــه من خودم شــخصاً قالب 
داســتان کوتاه را خیلی دوســت دارم. شــما نگاه کنید مثلاً آثار چخوف یا اُ.هنری از آمریکا، 
یک قالب ویژه ای است و مخصوصاً در این دوره به خاطر کم حوصلگی مخاطبین و فضای 
کید شد که ما این  مجازی بیشتر استفاده می شود. این بود که روی قالب داستان کوتاه تأ
، یکی این که گفتم، مردم با زندگی پیامبر آشنا شوند و اصل  کار را بکنیم. با دو سه تا منظور
هم ســبک زندگی پیامبر صلی الله علیه و ســلم و تبعیت از ایشــان ان شاءالله شود. بالاخره 

. ما شیعه پیامبر و حضرت امیر هستیم دیگر
اما بحث دومی که شاید یک جورهایی از اولی هم مهم تر باشد، کشف و تقویت استعداد 
جوان ترها است. یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که ما در زمینه هنر و ادبیات نیروی 
زنده، تازه و پرتحرک کمتر به جامعه ارائه می دهیم. هنوز که هنوز است وقتی می خواهیم 
به یک جوان بهترین کتاب را معرفی کنیم که آن را بخواند تا با اســلام آشــنا شود، مجموعه 

که برای 50 سال پیش است را داریم. نمی گویم کهنه شده  است. آقای مطهری 

 خودشان هم اعتقاد داشتند یکی باید بیاید و به روز بنویسد.
 یــک جورهایــی به قــول قدیم ها ما هنوز داریم از توبره می خوریــم. بهترین کتاب هایمان 
درباره عاشــورا برای دکتر شــهیدی است که حدوداً برای ۳0 _ 40 سال پیش است که ایشان 
کار جدید نشده ، شده یا در ادبیاتمان درست است نویسنده  کرده است. نمی گویم  تألیف 
و شــاعر داشــتیم ولی نمی دانم جای جلال توانســتیم نفر بعدی را داشته باشیم؟ داشتیم 

یک کسانی را...
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کتر فکر نکنم. کارا  با آن 
 یکــی از مســائل این بــود. و لــذا مثل همان 
متکــی  فقــط  داریــد  شــما  خــود  کــه  ایــده ای 
نشــدیم به این که این جشــنواره برگزار شــود و 
جایــزه ای بگیــرد و بعــد هــم تمام شــود. اصل 
داستان همین کشف نیروها، جذب و آموزش 
آن هــا بــود و لــذا در کنــار جشــنواره دو ســه تــا 
اتفــاق افتاده و دارد می افتــد. یکی کارگاه های 
انتخــاب  کــه  نویســنده هایی  بــا  حضــوری 
شهرســتان ها  در  و  تهــران  در  و  می شــدند 
کلاس گذاشــته می شــود. کارگاه هــای مجــازی 
کــه دبیــر آن مجیــد  هــم در تلگــرام داشــتیم 
کــودک و نوجــوان هــم آقای  قیصــری بــود. در 
مصطفــی رحماندوســت بود. هــم در تلگرام و 
هم واتســاپ بود. کارگاه های غیرحضوری که شــاید بگویم در هفته یک یا دو شب، قصه ها 

خوانده و نقد می شد و با هم صحبت می کردند. این خیلی مهم بود.

 کلاس های خوبی هم بود.
 بله. الان یک مدتی اســت که تعطیل شــده، گفتم که ان شــاءالله رحمان دوباره آن را راه 
بیندازند. از مجموعه داستان های کوتاهی که رسیده تا حالا نزدیک ۳0 عنوان کتاب چاپ 

شده. مجموعه داستان و داستان تک نوجوان.

 ظرف چند سال؟
 ظرف ۷ -۸ سال می شود دیگر. یعنی هر سال که جشنواره تمام می شود، از آثار منتخب، 
دو-ســه کتــاب درمی آیــد. ۳0 عنوان کتاب و الان هم ســه-چهار عنوان در حال چاپ اســت. 
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کلاس های متعددی حضوری و غیر حضوری وجود داشت و خیلی از این نویسنده هایی که 
شروع کردند دیگر الان برای خودشان دست به قلم شدند و کتاب می نویسند. به طوری که 
ما در آخرین جشنواره که سال گذشته بود ، تعدادی از هیئت داوران را از همان نویسنده ها 
انتخاب کردیم که از خاتم شــروع کرده بودند و الان برای خودشــان صاحب قلم هســتند، در 
همین حوزه کتاب می نویســند و در جاهای دیگر چاپ می کنند، به دفتر نشــر کاری ندارند. 
هــدف اصلــی ایــن بود و از مواردی که به نظر من باید روی آن کار شــود همین قضیه اســت. 
بــدون تعــارف خیلــی هــم نباید معطل مؤسســات دولتــی ماند. به قــول حضرت آقــا آتش به 
گر در همه جا باشد، یک جا هم در عرصه ادبیات است. از دست هر کسی برمی آید.  اختیار ا
حرف، حرف را پیش می آورد، خیرین ما کار خیر را در یک جاهای خاصی تلقی می کنند، 
این که مسجد، بیمارستان و مدرسه بسازند. بسته های غذایی بدهند. همه این ها درست 
است و کارهای خیر و خوب و باید هم بشود. ولی خیلی وقت ها یک کار فرهنگی_ادبی هم 
کار خِیر نمی دانند و لذا در این زمینه هنوز وارد  که نیاز به خَیر دارد اما این را هنوز  هست 
نشــدند. خدا رحمت کند مرحوم »فرهنگ« را، شــب های عاشــورا را در شــیراز راه انداخت. 

نمی دانم رفته بودید یا نرفته بودید؟

 نه متأسفانه.
 یــک پیرمــرد خیلــی نورانی بود در خانه خودش یک شــب شــعر راه انداخت. شــب شــعر 
»عاشــورا«. هر ســال هم یک عنوانی تعیین می کرد مثلاً یک بار راجع به حضرت ابوالفضل. 
. یک بــار راجع به امام حســین. شــاعرهای مختلفی را  کبر یــک بــار راجع بــه حضرت علــی ا
از ایــران دعــوت می کرد تا شــعرهایی که آن ســال  راجع به آن موضوع گفتند خوانده شــود. 
معمولاً شــب شــعر نزدیــک ایام محــرم برگزار می شــد، او پابرهنه بــه اســتقبال مهمانانی که 
از تهــران می آمدنــد می رفــت. یعنــی پیــاده و با پای برهنــه می آمد فــرودگاه، مهمان هــا را از 
آن جــا بــه خانــه مــی آورد. احتــرام و حرمــت قائل بود بــرای حضرت امــام حســین و طبیعتاً 
مهمان هایــش. 4-5 شــب ایــن برنامه ادامه داشــت. یادم اســت همه هــم در همان خانه 
یک پتو و یک بالشــت زیر سرشــان می گذاشــتند و می گرفتند می خوابیدند. یک حســینیه 
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کنارش هم بعضی ها می آمدند راجع به عاشورا  مانندی بود، من خودم می رفتم. و بعد در 
ســخنرانی می کردنــد. آقــای دکتر ســنگری می آمد، دیگرانــی می آمدند. دکتر ســنگری وقت 
خوب گذاشت. با هماهنگی آن ها در کانون پرورش فکری کرمان برای کودکان و نوجوانان 
شب شعر »عاشورا« گذاشتیم. نهایتاً می خواهم عرض بکنم که از دل آن شب شعر عاشورا 
کلــی کار درآمــد. هــم شــعرهایی که گفته شــد هــم کتاب هایی که چاپ شــد هــم آدم هایی 
که تربیت شــدند و آمدند در این وادی. یعنی یک پیرمردی در شــیراز توانســت خودش با 

کرد.  کار خیری که می خواست بکند، پولش را در این راه خرج  همان 
کار خیر نمی دانند یا شاید هم خیلی  حرف من این است که خیرین ما هنوز این را جزء 
توجیــه شــده نیســتند. ما بایــد کم کم در حوزه فرهنگ هــم این قضیــه را راه بیندازیم. حالا 
مؤسســه مــا هــم مثل مؤسســه غیرانتفاعی اســت. با توجــه بــه تجربه هایی کــه در کانون و 
جاهای دیگر داشــتم حس کردم می شــود ادامه دار باشــد. اولش همین اســت. می گویند: 
. شــروع  »آقــا نمی شــود. ادامــه پیــدا نمی کنــد.« خیلــی از جشــنواره ها همیــن بــوده دیگــر
می شــود، بعد از دو_ســه دوره تعطیل می شود. ما الحمدالله الان در نهمین دوره هستیم و 

سال آینده با همین امکانات کم دهمین دوره ان شاءالله برگزار می شود. 
گر بنا بــود همین جشــنواره را بــا امکانات  بــا شــناختی کــه دارم، اعتقــاد مــن این اســت ا
دولتی مثلاً ارشــاد برگزار کنید چندین برابر هزینه می شــد آخر هم معلوم نبود این حاصل 
کار را نکنند ولی می خواهم بگویم بدون  که آن ها این  پیدا شود. این را نمی خواهم بگویم 
تشــریفات اداری و رفت و آمدها می شــود خیلی کارها کرد. ممکن اســت یک مســجدی در 
یک گوشه ای یا یک هیئتی در یک جای دیگر باشد یا مثلاً خیری این کارها را انجام بدهد. 
الحمــدلله الان نهمیــن دوره اســت و ســال بعــد هم دهمیــن دوره، به هر حــال دارد حرکت 

خود را می کند و جلو می رود. 

 استقبال از طرف نویسنده ها چه جور بود؟ 
 طبیعتــاً یــواش یــواش رشــد پیدا کرد. ســال های اول تعدادشــان کم بود ولی ســال های 

میانی بهترین سال ها بود. یعنی سال های پنجم و ششم خیلی بیشتر بود.
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 چرا؟
 بـــه تدریج اضافه شـــد. ولی بعداً دو مرتبـــه کرونا که پیش آمـــد کلاس های حضوری مان 
کـــه مردم داشـــتند، خودش یـــک مقداری آســـیب رســـاند و افت  تعطیل شـــد، مشـــکلاتی 
کـــه جالب اســـت این که  کـــرد. چیزی  کـــرد ولـــی دو مرتبه از پارســـال شـــروع به رشـــد  پیـــدا 
در بعضـــی از دوره هـــا نویســـنده های حرفـــه ای هـــم حضـــور داشـــتند. البته ما هـــم خیلی 
اصرار نداشـــتیم به نویســـندگان حرفه ای چون  آن ها بالاخره برای عرضه آثارشـــان جاهای 
خودشـــان را دارنـــد و ما بیشـــتر نویســـنده های جوان و تـــازه قلم مدنظرمان اســـت و حتی 
ســـال های اول بخـــش کـــودک نداشـــتیم بعـــد یـــواش یـــواش اضافه شـــد. کانـــون پرورش 
هـــم بـــه میـــدان آمـــد و کمک خوبـــی کـــرد. در یـــک دوره ای حـــوزه هنـــری به میـــدان آمد 
الان دیگـــر کمتـــر شـــده. طبیعتاً بـــه اندازه ی جشـــنواره هایی کـــه امکانات فـــراوان و تبلیغ 
کنـــم نزدیـــک 6000 اثر  تلویزیونـــی دارنـــد، اســـتقبال نشـــده ولـــی در طـــول این مـــدت فکر 
رســـیده. ایـــن معنی اش این اســـت که بالاخـــره 6000 نفر نشســـتند راجع به زندگـــی پیامبر 
صلـــی الله علیه و ســـلم خواندنـــد و مطلبی را درآوردند و نوشـــتند. حـــالا از بین این ها یک 
. بعضـــی از این ها حداقل دو_ســـه  تعـــدادی انتخاب شـــده و کتاب شـــده یا کارهـــای دیگر
تـــا در ذهنم هســـت کـــه قابلیت تبدیل شـــدن به فیلم کوتـــاه هم دارد. حالا ممکن اســـت 
بســـتری باشـــد برای یک فیلم بلنـــد، نمی دانم که حالا این دیگر بســـتگی به شـــرایط دارد 
 این کـــه بالاخـــره امکانـــی فراهم شـــود یا خود دفتر نشـــر و یا کســـی از بیرون بتوانـــد این کار 

را انجام بدهد.

کــه دســت اندرکار بودنــد.   درســته، خــدا قــوت می گویــم بــه شــما و ســایر دوســتان 
گــر بگوینــد: »دربــاره پیامبــر چــه  عرضــم بــه حضورتــان حــالا بعــد از گذشــت نــه دوره ا
داریــد؟« می گوییم: »دفتر نشــر به واســطه جشــنواره خاتم الان یــک مجموعه از رمان 
و داســتان ها درباره حضرت رســول دارد.« حالا هر کس با نگاه خودش یک بخشــی از 
موضوع یا برشی از زندگی حضرت رسول نوشته، خب برای انعکاس این آثاری که دارد 

کردید؟ جمع می شود به زبان های دیگر هم فکر 
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 راســتش را بخواهیــد در ایــن زمینــه ضعیــف هســتیم. البته در طول ســال های گذشــته 
الحمدالله با آدم هایی که در کشــورهای اســلامی می شناختیم ارتباط برقرار کردیم و بعضی 
از کشورها آثاری را برای ما فرستادند. طبیعتاً کشورهای اسلامی بیشتر مثلاً از لبنان، عراق، 
تاجیکســتان و امارات کار فرســتاده بودند. یکی دو تا از کارها به عربی در لبنان چاپ شــد. 
خود ناشر آمد گرفت ولی آن طوری که شاید و باید این معرفی انجام نشده. چون هم دفتر 
نشــر بــه آن معنــا امکانات ندارد. شــاید هم ارتباطات مــا ضعیف بوده و بایــد در این زمینه 

ارتباطات بیشتری برقرار می شد. 
یک موقعی ما دنبال این بودیم. بعد از انقلاب رشــد اســلام در کشورهای اروپایی خیلی 
بیشــتر از قبل شــده اســت. اسلام هراسی سر همین اســت. قضایای غزه باعث شد انسجام 
مــردم بیشــتر شــود. آدم در فضــای مجــازی نگاه می کنــد مراجعه بــه قرآن و خوانــدن قرآن 

چقدر زیاد شده است.
گر بشود ناشری پیدا شود. ما نباید ترجمه کنیم بفرستیم. من در ذهنم این هست که ا

 چون سراغ آژانس های ادبی نمی رویم.
 یکی دو مورد رفتیم ولی هنوز خیلی موفق نشــدیم. یک مقدار وقت می خواهد و بیشــتر 

از وقت در واقع شرایط و امکانات.

 صحبتــی کــه با دوســتان داشــتم گفتنــد: »بنای ما این بــود که خودمان برگــزار کنیم و 
روی پــای خودمــان بایســتیم.« به هر حــال برگزار کردن ادواری یک جشــنواره ســختی 
خــودش را دارد. هــم هزینه هــای آن و هــم برنامه هایــی که هســت. یک جــا آدم باید با 
دولــت یک تعاملی داشــته باشــد. به این هم فکر کردید یا هم چنــان می خواهید کاماً 

خصوصی باشید؟
 نــه. چــرا فکــر کردیــد کــه مثلاً خــود همین ایــن دفتر ادامــه بدهد؟ یکــی از وظایــف دفتر 
. دوم این که با تغییر دولت ها این ارتباط ها  در بخش فرهنگی_اســلامی همین اســت دیگر
عــوض می شــود. حــالا تغییــر دولت هــا نــه، با تغییــر وزیر کلیــه ارتباطــات عوض می شــود و 
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معمــولاً هــم جاهــای دولتی کــه حالا خود مــن کار دولتــی خیلی کــردم، وقتی کمــک کنند 
انتظاراتــی هــم دارنــد. یعنــی در بحــث خط مشــیء و غیــره. این به ایــن معنا نیســت که ما 
آن هــا را غریبــه بدانیــم، ولــی یک مقدار تنظیم آن ســخت اســت. ایــن در واقع ما نیســتیم 
کــه باید به ســراغ آن ها بریم، آن ها هســتند باید بیایند ســراغ ما. بگوینــد: »یک جایی دارد 
کاری که ما می خواهیم انجام بدهیم را می کند حالا ما بیاییم به او کمک کنیم.« حالا این 
کمتــر اتفــاق افتاده البته یک دوره ای مثلاً در دوره هفتم و هشــتم معاونت فرهنگی ارشــاد 
کانون پرورش کودک  کرد. در دوره باز هفتم، هشتم  همراهی داشت و در این قضیه کمک 
و نوجوان هم به لحاظ مســاعدت در قضاوت ها هم به لحاظ حمایت های مالی، منتها نه 
حالا ســنگین در حدی که برگزار شــود. این را قبول دارم که بالاخره باید ســر بر یک بالینی 
کار متوقف شود. دیگر باید  که باز با تغییرات حتی در دفتر نشر هم مثلاً این  گذاشته شود 

کنید ان شاءالله.  دعا 
کوتــاه خــوب  از بحــث داســتان  حــالا غیــر 
می دانیـــــد دیگـــــر امســــال بــه داســــتان های 
مینیمال و داســتانک هــم ورود کردیم. که کار 
خوبی اســت. بــاز این هم اضافه شــده. بحث 
رمان همیشــه مطــرح بوده ولی خــود من هم 
فکــر می کنــم ظرفیــت داســتان کوتــاه در ایــن 
موضــوع خــاص بالاتــر از رمان اســت و بیشــتر 
گرچــه در قالــب داســتان  اســتقبال می شــود. 
کار ســنگین و خــوب راجع  بلنــد واقعــاً ما یک 
نداریــم.  ســلم  و  علیــه  الله  صلــی  پیامبــر  بــه 
یعنــی شــما مثلاً فــرض کنید راجــع به حضرت 
مســیح نگاه بکنید کلی رمان نوشــته شده که 
مثــل »مســیح باز مصلــوب« نوشــته »نیکوس 
کیس« نمی خواهم بگویم چه چهره ای  کازانتزا
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نشــان دادنــد کــه معمولاً چهره مثبت و زنده اســت یا مثلاً نگاه می کنیــد راجع به خود بودا 
کلــی کتــاب وجــود دارد. حتی فیلم هم کــه وجود دارد. حضرت مســیح و این هــا کلی فیلم 
دارنــد. مــا راجــع بــه پیامبر صلی الله علیه و ســلم دو تا فیلــم داریم. یکــی »مصطفی عقاد« 
ساخته و یکی هم »مجید مجیدی«. که برای مجید خیلی بین المللی نشد. مال مصطفی 
خب، بین المللی شد. همه جا گرفته شد. من یادم می آید در یک ملاقاتی که داشتیم خود 
کید داشــتند که راجع به پیامبر کار جدی نشــده. دیگران راجع به  حضــرت آقــا روی این تأ
کردند ولی ما نکردیم. قبل از ســاخت فیلم مجیدی بود. با  کار جدی  پیامبران خودشــان 

خود آقای مجیدی هم مثل این که صحبتی داشتند.

 شــما از کارهایی که در مورد پیامبر نوشــته می شــود توســط سایر ناشــرین حمایتی 
دارید؟

کنیم خیلی است.  خیلی نه. چون امکان حمایتی نداریم. ما خودمان را بتوانیم اداره 

 مــا امســال یک کتاب دربــاره پیامبر داریم به نام »یثرب« توســط آقای »حســینعلی 
گی این کتاب نسبت به سایر کتاب ها این  « نوشته شده. ویژ جعفری« نویسنده »صور

که به موضوع یثرب و جایگاه یثرب و نسل یهود می پردازد.  است 
 واقعـــاً در ایـــن زمینـــه خیلـــی کم کار شـــده. شـــما نـــگاه کنید همیـــن الان از یـــک جوان 
دانشـــگاهی بخواهیـــد راجـــع بـــه پیامبر یک صفحـــه حرف بزنـــد چقدر می توانـــد؟ در حد 
. می خواهـــم بگویـــم حـــوزه ادبیاتمـــان خیلـــی غنا داشـــته که  جنـــگ احـــد و جنـــگ بـــدر
الان قـــدر آن را نمی دانیـــم و یـــک جورهایـــی داریـــم آن را از دســـت می دهیـــم. مثـــلاً راجع 
بـــه ائمـــه علیه الســـلام در مورد ســـبک زندگـــی که آقـــا می گویند، شـــما نگاه کنیـــد راجع به 
. عمـــده منابع  حضـــرت امـــام صادق علیه الســـلام، خوب ما شـــیعه جعفری هســـتیم دیگر
حدیثـــی مـــا امام صـــادق علیه الســـلام هســـتند و پدرشـــان حضرت امـــام باقر چـــون ائمه 
دیگـــر اصلاً امکانش را نداشـــتند، نمی توانســـتند فراهم بکنند ولی چقدر مـــا امام صادق را 
می شناســـیم؟ از جوان هـــای ما، مســـلمان هایش آن هایـــی که هیئتی هم هســـتند، چقدر 
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 امـــام صـــادق، ســـبک زندگی و روش او را می شناســـیم؟ واقعـــاً در معرفی ایـــن بزرگواران کم 
. کردیم دیگر کار 

گــر یک زمانی عمری باشــد دوســت  مــن یــک طرحــی در ذهنــم بــود و هنوز هم هســت ا
دارم عملــی شــود. انتظــار دارم که یک کارهایی هم بکنیم به نــام »کتاب صادق«. در مورد 

کار بشود. حضرت صادق 

 خیلی ظرفیت هست و خیلی هم داستان و روایت برای ایشان هست. 



گفت وگو یک خرده درباره این موضوع بگویید که چه شد فکر کردید جشنواره ای 
با این عنوان برگزار شــود؟ یا اصاً فکر می کردید تا این حد گســترده شــود 
که جذب رمان داشــته باشــد؟ چون من شنیدم در آغاز داستان کوتاه مد 

کنید. نظر بود. درباره این موضوع صحبت 
 بســم الله الرحمــن الرحیــم. خیلــی ممنــون کــه آمدیــد. البته خود شــما همــه ی ماجرا را 
می دانیــد ولــی مــن یک مرور می کنم. یک مؤسســه ای هســت به اســم »بنیاد ارشــاد و رفاه 
امــام صــادق علیه الســلام.« مــن و آقای چینی فروشــان جــزء هیئت امنای آن جا هســتیم. 
از مــا خواســته بودنــد کمی راجع به کارهــای فرهنگی بنیاد فکر کنیم. ما به نظرمان رســید 
یکــی از کارهایــی کــه می شــود کــرد این اســت که بیاییــم به دلایــل مختلف چیزی به اســم 
کــرم. چند تا  یــک جشــنواره داستان نویســی را بــاب کنیــم. آن هــم راجع بــه ســیره پیامبر ا
دلیل داشــت یکی این که به هر حال روی مشــکلات فرهنگی که در جامعه مان هســت فکر 
کرم روی اصلاح رفتار مردم ان شــاءالله اثر  گر گفتمان ســازی شــود، ســیره پیامبر ا می کنیم ا

می گذارد. 
دوم این کــه بــه هــر حال شــما بهتر از مــن می دانید از یک طــرف ورود به داســتان کوتاه 

خدا دارد کمک می کند
گفت وگو با علی اکبر اشعری، از بانیان جشنواره خاتم
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راحت تــر اســت و از یــک طرف هم مادر نویســندگی اســت مثــل دو در ورزش. یکی بخواهد 
شروع کند خیلی ترس ندارد. حتی آدم های غیرحرفه ای و نوقلم هم می توانند وارد شوند. 
از آن طــرف هــم فکر کردیم این به خواندن هم کمــک می کند که یکی از دغدغه های همه 
متفکریــن و فرهنگی های جامعه اســت. به هر حال الزام نوشــتن این اســت کــه آدم قبل از 

آن بخواند بعد بنویسد. 
مجموعه ای از این دلایل باعث شــد ما به فکر این بیفتیم. گفتیم: »خب یک جشــنواره 
کرم اســت اســمش را می گذاریم خاتم.« و شــروع  راه انــدازی می کنیــم چــون بحث پیامبــر ا
کردیــم. از اول قصدمــان ایــن بــود که با داســتان کوتاه شــروع کنیــم به مرور کــه جلو رفتیم 
در عرصه های دیگر مثل فیلم نامه، رمان و در قالب های دیگر نویســندگی حتی شــعر وارد 

شویم.
 بــه ایــن دلیــل  کــه این نــوع کارها برای رســیدن به رشــد و بلوغ بــه زمان نیــاز دارد. ما در 
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گسترش شاخه ها عجله نکردیم. بیشتر در محتوای فراخوان فکر کردیم. اوایل که فراخوان 
داده بودیــم محــدوده جغرافیــای داخل کشــور بــود. زبان فارســی بود. فقط بزرگســال بود. 
بــه مــرور کودک و نوجوان هم اضافه شــد. به مرور دانش آموز هم اضافه شــد. به مرور زبان 
برداشــته شــد. به مرور مرزهای اعتقادی و جغرافیایی برداشــته شــد. یعنی هر آدمی در هر 
جای دنیا بتواند به هر زبانی که خودش می خواهد داستان را برای ما بفرستد. می دانستیم 
بــرای این فعالیت ها با تبلیغات گران قیمت ممکن اســت بتوانیم مشــتری جلب کنیم ولی 
بهترین نوع تبلیغات، تبلیغ ســینه به ســینه اســت یعنی آدم ها همین طوری با هم دیگر در 
تعاملاتی که دارند مطرح بکنند. به همین شــکل هم شــد یعنی ما در طول این ســال ها از 
بعضی از کشــورهای دیگر مثل امارات، عراق، لبنان، فرانسه و آذربایجان داستان داشتیم. 

حتی ما برنده مسیحی مذهب هم داشتیم.
به نظرمان اتفاق خوبی بود این که ما یک بستری باز کردیم که همه بیایند درباره پیامبر 
کرم بخوانند. چون واقعاً زندگی ایشان خیلی خواندنی است. من خودم تقریباً چند سالی  ا
اســت که دارم درباره زندگی ایشــان کار می کنم. زندیگ ایشان خیلی خواندنی است. بیش 
گر  از 100 مقاله پیدا، مطالعه و ویرایش کردم که داریم به مرور روی سایت قرار می دهیم که ا

کند.  کسی خواست از آن ها استفاده 
مـــا در ایـــن ۸ دوره ای کـــه برگزار شـــد بـــه موقع داســـتان ها را انتخـــاب کردیـــم. به موقع 
جوایـــز را دادیـــم. بـــه موقـــع مجدداً فراخـــوان دادیم و تـــا الان پیـــش آمدیم. تا پارســـال ما 
ســـه جایزه داشـــتیم. یک جایزه برای داســـتانی که برای بزرگســـالان نوشـــته می شـــد، یکی 
بـــرای داســـتانی که بـــرای کودک و نوجوان نوشـــته می شـــد و یکی هم بـــرای دانش آموزانی 
کرم می نوشـــتند. امســـال یک تیم جدیـــدی به عنوان  که داســـتان راجع به ســـیره پیامبر ا
هیئـــت علمـــی آمدنـــد و دبیر جشـــنواره عـــوض شـــد، طبیعتاً فکرهـــای جدیدتـــری هم در 
عرصـــه کار مـــا آمد از جملـــه دادن فراخـــوان رمان بود. منتهـــا فراخوان طـــرح رمان دادیم 
تـــا کســـانی کـــه علاقمنـــد هســـتند طرح هایشـــان را بفرســـتند و مـــا ایـــن طرح ها را بررســـی 
می کنیـــم، آن هایی که به نظرمان مناســـب باشـــند را حاضریم برایشـــان اســـتاد راهنما قرار 
کـــه در روند نوشـــتن به نویســـنده کمک کنـــد و بعد هم مـــا آن را چـــاپ می کنیم.  بدهیـــم 



154
فصلنامه روایت ایرانی

همـــه این کارها را هم رایگان برایشـــان انجام می دهیم. دومین طرح داســـتانک مینیمال 
اســـت. فکـــر کردیم که این را هـــم بیایم به عنوان یک شـــروع در راحت تر از داســـتان کوتاه 
عرضـــه کنیم. چه بســـا یـــک مجموعه ای از ایـــن مینیمال ها خودش یـــک مجموعه خیلی 
قشـــنگ و خیلـــی خوبی شـــود که مردم هم اســـتفاده می کننـــد. این دوتا هم اضافه شـــده 
 پـــس عملاً امســـال مـــا 5 تا جایزه داریم. آن ســـه تـــای قبلی که بـــه قوت خود باقی اســـت، 

این دوتا هم اضافه شده است. 
جشــنواره خاتم چند نکته دارد. یکی این که به مرور ما یک باشــگاهی از مخاطبینمان 
کارهای هم دیگر را ببینند.  که این ها دائم با هم در ارتباط باشــند.  تشــکیل خواهیم داد 
گر ایده ای بخواهند به هم دیگر بدهند در تعامل باشــند. ســایت را دارند طراحی  احیاناً ا
گــر بشــود ایــن کار را راه می ا ندازیــم. منتها در ایــن فاصله چند نــوع ارتباط  می کننــد کــه ا
کردیم و  کارگاه های حضــوری در تهران و شهرســتان ها برگــزار  بــا مخاطبینمــان داشــتیم. 
علاقمنــدان در آن هــا شــرکت می کردنــد. یــک دوره ی آموزشــی بــرای دانش آمــوزان برگزار 
شــد. بــرای بزرگســالان یــک دوره مفصل بــا حــدود 6 ، ۷ نفر از نویســنده ها برگزار شــد که 
الان در آپــارات و فضــای مجــازی هســت و همــه اســتفاده می کننــد. در ایــن ســال ها یک 
کار جالــب دیگــری هــم انجــام شــد، بــه همــه مخاطبینمــان گفته بودیــم شــما می توانید 
یکــی دو مــاه زودتر قبل از این که اثرتان را برای جشــنواره ارســال کنید، برای ما بفرســتید 
کار را  و بــرای داســتان خودتــان از داورهای جشــنواره مشــورت بخواهیــم. بعضی ها ایــن 
کردند، فرســتادند دوســتان نظر دادند اثر رفت توســط نویســنده اصلاح شــد باز برگشــت 

کرد. در مسابقه شرکت 
 ما امسال در حال انجام نهمین دوره هستیم و از برگزیده های هشت دوره قبل جشنواره 
تــا الان حــدوداً ۳0 کتاب چاپ شــده، بعضی  از این تعداد مجموعه داســتان اســت، بعضی  
تک داســتان. کودکان معمولاً تک داســتان هســتند و نوجوان و بزرگسال معمولاً مجموعه 
داســتان. امســال عــلاوه بــر ایــن کارهایی کــه کردیــم در حــال برقراری یــک رابطه بــا برخی 
مدارس هســتیم. من در جلســه ای که حدود ۳0-40 نفر از مدیران مدرســه حضور داشتند 
شــرکت کــردم، برایشــان توضیحاتــی دادم و علاقمند شــدند که با جشــنواره ارتباط داشــته 
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گر جواب بدهد یک ذره آن را عمومی تر کنیم.  باشــند. می خواهیم این را هم تســت کنیم ا
مــا مــدرس بهشــان معرفی می کنیم می روند در مــدارس علاوه بر آمــوزش مقدماتی آن ها را 
گر بخواهند می توانند در آموزش های بعدی  نسبت به جشنواره توجیه می کنند. در ادامه ا
. این اقدام یک اثر جانبی جالبی هم  ما هم شرکت کنند. حتی خود معلم ها هم همین طور
داشت، یک نفر که معلم یا مدیر مدرسه بود گفت: »من دارم تز دکترایم را انتخاب می کنم، 
گر میشه شما کمکم کنید.« خب ما گفتیم:  می خواستم اصلاً سیره پیامبر را انتخاب کنم. ا
کار  که در حوزه ادبی  کردن و هم کســانی  کار  که در حوزه تاریخی ســیره پیامبر  »دوســتانی 

کنید.« کار  کردند بهتان معرفی می کنیم. مشورت بدهند و 
خــود ایــن بــرای ما جالب اســت کــه شــناخت پیامبــر در ذهن مــردم به دغدغــه تبدیل 
شود. خوب الحمدالله به نظرم تا حد زیادی شده است. آن اوایل بعضی از مؤسسات با ما 
همکاری می کردند، به مرور بعضی ها رفتند و بعضی آمدند. شــهر کتاب و مجموعه ناشــران 
قبــلاً بــود، الان نیســت. حــالا کتاب خانه های عمومــی، حوزه هنــری، کانون پــرورش فکری 
نوجوانــان و خانــه کتــاب ادبیات هســتند. ارشــاد تــا حدی هســت. این ها دارنــد همکاری 

می کنند و داریم جلو می رویم ان شاءالله.

 خیلی مبســوط و شــفاف صحبت کردید. معمولاً برای رســیدن به این افق می گذارند 
ده سال از تأسیس بگذرد.

گر هیچ کســی هم کمــک نکند من خودم شــخصاً هزینه می کنم.   حتــی مــن گفته بودم ا
. الان  البتــه فکــر نمی کــردم این قدر همه چیز گران شــود. آن موقع ما ســکه می دادیــم دیگر
که  گران شده ولی الحمدلله خدا می رساند. به نظر من چون در این ماجرا دوستانی  دیگر 
دارند با ما همکاری می کنند انگیزه های مادی ندارند خدا دارد کمک می کند. خود پیامبر 

کار دارد پیش می رود ان شاءالله. کرم نظر دارند و  ا

کردید؟  برای ترجمه آثار فاخر هم فکری 
 مــا بــا انجمن هــای ادبــی که در ترجمــه فعال هســتند و با ناشــران بیرونی ارتبــاط دارند، 
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در ارتبــاط هســتیم. می آیند آثار را انتخاب می کنند. من شــنیدم منهــای کاری که ما داریم 
انجام می دهیم، بعضی از این داســتان ها در روســیه ترجمه و چاپ شــده. حالا دنبال این 
هســتیم که بگیریم و ببینیم ولی خودمان هم فعال هســتیم. ما هم داریم گفتگو می کنیم 

ولی بعضی از این ها مخاطبشان خیلی بین المللی نیست ولی بعضی هایشان هست.

ح می شــد به هر حال این بود که ســاحت   یکــی از مباحثــی که خیلی مهم بود و مطر
پیامبــر و نزدیــک شــدن بــه ایشــان یک خــرده بــا احتیــاط همراه اســت. به طــور مثال 
شــاید در غرب به راحتی به حضرت مســیح نزدیک می شــوند. به حضرت موسی علیه 
السلام نزدیک می شوند. ولی ما این جا یک خرده محدودیت هایی داریم. چون برای 
نویســنده ها تعییــن کردیــد چــه جــوری ورود کنند به هر حــال ۶۰-۷۰ درصد داســتان یا 

رمان تخیل است. 
 مــا داریــم گفتگــو می کنیــم. حقیقتاً ســخت اســت. شــخصیت های مقــدس و معصــوم به 
خصوص خیلی سخت است. در مورد حضرت مسیح علیه السلام اصلاً خبر کم است. خیلی 
کرم  خبــر نیســت. بــه همین خاطر عمــده ی  آن را تخیل شــکل می دهد ولــی دربــاره پیامبر ا
خیلی مطلب است. مبعث امسال ان شاءالله فکر کنم حدود 150 مقاله را در سایت بارگذاری 
می کنــم. منهــای این که حــالا یک کارهایی را خودمــان داریم تولید می کنیم و یا می نویســیم 
و دارد انجــام می شــود. مطلــب خیلــی زیاد اســت. خیلی هم گفتگو می کنیم با کســانی که در 
حوزه های فقهی و اخلاقی کار کردند. برداشت ما این است، آن چه مسلم است تا آن جایی ما 
کرم صلی الله دروغ نگوییم و بازنمایی زندگی ایشان مشکلی  مجاز هستیم که راجع به پیامبر ا

ندارد فقط چیز خلاف خودشان به خودشان نسبت ندهیم. 
بعضی از داســتان ها که نگارش شــده اند هم همین طور هســتند. کار »ســه کاهن« آقای 

که نیست. . روایت  قیصری همین طور است دیگر

 صد در صد چون ما از کودکی پیامبر خیلی اطلاعات نداریم.
 یــا مثــلاً کاری کــه خانــم کلهر کــرد راجع به عاشــورا. از زبان شــیطان واقعه عاشــورا را نقل 
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کردند که واقعیت دارد. یک بخشی از داستان 
هــم در مــورد پیغمبــر نیســت. ســیره، اخلاق، 

رفتار نبوی و بازخورد آن است. 
کنــم، ایــن اواخــر  مــن یــک نکتــه ای عــرض 
بــا آقــای قیصــری عــرض می کردیــم الان هم با 
آقــای شــریفی صحبــت می کنیــم  و  دوســتان 
کــه مــا هــر مقــدار هــم کــه تــا الان رســیدیم به 
این که بتوانیم یک متنی درباره پیامبر اســلام 
بنویســیم و می خواهند قصه بنویســند به این 
نــکات توجــه کننــد. چیــزی مثــل شــیوه نامه، 
این که شــما می فرمایید خیال پردازی و از این 
حرف ها. ممکن است 10 سال دیگر بتوانیم به 
این شــیوه نامه مســتقل و بهتری برســیم ولی 
تجربــه تــا الانمان را هم رها نکنیــم. چون الان 

حــدود 5 هــزار تــا داســتان داریم. یک عــده از داســتان ها را چــرا رد کردیم؟ می شــود از دل 
آن هایی که رد کردیم و یا آن هایی که قبول کردیم یا آن هایی که اصلاح کردیم یک نکاتی را 

که بگوییم عملاً این شیوه نامه ی ماست. لذا زمان می برد. کرد  استخراج 
ج از ایران که  مــن در ایــن مدتــی کــه در کتاب خانــه ملی بــودم این را بارهــا گفتم، خــار
می رفتیــم مخاطبیــن مــا عمومــاً دانشــگاهی و همیــن طیــف بودنــد. ســه چهــار حــوزه را 
می خواســتند ببیننــد در ایــران چــه خبــر اســت. حــوزه اســلام بــه معنــای شــیعه، حــوزه 
خود انقلاب اســلامی، حوزه زبان فارســی، می گفتند: »ما با آثار کلاســیک شــما آشــناییم. 
می خواهیــم بدانیــم الان چه خبر اســت در ایران؟« الان چهارمین حوزه را یادم نیســت. 
که زیاد از ما ســؤال می کردند و من خودم در کتاب خانه ملی معمولاً  ســه چهار حوزه بود 
هــر ســال حجم زیادی کتاب می فرســتم بــرای کتاب خانه هــای بزرگ دنیــا، از این جنس 

که آشنا شوند. کتاب ها 
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 شما خیلی ارتباط و تعاملی با فضای دولتی ندارید؟ یا از لحاظ مالی یا جور دیگر
 ارتبــاط داریــم. مالــی نه. یا یک بــار رفته بودم اتریش، قبل از این کــه بروم یک مطالعه ای 
می کــردم کــه کجاهــا را بایــد ببینم. می گفتنــد: »اولین باره مــا داریم میایم با شــما این جا را 
ببینیم.« خودشان نرفته بودند. منهای تک و توک رایزن هایی که فعال بودند خیلی نقش 
کردند،  که بودم فکر کنم زمان محمد عراقی بود دعوت  مؤثری نداشــتند. کتاب خانه ملی 
گــر بخواهم از طریــق آن ها رابطه  نشســتیم و بــا هم یــک موافقت نامه امضــا کردیم. دیدم ا
کو  کتاب خانه ملی را با دنیا برقرار کنم خیلی زمان بر است و نمی شود. خودم شروع کردم. ا
راه انداختیــم. کلــی با کشــورها رابطه برقرار کردیم. در محافــل بزرگ دنیا ما را به عنوان یک 

جای مهم شناختند. 

 چشم اندازتان راجع به جشنواره خاتم چیست؟ می خواهد به کجا برسد؟
 مـــن امیـــدوارم که مـــا یـــک کار ملی به این شـــکل ادامـــه بدهیـــم. ببینید مـــن می گویم 
کارهـــای جزیـــره ای بد نیســـت یعنـــی نباید یـــک کاری کنیم که بعضـــی از کارهـــای مثل ما 
را هـــم خـــراب و متوقـــف کنـــد امـــا آن هایـــی کـــه به هـــر حال بـــا هم دیگر هم ســـو هســـتند 
ایـــن ماجـــرا را قبـــول دارنـــد یک کمـــی باید بـــه هم نزدیک  شـــوند و بـــا هم کار کننـــد یعنی 
کـــه ما مثلاً بـــا کانون پـــرورش فکری،  هم افزایـــی هم داشـــته باشـــند. به نظر من می شـــود 
بـــا حـــوزه هنـــری، جایـــزه عمـــار و جاهـــای مختلفـــی کـــه دارنـــد کار می کننـــد در محدوده 
خاتـــم همکاری داشـــته باشـــیم. نمی خواهیـــم بگوییم مخاطبـــان آن ها برای ما داســـتان 

بنویســـند نه، مـــا می خواهیم ســـیره پیامبـــر در جشـــنواره آن ها هـــم برود. 

 اقتبـــاس هـــم شـــده از روی کارهایـــی که نوشـــته می شـــد؟ مثـــاً اوج یا جایـــی بیاید 
بـــرای اقتباس ســـینمایی؟

« را دیدید؟   نــه، فقــط یکــی از کارهایــی که ما چاپ کــرده بودیم »محمــد، تورات، پیامبــر
بیشــتر شــبه داستان است. به ناداســتان یا روایت نزدیک اســت. ما فهمیدیم نویسنده اثر 
گر بشــود بیایــد کار کنیم و  در اصــل بیشــتر فیلم نامه نویــس اســت. با او صحبت کردیم که ا
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الان داریــم کار می کنیــم کــه فیلم نامــه اش کنیــم. آن وقــت ایــن را بدهیم با صدا و ســیما یا 
کردن. کار  کنیم به  جایی شروع 

 بسیار عالی.
گر کسی، یک رفیقی می آورد یک بار ازشان دعوت می کردیم.  گر یادتان باشد ما هر سال ا  ا
آقای مجید مجیدی یک بار در جشــنواره ما آمده بودند. ایشــان آمدند آثار را دید و گفت: 
گر یک دوره بگذارید من می آیم به کســانی که قوی تر هســتند یک دور فیلم نامه نویســی  »ا
کارمان هست. کمی جلوتر برویم، آثار بهتری دستمان را  یاد می دهم.« این هم در دستور 

کار را هم می کنیم. بگیرد احتمالاً این 

توســـط  پرتوجه تـــر  و  پرشـــور  ســـال  هـــر  و  باشـــد  داشـــته  رونـــق  کـــه  ان شـــاءالله   
. من دغدغه ام این اســـت که این جشـــنواره و این   ارگان هـــای دولتـــی و جاهـــای دیگر
 داســـتان ها انعکاس جهانی داشته باشـــد برای شناساندن شـــخصیت والای حضرت

رسول.
 مـــا ایـــن را می دانیم داســـتان هایی که مثـــلاً از لبنان و این ور و آن ور آمـــد بخاطر تبلیغی 
کـــه شـــرکت کننده های جشـــنواره در فضـــای مجـــازی داشـــتند و ارتباط هایـــی که هر  بـــود 
گر آن باشـــگاه شـــکل بگیرد بـــه نظر من یک جریـــان کاملاً طبیعـــی و خوبی   کـــدام دارنـــد. ا

است ان شاءالله. 




